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توضیح در مورد جاب اول کتاب: 

برای جاب با ترجمه فارسی, نیاز به كسب اجازه از مرکز تحقیقات 
اسلامی الغدیر قم داشتم» که بعد از تحقیق و جستجو متوجه شدم 
خوشبختانه در قم نمایندگی دارند. و زیر نظر جناب آقای اسدالله حسنی 
معاونت اجرائی موسسه داثرة‌المعارف فقه و مسئول مركز الغدیر بیروت 
انجام وظیفه می‌کردند که لازم بود با ایشان, هم آهنگی کرده و كسب 
اجازه ترجمه و جاب کتاب را از وی بگیرم که کار انجام شد وبادر 
دست داشتن مجوز کتاب برای ترجمه به خانم دكتر شهربانو دلبری 


سپرده شد و توسط اینجانب نیز ویراستاری صورت گرفت. مطالب 
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کتاب يس از تايب به قم فرستاده شد. زيرا که از من خواسته بودند برای 
تأئید ترجمه و قبل از چاپ باید به رویت مرکز الغدیر قم برسد. لازم به 
ذکر است که بعد از تايب بار دیگر توسط اینجانب و خانم دکتر دلبری 
دقت کافی بر صحت کلمات و اعراب‌گذاری‌های آیات صورت گرفت 
که بعد از اطمینان کامل به قم ارسال گردید. به دلیل مشغولیت‌های بسیار 
أن مرکز محترم. چون دقت بیشتر روی ترجمه متمرکز شده بود. توجه 
جندانى خم كناو امور كدر فيك وبرای تايب مجدد. 
اعراب‌گذاری‌های قرآنی از دقت كافى بی‌بهره ماند و اینجانب وظينفة 
شوش می‌دانم تا از طرف کسانی که در این ختضوص دقت کی 
اعمال قرو از خدای متاق غسذرخواضی کی وار زحمات هه 
سپاسگزاری نمایم» زيرا که می‌دانم اگر اشکالی در خصوص ترجمه 
ویراستاری, نگارش و غیره وجود داشته است سهواً صورت گرفته که 
بدون شک قابل بخشش همگان نيز هست. امیدوارم در تايب و جاب 
دوم شکل صحیح أن نگاشته شود. 

ویراستار 


به نام خدا 


خواندن اين قسمت را قبل از مطالعه متن کتاب به 


خوانندگان گرامی سفارش می‌نمایم 


سخنی با خوانندگان 
هشت سال از ان روز می‌گذرد. روزی که خبر رسید عازم کربلائيم. 
آماده شوید. 
هنگامی که برخاستم تا راهى سفر شوم اشتیاق مولا على و شور 
حسینی از خودبی خودم نموده بود. زيرا که مستانه به دیوار راهرو 
برخورد کردم و مچ پایم بيج خورد. کفشم را به دست گرفتم و هم چنان 
به سوی در دویدم و ساعاتی بعد. راهی دمشق بودیم. به اطرافم نگاه 


کردم. مسافران هر کدام در حال و هوای خاص خود بودند. و من نیز با 
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خود می‌اندیشیدم: آیا واقعاً به كربلا می‌روی؟! و از خود می شنيديم که: 
نه اين یک وَهُمْ و خیال است. صدائی در درونم می خرو شید که: جه 
متنا من هک کر ادوس نبو قا ف زرا كوه فق 
هم چون توئی. عازم کربلائی؟! و در اشتیاق ایوان نجف آرام وقرار 
نداری؟ و باز می‌شنیدم که: صبور باش. شاید اين سفر در دمشق پایان 
كيرد و توء به ديار خود بركردى و آرزوی زیارت مرقد امیرمومنان. 
عون این علی زواع لفقل لعا علنهیالسلام را چون هزاران پیر غفنه 
در خاک به گور بر ی. 

اقا ستو تنا ناي جرف اا سردا ری کم رازه 
دمشق شدیم. یکی دو روز در دمشق با کش و قوسی در اميد و ناامیدی 
سپری شد و پای من نيز هم چنان از درد بیقرارم می‌کرد. اما روز سوم 
صدای مو تور کهنه و اسقاطی اتوبوس سوری و صندلی‌های شکسته أن 
باور مرا بر انتهای جاده و رسیدن به نجف قوت داد اتوبوس آرام» دل 
جاده را مى شکافت و جلو می‌رفت. همسر و دخترم کنارم بودند. و 
او شتا كتين سند مساق داشت 

ييرمردى نورانى» به جاده نگاه مىكردء و گهگاه لبخندی از رضایت. 


چروک صورتش راافزون می‌نمود. گوئی ازاينكه قبل از ترك اين جهان 
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خاکی به زیارت مرقد امیرمومنان می‌رفت فتحی هم چون فتح خیبر 
کرده است. جوانکی آن طرف‌تر با شوقی که آن را به سختی به بند 
سکوت كشيده بود. انگشتانش را در هم می‌کشید. مثل اين بود كه از 
آخرین سینه‌ای که برای امام حسین علیه‌السلام زده بود. روادید كربلا 
گرفته بوده است. 

احساس سرما می‌کردم» جيزى را که مىديدم باور نمی‌کردم 
دانه‌های برف شیشه‌های اتوبوس خراب مارا پوشانده بود و برف 
ا کاو یک طر ف زا پا گام کرد که تغودیخنانه ف 
راننده بود. از لابلای شیشه‌های اتوبوس سرما به درون می خزید وما 
ساف كؤماء ا تشقن ادي کنی ارو و رواک هه 
بودیم واقعه كربلا در گرمائی طاقت فرسا به وقوع پیوسته است و حالا 
دانه‌های برف در سفر كربلا کمی غریب می‌نمود. 

مداح کاروان» آغاز نوحه کرد. ارام آرام ناليد و ناليد تا اوج كرفت و 
سرما فراموش شدء گرم شدیم» اشگ‌هایمان به میهمانی صورت نشست 
و دستمان با شتاب اشگ از چشم می‌گرفت تا که چشم. بسته نباشد و 
ببیند جاده را که نزدیک بود با حرام مر تضی علی. 
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گرسنه نشد و هیچ كس خسته از سفر نشد. آرامشی خاص مارا 
می‌نواخت و فراموش کرده بودیم که ما را از این سفر نهی کرده و خطرات 
آن را گوشزدمان نموده بودند كه. اتوبوس كنار پاسگاه پلیس عراق 
نگهداشت. سکوتی در اتوبوس حاکم شد که حاکی از نگرانی بود. 
راهنمای کاروان که بعداً فهمیدیم برادر شهید است در حالی که می‌گفت 
«نگران نباشید» پیاده شد. بعد از دقایقی چند دوباره برگشت و همه‌ی 
تاتعووت‌قاترا ورف لک نها اون ام اه لها کی که جه فيه 
می‌رسید ازار-دهنده بود:انکندآما را برگردانند؟ دكين همدرا توقیف کنند؟ 
تک سیسات كاقل امف یم کی و وو تا زاس 
بگیرند؟ و تابلوی كنار جاده فاصله ينج کیلومتر تا نجف را نشان می‌داد. 
چقدر نزدیک بودیم! و چقدر تلخ بود اگر ما را از اینجا برمی‌گردانیدند. 
دنیائی از تشویش و اندوه. دورن یک اتوبوس کهنه‌ی سوری جهل 
مسافر نجف را گلو می‌فشرد که نا گاه پشتی صندلی یکی از مسافرها از 
جای خود در رفت و ناله همراه با ترس أن مسافر سکوت را شکافت. نه 
تنها کو چک ترین مسافر را که دختر دوازده ساله من بود به خنده 
انداخت بلکه پیرمرد بدون دندان مسافر اتوبوس نيز به صدای بلند 


ند نوش ار ران رها يه کمک أن مساقن شتا فيد هر جد کر دند 
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صندلی در میله‌اش جا نگرفت. كه یکی از آنها فکری يكر! به خاطرش 
رسید. کفشش را درآورد و شروع به کوبیدن روی میله کرد. تا آن را 
سفت کند. کوبید و کوبید تا میله شکست. و دیگر حتی برای لحظه‌ای هم 
تحمل نگهداری صندلی را نداشت و حالا صندلی به هیچ جا تکیه 
نداشت, که مسافر پشت سری اعلام آمادگی کرد که با زانوانش تا خر 
سفر صندلی جلوئی را نگه خواهد داشت. و دیدن اين منظرةٌ دوم باعث 
ها سلريك دة مسا فان کا ن یه یاب و و مرها ای لا درد 
جر دای که و ثر تقو که سفت | زارد کی سان كه دای 
مسافر مشهدی بلند شد که: مُوْ فِريُزِرى رفتم (من مثل مواد داخل فریزر 
بخ بسته‌ام) و این جمله نیز خنده سوم و نشاط بعدی مسافران را باعث 
شد و بعد از لحظه‌ای سكوت اين سؤال به ذهنم خطور كرد كه: جرا ما 
آدم‌های بزرگ مثل بچه‌های کو چک يك اردوى دبستانى شدهايم؟ و به 
کو چک ترين جيزى اين طور مى خنديم و انگار ياسيورتهايمان بر 
روى ميز ياسكاه يليس راه نيست؟! و انگار نگران نبوديم كه شايد مارا 
برگردانند. براستى چرا می خنديم؟ چرا غمى كه به نهان خانة دل نشت 
با دیدن یک صندلی فرسوده و مسافرى ترسيده. زود رخت بربست و 


رفت و جاى خود را به یک شادى كودكانه داد که اراممان كرد؟ و جرا 
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سرمای ستو ڑا کی کدباید ازرم دازف مام معهدی رابا گو کزد؟ 
كه گوئی کسی در پیج و خم گوشم نواخت که: مگر نه اينكه به میهمانی 
امير مومنان می‌روید؟ پس, او شمارا در يافته است و می‌نوازد. و اینها 
باداش مه ات نی :انتما بط سای ی ك6 زلف رده 
زیبا بود اين ندا! و چقدر روح را نوازش می‌داد! غرق لذتی بودم 
وصف‌ناپذیر که نا گاه» سرباز عراقی كم سن و سالی از اتوبوس بالا آمد. 
با لهجه عربی سلام داد برادری جوابش داد تقريباً تا وسط‌های اتوبوس 
آمده بود که ارام و شمرده شمرده به ژبان عربی گفت: هل کون فیکم 
ری لماذا شم مُعْتَقِدوْن وَلِىُ الله و هو علی‌بن آبي طالب ماذا بُرهانک؟ 
( ا یا کسی از شما می تواند به من بگوید چرا شما معتقد هستید که علی‌ابن 
ابی‌ طالب ولی خداست؟ دلیل شما چیست؟) و سکوتی که اين بار 
فضای اتوبوس را پوشاند تلخ بود و سنگین, شرم ور بود و تحقیر کننده» 
زيرا که چیزی برای اثبات منطقی شيعه بودن در چنته آماده نداشتیم, 
پسر دوباره سوال کرد. و همان مسافر بذله گو از او پرسد: 
پاسپورت‌هایمان جه شد؟ اما پسر برای بار سوم سؤال کرد و. من سردم 
شدء نه از برف و سرماء بلکه از بی جوابی» سردم شد از اينكه. اگر 


امیرمومنان على علیه‌السلام نیز در اتوبوس حضور داشته باشد از دیدن 
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جهل شيعةٌ بی جواب جه اخمى بر پیشانی خواهد داشت» مگر نه اينكه 
دين كوركورانه نمی‌شود؟ مكر نه اينكه بايد دليل منطقى: و قرآنی برای 
مذهبى كه اختيار كردهايم داشته باشيم؟ و حالا وقت پاسخ‌گوئی بود و 
بردهان ما لاله‌های سكوت به جوانه نشسته بود. سرى به حافظة خسته 
از جهل سال عمرم زدمء شايد جيزى بيابم براى عرضه كردن بهاين 
عونا سقف ف عراش شابن وتان ا فو اناق و 
بقيه مسافران, شايد قايقى پیدا كنم تا من و همراهمانم را از اين امواج 
سنگین نگاه منتظر یک پسر بچّه شی مذهب نجات دهد, فرصت كم 
پائین برود. او جوابی نگرفته بود. اگر پیاده می شد همه جا می‌گفت: چهل 
زاثر شيعه على ابن ابی طالب نمی‌دانستند چرا شیعه‌اند. و این جه بد بود! 
گذشته از اينكه همه چهل نفر زبان عربی نمی‌دانستند امّا کلمات يسر 
قابل درك بود, تمامى وجودم در کلمه‌ای جمع شد و صدا زدم: أخى 
(برادر) و سرباز به سوى من بركشت و قاطعانه گفت: نعم (بله) گفتم: نا 
أشتطيع أن انكلم لق ای يلاو لكن جب عل رن لک لناذا تخ 
تقد على وَلِیٌ الله وَ هو عَلى ابْنِ ابى طالب (من خیلی كم به زبان عربى 


می توانم حرف بزنم وليكن لازم است بر من كه به شما بكويم چرا معتقد 
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سيقي که غل ابن امن طالب ولق دات و س متا فاند فدهي 
جلو تر گذاشت و گفت:قوّلی آنا أسْمَعْ (بگو ید من كوش می‌کنم) و من هر 
چه بضاعت داشتم بیرون ریختم حدیث منزلت را بازگو کردم حد یث 
ثقلين را بیان کردم" و نيز گفتم E‏ ول آية 
من أله «الیوم اكملت لک دینکم و اتققت علیکم نغعتی و رضیت 
الاسلام ديناً» و کَذلک 3 هزه الأيه: يا آیّها سول بَلّعْ ما تزل ال 


E 


ll 2 


من ربک و ان : لَمْ تفعل فما بَلْغْتَ رِسْالَتَهُ ال يَعصِمْك مِنَ الناس إن الله 
لايَهْدِى الْقَوْم ا نژول هه الایات أَخَدَ رسول 
على ابن ابى طالب يَدَهُ و یرفعها و قال هذا عَلیْ ُولاکم و مَوْلئ کل مین 


مت 


و مومنة 
هنوز اخرین كلمه از دهانم خارج نشده بود كه پسر را ديدماز 


اتوبوس يائين رفت. 


۱یا على تو برای من به منزله هارونی برای موسی با اين تفاوت که بعد از من پیامبری نیست. 

1 شما را ترك می‌کنم در حالی که دو جيز كرانبها در بين شما باقی می‌گذارم. قرآن و عترتم آن دو از هم جدا 
نمی‌شوند تا کنار حوض تا زمانی که به آن دو تمسک بجوئید گمراه نخواهید شد. 

۳. در محل غدير و درحجةالوداع اين آيه بر پیامبر نازل شد: امروز دين شما راکامل کردم و نعمت خود را بر شما 
تمام کردم و اسلام رابعنوان آيين شما پسندیدم-و هم جنين اين آيه نازل شد: ای پیغمبر آنچه از طرف‌پروردگارت 
بر تونازل شده (به مردم) برسان و اگر نکنی رسالت او را انجام‌نداده‌ای و خداوند ترا از خطرات مردم نگاه‌می‌دارد- 
و بعد از نزول اين آيات پیامبر دست‌علی‌بن ابیطالب را بالا برد و فرمود اين على مولای شماست و مولای همه زنان 


ومردان مؤمن است. 


سخنی با خوانندگان / ۱۹ 


حتی یک کلمه هم نگفت! و اتوبوس در سکوتی با مفهومی دیگر 
غرق بود و من که لحظاتی قبل احساس سردی عجیبی کرده بودم حالا 
در کوره‌ای از اق گرم. در حال ذوب شدن بودم» نیاز شدیدی به آب 
داشتم که صدای شوهرم سکوت را شکست و او با هیجانی خاص 
خطاب به من پرسید ایتالله به او جه گفتی؟! و منء قایق به ڳل 
نشسته‌مان را نجات يافته دیدم مسافرین کم و بیش متوجه شدند که 
خوب كفتم» یا درست گفتم» ادلهُ قرانی بود و روائی» هر چند کم بود 
ولی پسر را راضی کرده بود. نفسی به راحتی کشیدم و زیر لب زمزمه 
کردم: يا على اين را هم میهمان تو بودم, اگر یادم نمی آمد جه می‌شد؟ و 
به ياد آوردم كه همین اندک اما کارگر را در كلاس درس حوزه علميه 
نرجس مشهد فرا گرفته بودم. غرق در رویای کلاس‌های حوزه بودم که 
با صدای صلواتی بر محمد و آل محمد متوجه شدم دقایقی است که 
اتوبوس به راه افتاده است و باسیورت‌های ما در دستان راهنمای 
کاروان بود و همه جيز ختم به خير گردیده بود. فاصله ما با نجف کم و 
کمتر می‌شد و من تب داشتم و این اولين بار بود که بعد از چهل سال 
شيعه بودن, لازم شده بود آن را تو جیه کنم. حالت سنگینی بر من حاکم 


بود» نمی‌دانم تاكنون از خود پرسیده‌ای که» چرا شيعه هستی؟ و چرا این 


۰ جرا شيعه هستم؟ 


مذهب را برگزیده‌ای؟ و آیا مجبور بوده‌ای اين را برای کسی ثابت کنی 
که به جه دلیل محکمه پسندی شيعه هستی؟ از تو خوانندة خوب. 
اند غا دازم ای و کی ور این سفالات ي 

جاده به انتها رسید و ما نجف بودیم, لحظات زیارت را تعریف 
نخواهم کرد كه شنیدنی نیست و تنها دیدنی است. و تو رفته‌ای و دیده‌ای 
و یا خواهی رفت و خواهی دید سفر به پایان رسید و به اران بركشتيم و 
من نمى دانم در رفتگی مج پایم جه وقت خوب شده بود. اما چیزی که بر 
من کل شنت و بتكي اد کارق تج برد سوال و واب من ی ان سس 
عراقی بود و هنگامی كه أن را برای دیگران تعریف می‌کردم 
خرهاش میاه تنا وق كاف کر کر اون براق كنس یر اف 
تنها بی تفاوت نگاهم می‌کردند. تو گوئی مفهوم حرف مرا نمى فهميدند و 
من ملول از بازگوئی آن لحظات سخت و سنگین و در عین حال شیرین 
و پر ارزش, لب فرو می‌بستم تا اینکه... 

چند ماه بعد به همراه پسر بزرگم بار دیگر به دمشق رفتم» به هنكام 
ورود به زینبیه» در آن صحن و سرای باصفا کتاب‌هائی را برای فروش 
در معرض دید زائران قرار داده بودند و من نيز آنها را نگاه می‌کردم و آرام 


آرام, رد می‌شدم که نا گاه عنوان کتابی. توجهم را جلب کرد. روی جلد 


سخنی با خوانندگان ۲۱۱ 


یک كنات نوشته بود. «لماذا ا شیعیٌ» (چرا شیعه شدم) هم چون 
غوّاصی که مروارید يافته باشد کتاب را برداشتم. دوباره خواندم «لماذا 
آتا شیعیغ» کتاب به زبان عربی بود فوراً أن را خریدم. به هتل آمدیم و من 
مشتاقانه بيست و ينج صفحه از آن را خواندم. عربی من زياد خوب نبود 
اما با مطالعه همان چند صفحه کم و بيش مفهوم را مى فهميدم محمد 
حسین الفقیه نویسنده لبنانی کتاب. دلائل شيعه بودن خود را نوشته بود 
و چه زیبا نوشته بود. چندین دلیل قرانی و روائی برای شيعه بودن خود 
داشت. کتاب را به سینه فشردم: آن را هم چون دری گرانبها درون کیفم 
قرار دادم و چند روز بعد راهی ایران شدیم و بی‌درنگ به سراغ سرکار 
خانم دابری استاد تاریخ اسلام دانشگاه الهیات رقت او استاد من بود و 
کتابی به نام زنان پیرامون پیامبر را از عربی به فارسی ترجمه کرده بود از 
او خواستم کتاب را مطالعه کند و مختصراً برايم ترجمه کند بعد از 
گذشت چند روز که کتاب را به من برگرداند گفت: اين کتاب را به فارسی 
ترجمه كن و در اختیار عموم بگذار مفید است. گفتم مگر می‌شود؟ من 
اين کاره نیستم. و او گفت: می شود و ترجمه کتاب آغاز شد. استادم أن 
را ترجمه کرد و من نیز ویراستارش شدم. اجازه جاب گرفتم و کتاب 
جاب شد و به بازار رفت و در طول مدت ترجمه و جاب که یک سال 


۲ جرا شيعه هستم؟ 


طول كشيد دوره افتادم از همه می پر سیدم: | یا می‌دانی جرا شيعه هستی؟ 
و جواب‌ها چقدر شگفت‌انگیز بودند. يادم هست از رئيس دانشگاهی 
تلفنی پرسیدم: جنابعالی می‌دانید چرا شيعه هستید؟ و او عصبانی شد و 
گفت: خانم محترم» اين جه سؤالى است؟ ايا بعد از شصت سال شيعه 
بودن نمىدانم جرا شيعه هستم؟ گفتم من هم مى خواهم همین را بدانم, 
بفرمائيد جرا شيعه هستيد؟ و او که نمی توانست دلائلی بر شيعه بودنش 
بیاورد عصبانی تر گفت: شما یک سوّال بدیهی می‌کنید و من عرض 
کردم: خوب يس بفرمائید به جه دلیل شيعه هستید و او گفت: مجبور 
نیستم به سؤال شما جواب بدهم و من عرض کردم به من جواب ندهید 
ولی وقتی من گوشی را گذاشتم لطفاً روی يك ورقه کاغذ برای خود تان 
دلیل شيعه بودن را بنویسید و اگرنتوانستید, کتاب چرا شيعه شدم را 
بخوانید و سپس گوشی را گذاشتم. هر جا می‌رفتم. پیش توس و تا 
غریبه» باسواد. بی‌سواد. زن و مرد. می‌پرسیدم: آیا می‌دانی چرا شيعه 
هستی؟ بعضی از کوره در می‌رفتند. و بعضی به فکر فرو می‌رفتند و 
بعضی هم فکر می‌کردند که من از مسیر شيعه دور افتاده‌ام و سؤالم از نوع 
اعتراض است و بعضی نيز فقط نگاهم می‌کردند و بعضی دیگر هیجان 


وو ی پر ا کناب سوفن يد با راز ی | یلا راشای | ھام 


سخنی با خوانندگان ۱ ۲۳ 


دلگرم می‌کرد و همه اینها. می‌دانستند چرا شیعه‌اند. اما آن را در کلام و 
جمله نیاورده بودند. به خاطر همین بود که نمی توانستند جواب دهند. 
همه اینها غرق عشق مولا على بودند اما او را برای خود در کلام تو جیه 
نکر بودن همه یلها هن داتعت كه :الیرم اكملت لكم دیک سند 
شیعگی آنهاست اما هرگز آن را در سوال و جواب به عنوان دلیل شيعة 
بودنشان نیاورده بودند. لااقل عده‌ای از آنها اين گونه بودند و اینها 
من شیک یه اين دليل یع اند که عد ين جا یامن صل اش غلية و آله 
على عليهالسلام را جانشين خود معرفى كرده بودند. اينان ييرو على 
علیهاالسلام گشته‌اند زیرا كس پیامبر انتخاب ولی و جانشین کرده‌اند و 
امن ی مت کف ات ساسا ات تعدا ود ات رانا 
درباره اين دلیل شیعی خود. با خود سخن نگفته بودند. همه می‌دانستند 
که شیعه‌اند به اين دلیل که على علیه‌السلام. یکی از افراد حدیث کساء 
بوده‌اند. و یکی از تطهیر شدگان. و همه می‌دانستند که شیعه‌اند به اين 
دليل كه در روز مباهله, ييامبر صل الله عليه و آله, على علیه‌السلام را با 
خود به عنوان سنا (جان ما) با خود به ميدان آورده بود. اما هيج وقت 
لازم نشده بود تا از این ادله. برای سوال و جواب استفاده کنند. این بود 


كه سکوت می کر دند. و یا خشمگین ويا دلخور می‌شدند. آری آنها با 


۴ جرا شيعه هستم؟ 


اعتقادی راسخ چنان غرق شیعگی خود بودند که جوابی برای سوال من 
نداشتند: 
خلاصه کتاب به بازار آمد سه‌هزار جلد چاپ اول آن بود و اینک 
کتاب چرا شيعه شدم نوشته محمد حسين الفقیه با تصحيحات و 
بازنگری دیگر با نام چرا شيعه هستم در اختیار شما خواننده محترم 
می اشد و اين باز كتاب زا به مو ای شفیان سای این اتی طالب و آن 
ولىالدّينء روشنگر سنّت پیامبر همان که در مورد جایگاه خود فرمود: 
«محَلي مها مَحَل القطْبٍ مِنَ الرّحى» (جایگاه من در خلافت چون محور 
سنك آسیا به اسیاست) تقدیم می‌دارم باشد که مورد قبول افتد. 
ویراستار 
مهرى تخته‌داریان 
تابستان ۱۳۸۴ 


مقدمه مترجمان 

تاکنون دربارةً مذهب و عقيدة شيعه نوشتارهای مختلفی منتشر شده 
است. هر کدام از اين مطالب ضمن أن که در جای خود دارای اهمیت 
هستند باعث غنا و تازگی و طروات بخشیدن به بحث‌های اعتقادی در 
سطح جامعه اسلامی می‌شوند. با مطالعه و ارزیابی عقاید و گفتارهای 
مختلف می توان به نتیجه‌ای منطقی و اصولی دست یافت. تا در نهایت 
مسیر و خط مشی زندگی خويش را مشخص كنيم. در کتاب حاضر 
سعی بر أن بوده با تکیه بر مستندات و کتب علمی معتبر, نویسنده عقیده 


خويش را بیان کرده و سپس آن را اثبات نماید. استفاده از منابع معتبر بر 


۶ جرا شيعه هستم؟ 


غنای اين نوشتار می‌افزاید ضمن أن که از توضیحات اضافی پرهیز شده 
و سعی بر أن بوده تا خواننده را به صورت اجمالی با اين مطالب أشنا 
سازد. نویسنده به خوبی توانسته است حق مطلب را ادا نماید و 
پرسش‌های احتمالی را پاسخ‌گو باشد. 

نهایت سعی مترجمان شیوایی و روانی متن حاضر بوده است که با 
کمک ویراستار محترم اين امر تحقق یافت. با اين حال معترفیم هیچ 
متنی جز سخن حق تعالی و ائمە‌اطهار ی خالی از ایراد و اشکال 
نمی‌باشد. هر جا در متن احتیاج به تو ضیح اضافی بوده, با علامت [ ] و 
یا دقان داد شد اسك 

در پایان از سرکار خانم تخته داريان به خاطر همّت و تلاششان برای 
چاپ و نشر اين کتاب که قطعاً مورد رضایت و خشنودی خداوند منان و 
پیامبر ا و اهل‌بیت می‌باشد. قدردانی می‌گردد. هر چند هیچ فردی 
نتوانسته آن چنان که شایسته ائمه‌اطهار است مصایب و ارزش‌های 


والاى انها رابازگو تماید. تا جه در نظر افتد. 


الحمداللهرب العالمينو الصلاةو اسلام على نبینا محمد و آله الطاهرين 

تقدیم به جوانان روشن فکر و نسل آگاهی که هر جيزىرا 
نمی پذ یرند و در قبول افکار و اخبار دقیق هستند. 

تقدیم به تمام کسانی که از خدا و روز جزا می‌هراسند و به آنچه فردا 
برای انها مقدّر شده می‌انديشند. تقدیم به تو ای انسان. که در مقام 
برادری, تو را خطاب می‌کنم؛ خطاب انسانی به انسانی دیگر. از تو 
می خواهم وجدان. عقل و انسانیت خود را در این نوشتار داور قرار دهی 
و هیچ ادعایی را بدون دلیل نپذیری 


و الدعاوی ما لم یقیموا عليه بینات آبناژها الادعسياء. 


8 جرا شيعه هستم؟ 


دلیل اوردن اساس هر ادعایی است و اذغاها بدون دلیل بذیر فته 
نمی‌باشد. اگر کسی ادعایی بدون دلیل کند. دروغگوست. 

اف اسان این کففاز كداى هال قطان یه تسه سل الشرفين 
کالأعمی والاْصمّ والبصیر والسمیع هل یستویان مثلاً آفلاتذکرون.۱ 

روزگار نادانی و تعصب کورکورانه به پایان رسیده و اکنون زمان 
روشنگری و بینایی است. انسان کنونی به دیدۀ مساوات به تمام عقاید 
بشر می‌نگرد و برای هر نکته‌ای که مطرح گردد به دنبال دلیل است و 
بدین شکل براساس حق و حقیقت در مورد عقیده و علاقمندی يا 
نفر تش تحقیق می‌کند. در نتيجه ميان خويش با على بن ابى طالب 
نزدیکی و یا با معاويه و يزيد دشمنىء نمى بيند. 

من مانند هر انسانی در اعتقادات و جستجوى حقیقت. تقليد را 
نمی يذيرم, زيرا شايستة انسانيت نيست. 

دربارةٌ عقايد نيز تقليد را قبول ندارم. از هر شخصی كه نقل شده و به 
هر جهتى که باشد. مسيحى مقلد را قبول ندارم همان گونه که مسلمان 


مقلد را قبول ندارم. شيعه مقلد را قبول ندارم همان گونه كه سنی مقلد را 


.١‏ مثل اين دو كروهء چون نابینا و کر [در مقایسه] با بینا و شنواست. آيا در مَتّل یکسانند؟ آیا پند نمی‌گیرید؟ 
سورةٌ هود / ۰۲۴ 


بيد ييشكفتار / ۲۹ 


قبول ندارم. 

دلایل اعتقاداتم را به تو ای مسلمان تقدیم می‌دارم تا براساس آن 
اعتقادات در روز جزا با پروردگارم ملاقات کنم. 

از تو می خواهم جه موافق و جه عليه من داوری نمایی اما دو دل 
نباشى و به روش يدران و اجدادت قانع نشوى تا اگر من نتوانم عقيدة 
تو را اصلاح و به راه صواب هدايت کنم. جه بسا تو بتوانى عقيدة مرا 


اصلاح و به راه وشت و درست هدايتم كنى. 


محمد حسين الفقیه 


۰ جرا شيعه هستم؟ 


به جه دلیل از امامان اهل بیت پیروی کردم؟ 
خداوند تعالی فرموده است: و لا تف ما یس لَك به علم ان السّمْعَ 
وال والفو اد کل اولنک كان عه شور" 


هم چنین خداوند سبحان فرموده: فشر عبادالذِیَ يَستَمِعُونَ القَولَ 


۲ 


> 6 و 
2 


فيتبعون اعسته: 


قران كريم پیروان خود را بر دو امر آشکار و معلوم راهنمایی کرده 


۱. و چیزی را که بدان علم نداری دنبال نکن» زيراكوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع خواهند شد. سورة 
اسراء ۰۳۶۱ 

۲. پس بشارت ده به آن بندگان من که به سخن كوش فرا می‌دهند و بهترین آن را پیروی می‌کنند. سورة زمر | 
۱۸ 


چرا شيعه هستم؟ ۳۱۱ 


است: 

۱ -علاقمند كردن فرد به پژوهش و آزاد انديشى وعدم يذيرش 
اعتقادا تی كدي تا با و سس اة 

۲ -اطمینان كردن بشر به تفكرات اصولی و روش‌های علمى خود. 

روش واضحی که قران:به روانش نقنان دادم يك روفن کلن: 3 
وكين انمق یا هن ایا قابل :مزلا تدك ها انس مت ویس 
يابد. 

الحمدلله ما با استناد به عقل و قرآن به عقيد؛ علمى دست مى يابيم و 
به خوبى می‌دانيم کسی كه از دانش در عقايد خويش پیروی نمی‌کند. به 
بی‌خرّدان شبيه تر است تا به انسان و زندكىاش درست مثل جهنم است. 

از ای ا و وا نوتآماش قمع كد راشای کنو 
أن افتخار می‌کنم. 

شاید اين سوّال برای افرادی مطرح شود و از من بپرسند که جه 
لزومى داشت و جه اصراری بود که در راه پذیرفتن مذهب شيعه دچار 
فداکاری‌ها و تحمل دردهای بسیار شوی؟ با اعمال كو بر پایه خیال و 
تو جیه نیست؟ 


اياذليل تو در ند یرش مذهب شيعه :تنها بر اشاش ابا سا بدزان 


۲ جرا شيعه هستم؟ 


و اجداد تو است؟ يا آن را از محیط اطرافت كسب کرده‌ای؟ ايا اين کار 
تو بر اساس عادت و خو گرفتن است؟ ايا می ترسم در صورت رها کردن 
مذهب شيعه امتیازات ویژه‌ای را از دست بدهم؟ 

موضوع چیست؟ آيا واقعاً شخص فریب خورده‌ای هستم, آيا در 
خوابم و فریادهای پیرامونم را نمی‌شنوم؟ آیا در خاریکی و کی خبری 
زندگی می‌کنم در حالی که اکنون روزگار روشنایی و دانش است؟ 

خدای من! آنچه نیکوست به من ارزانی كن و راه درست را به من بنما 
كه من جز حقيقت چیزی نمی خواهم؛ حقیقتی که امروز و فردا مرا 
سعاد تمند كند و حقیقت. زادةً يرس و جو و پژوهش است. 

می‌دانم فردای قیامت هیچ چیزی برای من سودبخش تر از كنار 
گذاشتن ارزش‌های مادی نیست که اکثر مردم آنها را دوست دارند و تنها 
كسب حقيقت برای من سودمند است. تصور می‌کنم قيامت بر پا شده و 
در مقابل خداوند از من پرسیده می شود: 


تو مسلمانی» بسیار خوب. امّا چرا شيعه شدی؟ 


اکشریت از نظر قرآن 
برای جه مذهب اکثر مسلمانان را رها کردی و بادوستانت به 


چرا شيعه هستم؟ / ۲۳ 


مذهبی خاص گرویدی؟ چرا از اکثر مسلمانان پیروی نکردی؟ 

در محضر پروردگار پاسخ داده و می‌گویم: ای مولای من! براساس 
كلامت كه فرمودی: «و إن تطع آکثر من في الأرض یضلوك عن سبیل 
له ۱ اكثريت را پیروی نکردم. افر مقطو ا ناکرت ای می و 
باطل نیست. 

از نقطه نظر عقلائی نيز «اکثریت» ملاک حق و باطل نیست. زيرا 
مردم معصوم نیستند. هر چند برخی افراد نمی دانند اتفاق نظر گروهی که 
معصوم نیستند از آنها معصوم يديد نمی‌آورد و نشانگر عصمت آنها 
نيست. گواه ديكرى كه اثبات مىكند اكثريت هميشه بر حق نیستنده 
وقايعى است كه اتفاق افتاده است. مانند اكثر امت مسلمان كه در كشتن 
عثمان بن عفان شركت كردند و يا گروه کثیری كه در جنگ با نوه رسول 
خدا ًة و سيد جوانان بهشت در کربلا گرد هم آمدند. 
آية آولئك هم حَيْدُ البَريّة 

پروردگارا! من مسلمانى شيعه هستم» زيرا در قرآن كريم فرمودهاى: 


إن الديق ءاموا وَعملوا السَالحات أولئك هم یه اوري 


.۱۱۶ / و اگر ازبيشتركسانى كه در [این سر إزمين می‌باشند ييروى كنىء تو را از راه خدا كمراه مىكنند. انعام‎ .١ 
.۷ | در حقيقت كسانى كه كرويده وكارهاى شايسته کرده‌اند» آنانند که بهترين آفريدكانند. سورة بيّنه‎ .۲ 


۴ چرا شيعه هستم؟ 


در سخنان حبیب تو مصطفی 1116 آمده است که ایشان به علی فررمود: 
«مراد از «اولئك هم خير البرية» تو و پیروانت هستید. روز جزا در حالی 
واه قو ین که خد| از شما رافق امس وا او او رات و معط وین 
فان تو دو سالك فى ایند که تاراخت و سرافکنده هشند 

على پرسید: دشمن من کیست؟ 

پیامبر پاسخ داد: «هر كس که از تو دوری جوید و لعن تو رابگوید».۱ 

يس از آن هرگاه على اك وارد می‌شد. ياران رسول خدا می‌گفتند: 
بهترين آفریده آمد. اين حديث را ابن عدى و ابن عساكر از ابن سعيد 
خدرى نيز نقل کرده‌اند." 

سيوطى نیز اين حديث را در كتاب «الدّر المنثور» در ذيل تفسیر اين 
آيه در سورة بيه نقل نمو ده: إن الّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات أولئك هُمْ 
خَيرٌ الْيَريّة. ابن عساكر از جابربن عبدالله آورده است: 

نزد ييامبر بوديم كه على آمد. پس پیامبر فرمود: «قسم به آن که جانم 


در دست اوست! همانا او [ على ] و پیروانش در روز قيامت رستكار 


۱. این حديث را عده‌ای ازروايان و حافظان نقل کرده‌اند. مانند: ابن جرير طبرى در تفسیرجامع‌البیان ۲۶۵/۱۵؛ 
ابن حجر هيثمى در الصواعق المحرقة ص ۱۶۱؛ شبلنجی در نور الابصار: ص ۱۵۹؛ حافظ جمال الدين زرندی در 
نظم دررالسمطین: ص ۹۳ ازابن‌عباس. 

.۱۱۸ 2۰۱۵۶ / ١ فؤئدالسمطين:‎ ۲ 

۳ الکامل فی ضعفاء الرجال: ۱۷۰/۱؛ تاريخ دمشق از ابن عساکر: ۳۱۳/۱۲ در شرح حال على بن ابی‌طالب. 


چرا شيعه هستم؟ | ۲۵ 


آية مودت في القربی (محبت به خویشاوندان) 

من یک مسلمان شيعه هستم. شعارم توحيد ودوستى المحمد 
است. زيرا قرآن كريم كه سرجشمة احكام و واجبات ما در زندگی است. 
ونا دوي ا خریشان اناس ]را دوو دا ات قل ٩‏ اا 
عَلَيْهِ جرا الا الْمَوَدَةَ فى الْقُدبى. ' 

در حدود دهها منبع از كتابهاى برادران سنى مذهب آمده که نزول 
انوا یه خان کو ها تسا ا سوا کات ها معي کی واا شد 
كسانى «نزدیکان و اقربا» هستند. اكنون به برخی از آنها اشاره می‌گردد: 

۱ -ابونعیم به نقل از جابر آورده که: اعرابی نزد پیامبر ا آمد و 
گفت: ای محمد! بر من اسلام را عرضه نما. 

پیامبر فرمود: به یکتایی خداوند و بی شریک بودن او اقرار كن و 
شهادت بده که محمد بنده و رسول اوست. 


۵۸۹/۸ الدر المنثور:‎ .١ 
.58 / ؟. بكو: به ازاى آن [رسالت ]پاداشی از شماخواستار نيستمء مگر دوستى دربارهخويشاوندان. سورة شورى‎ 


۶ جرا شيعه هستم؟ 


پیامبر فرمود: هيج جيزء جز آن که به نزدیکان محبت کنی. 

a 

فرمود: نزدیکان من. 

اعرابی عرض کرد: بیا تا با شما بيعت کنم. پس هر کسی که محبت 
شما در دل و علاقه به نزدیکان شما نداشت خداوند او را لعنت کند. 

پیامبر فرمود: آمین.۱ 

۲-ابن جرير طبری در تفسيرش." 

۳-جلال الدین سیوطی در الدر المنور در تفسیر این آیه." 

۴-حافظ ابو عبدالله حاکم نیشابوری در مستدرک صحیحین.؟ 

۵-زمخشری در تفسير كشافء ذيل أيه المودة ازسورة شوری, نقل 
كرده: زمانى كه اين أيه نازل شد از ييامبر يرسيدند: اى رسول خدا! جه 
کسانی با تو خويشى دارئد وبر ما واجب است به آنها محبت كنيم؟ 


فرمود: على و فاطمه و دو پسر آنها۵ 


۱. حليةالاولياء: ۲۰۱۳. 
۲ ۲۶-۳ 

۰۲۵۰-۳۵۷ ۳ 

۴ صحیح نام دو کتاب حدیثی از مجموعه صحاح سته است که از آن مسلم و بخاری می‌باشد وبسیار مورد توجه 
محدثان وفقهای اهل سنت است. م.حلیةالاولیاه: ج ۲ص ۱۸۸ - 2۰1۸٩‏ ۴۸۰۲. 

۵ همان ۰۴۶۷۱۳ 


چرا شيعه هستم؟ ۱ ۳۷ 


e) a SSE E 
پیامبر) و ایشان از جدش رسول د 12 آورده است که حضرت فرمود:‎ 
وفنا دوش :اهل ها داب ات ويا كي کا واه عافد‎ 
و دوستی به ما خاندان اهل بيت با خدا روبه‌رو شود با شفاعت ما به‎ 
بهشت می‌رود. قسم به آن که جانم در دست اوست! برای بنده‌ای عملش‎ 
١.»دسانشب سودمند نخواهد بود مگر حق ما را‎ 

۷-هیثمی در «مجمع الزوائد».۲ 

ای حي رتوار الي افق اس و۵ ۲ 

٩-محمد‏ سلیمان محفوظ در کتاب «آعجب مارآیت».؟ 

۰ -بنهانی در «الشرف الموید».۵ 

۱ -ابوبکر شافعی حضرمی نیز در کتاب «رشفة الصادی» [لزوم 
ولایت اهل‌بیت را] آورده است.؟ 


شقبا ری از رر انات بر کی اهل یت و سک سستن يه ا 


۱. همان 2۰۱۲۲۲ ۲۲۵۱. 
۲ همان ۱۷۲/۹. 

۴ همان, ۲۲۷ -۲۲۸. 

۴ همان, ۸/۱ 

۵.همان, ۱۶۹ - ۱۸۶. 

۶ همان» ص ۴۳. 


۸ جرا شيعه هستم؟ 


تأ کید دارند ۱ 
در حدیثی این عباس از نيامبر يلل روایت کرده که فرمود: «هر كاه 
مردی ميان ركن و مقام در حالی که روزه باشد بایستد و نماز بخواند اما 


با کینه نسبت به اهل بيت از دنیا برود داخل آتش خواهد شد».۲ 


دوستی با آل محمد 

عافن لاعن كنار که یتنا ال شید و ر ها امو د 
شيعه خُرده وايرادى خواهد بود؟ آن هم يس از آن كه صاحب شریعت. 
شود دوستق ‏ ال شرط قبولى نماز و تمامى اعمال دينى دانسته 


ايك ؟ همین يلد از انکه‌فران دوسي با ا لدا ون زندگی هر 


.١‏ از جمله طبرانى در المعجم الكبيرء 2۳۵۱/۱۱ ۱۲۲۵۹ ؛الواحدى در اسباب النزول» ص ۲۵۱ ؛ ثعلبى در 
تفسيرش (نسخة خطى) ورقه ۴۶-۴۴ سوره شورى آيه ۲۳ ؛ بغوى در معالم التنزيل ۱۳۳/۴ ؛ نسفى در تفسيرش 
(حاشيه تفسیرالخازن). ۱۰۵/۴ ؛ حافظ هيثمى در مجمع ۱۶۸/۹ ؛كنجى در كفاية الطالب» ص ۰٩۰‏ قسطلانى در 
مواهب‌اللدتية ۳۵۸/۳ ؛زرقانى در شرحالمواهبء ۲۱-۲۰/۷ ؛ سيوطى در احیاء المي ت(حاشيهاتحاف). ص ۲۳۹: 
الصّبان در اسعاف الراغبين (حاشيه نورالابصار). ص ۱۰۵ ؛حافظ ابن عساكر در تاريخ دمشقء ۱۴۳/۱۲ شرح حال 
على بن ابی طالب ؛ علامه خازن در تفسيرشء ۹۵/۴ ؛ ابن مغازلى د ركتاب مناقب. ص 2۳۰۹-۳۰۷ 07" ؛ محب 
الدين طبرى در ذخائر العقبی» ص ۰۲۶-۲۵ حموئی در فرائد السمطینء ۰۱۳۲ ح ۲۵۹ ؛نيشابورى در تفسیرش» 
مجلّد ۱۱ اج ۲۵ / ص ۳۵؛ ابن طلحه شافعی در مطالب المسؤولء ص۸؛ فخر رازى در تفسيرش ۱۶۶۱۲۷ ؛ 
ابوالسعود در تفسيرشء ۳۶/۸ ؛ابوحیان در تفسيرش به نام بحرالمحيطء ۵۱۶۷ ؛ ابن الصباغ مالكى در فصول 
المهمة. ص ۲۷ ؛ شبلنجى در نورالابصار. ص ۲۲۷ ؛ سمهودى در جواهر العقدین» ۲۴۵/۲. 

۲ حاكم در مستدرک آورده است. ۸۱۶۱۳ ۴۷/۲ وذهبى نيز دركتاب تلخيصش (حاشيةُ مستدركى) ذكر كرده 


أنسة: 


چرا شيعه هستم؟ | ۳۹ 


مسلمانی واجب دانسته و آن را تنها مزد رسالت پیامبر بیان داشته 
اسنت؟!: ابا برای مسلمان جايز است:امرى را که قران و سنت صحیح 
دانستهاند نايسند شمرد. تنها به اين دليل كه آن امر را دليذير و موافق 
هوسهاى خود نمی داند؟ 

ر بل يحل ما یشاء و یَختار ماکان لَهُمُالخَيرِةٌ 

در نتيجه درمی‌يابيم که از برترين شروط صحت اسلام [پذیرفتن 
اسلام توسط مسلمان] . تسلیم به احكام و فرایض شريعت است و 
شريعت می تواند مرز حَبٌ و بغضها را تعيين کند. 

ما شیعیان مسلمان با داشتن و پذیرفتن ولایت ال محمد تنها 
خشنودی خداوند را در آخرت خواستاريم. از نسانه‌های علاقه به 
آل‌محمد. شادی هنكام شادی‌های انها و اندوه هنكام ناراحتی‌های 
ایشان و بر پا کردن مجالس به ياد آنها می‌باشد." به اعتقاد من آنهایی که 
ادعای دوستی با ال محمد را دارند اگر در عاشورا. شادی کنند يا در أن 
روز پر غم دز اندوه ال قحد کی و بل رابت نس کی با در جال 
كه از اشكارترين نشانه‌های علاقمندی. همدلی با محبوب در هنكام 
.١‏ وپروردگار تو هر جه را بخواهد مى آفريند و برمی‌گزیند. و آنان اختیاری ندارند. سورة قصص ۱ ۶۸ 


۲.اشاره به حدیثی از امام صادق ا كه فرمود: «شيعيا ن مااز سرشت ما آفریده شده‌اند. از شادیمان. شاد و از 
اندوهمان؛ غمناک می‌شوند). 


۰ چرا شيعه هستم؟ 


راحتی و سختی است. 

خالا یا شما خواننده كرام :در این کار یاف یک هدا تیستید؟ 

اکنون شما آزادانه دويارة آنهایی که روز عاشورا را بنا بر روایت 
تی اميه شاد سس وبراى بزركداشث ابرح روز ووزه هی کیرد ی انرا 
تروك هن رتم باحق برع )اذ نيعا دوا ووو اندوسكين تسكن 
قضاوت نماييد. 

آیا شما ادعای اینان را که نسبت به آل محمد اظهار علاقه می‌کنند. 
قبول می‌نمایید؟! 

اگر ييامبر زنده بود. در روز عاشورا جه کاری انجام موا 
حضرت به خاطر کشته شدن يارهٌ تن و نوه‌اش اندوهگین نمی‌شد و 
كارهايى را که شيعه در اين روز بر يا می‌دارد. انجام نمی‌داد؟ يا اينكه 
ايشان شاد بود و به اين امر هيج اهميتى نمی‌داد همان گونه كه برخى 
مدعيان ولايت آل‌محمد انجام می‌دهند؟ 

اکرو ایا ری کر مها یس یله کیت تدروو که دن 
حسین نان اندوهگین باشد و با اين کار علاقمندی خود را نسبت به 
آل‌محمد و همدلی خود را با رسول خدايية ابراز نماید؟ 


ای مسلمان! در این مورد و جدانت را قاضی نما. 


چرا شيعه هستم؟ ۴۱۲ 


پیامبر و امر خلافت (جانشینی) 

آیا رسول خدا امت خويش را به حال خودشان واگذاشت؟ 

به سخنان قبلی خود باز می‌گردم. من شيعه هستم و شيعه با منطقی 
عقلائی نمی يذيرد پیامبر نظری در مورد أيندةٌ اسلام و امت نداشت. 
پیامبر برای رحمت بر جهانیان مبعوث شده از تندبادهای اختلافات و 
فتنه‌ها و اشتباهاتی که يس از او بيم ان می‌رفت اسلام را بلرزاند. | گاهی 
داشت. حضرت اين مطالب را از غيب و يا از طریق اراد که و انديشه 
اف که تایه هو | لصا همه دو سکن واو م دا تسه | ا کر 
هنگامی كه در حالت بیماری به دیدار اهل بقیع رفت با آنها چنین سخن 
نگفت: 

(كوازا ناه ما حال کدنا و شك نیا ھا هون 
پاره‌های شب تاریک روی آورده است و پیاپی فرا می‌رسد. یکی از 
پس دیگری و هر یکی از فتنه پیش دشوارتر»؟۱ 

آیا پیامبر همان کسی نبود که هر گاه برای جنگ از مدینه خارج 
مى شد از جانب خود جانشین می‌گمارد؟ 
.١‏ طبقات الکبری از ابن سعد ۲۰۴/۴ (درباره رفتن رسول خدا به بقیع و استغفار آن حضرت برای مردگان و 


شهیدان آنجا) ر.ک واقدی» محمد بن سعد: طبقات؛ ترجمه: دکتر محمود مهدوی دامغانی» نشر نو ۹ج 5 
ص ۰۲۳۸ م. 


۲ جرا شيعه هستم؟ 


با اک كوه ا عد ان عفان تمنو يك فا سل جد لمعه با ز ا با 
در مدت غيبت خود از شهر بر آنجا جانشينى گمارد. زمانى كه رسول 
خداييلةُ مشغول غزوة خندق بودند برای اهالى مدينه مرجعى تعيين 
كردند. جانشينى امام على در مدينه به هنكام جنگ تبوک در تاريخ 
اسلام واضح و هویدا است. 


[حال آيا يذيرفتنى اسك تن از هرک جانشینی برای سربرستی 


امت تعيين نكرده باشد؟!] 


نظريه شورا 

من شيعه هستم, زيرا هيج كاه قانع نگشتم بر اين سخن كه ييامبر در 
مورد جانشينى يس از خود. از راه شورا عمل نمود. چون اولا پیامبر ٤‏ 
هرگز امر رهبری ملت را براساس شورا پایه ننهاد و مطالب أن را ذکر 
ننمود که در سنت پیامبر ذکر شده باشد." اگر خلافت بر ياية شورا نهاده 


نار امس ام ام اذا كب مني توف نا در هه مسا نا 


١.ر.ك‏ صحيح مسلم: باب فضل على بن ابى طالب عا ۲۳/۵ ح ۳ مُسند احمد. ۲۸۲/۹ ح ۱۱۹۴۳۵ خصائص 
النساتی. ۴۴/۵ ح ۸۱۳۸ ؛طبقات ابن سعد: 76-788 و ساير منابع. 
؟. اشاره به آنست كه بعد از عثمان. و برای انتخاب على بن ابیطالب تس برای خلافت. از طريق شورا عمل كردند 


واين برخلاف سنت پیامبر بود. 


چرا شيعه هستم؟ | ۲۳ 


می‌ماند. همچنین بايد ایشان جزئیات و کلیات آن را بیان می‌فرمود زیرا 
شورا اساس حکومت اسلامی فى کشت ؟ حکومتی که می‌باید يايدار 
بماند. امّا هیچ اشاره و نشانه‌ای از شورا در سنت پاک پیامبر نمی يابيم. 
دوم: برای جه صحابه زمانی که در سقیفه گرد هم جمع شده بودند بر 
اساس شورا عمل ننمودند و به جه دلیل در سقیفه سخنی دربارة شورا در 
بیانات بزرگان ذکر نشد؟ 
تنها مورد اساسی و بااهمیتی که در شورا به آن بها دادند. نزدیکی 


صحابه به پیامبر و یاری دادن ایشان به حضرت بود. همان ویژگی‌هایی 


مان نزن این الیل بل را که ماو N‏ اتایاخلیق عافد 


به شدت رد می‌کند و می‌فرماید: «به درخت استدلال می‌کنند ولی میوه 


آن را تباه می‌نمایند».۱ 


١.نهجالبلاغه.‏ خطبه ۶۷ اگر شورا برخلاف نص و حکم شرعي قرآن يا سنت نباشد. مشکلی ندارد» زرا آیات 
قرآنی» امت را ملزم می‌کند برای ادارة امور جامعه در مواردی که نص و دستوری خدا نداده» به شور ومشورت 
بپردازند (و آمرهم شوری بینهم). شورا حکمی شرعی. مقرّر شده توسط خدا برای ساماندهی امور است. که بر 
مسلمانان لازم است أن را در زندگی جمعی خويش به کار گیرند. چنان که قرآن. حاکمان ودولتمردان را ملزم 
می‌کند برای اجرای درست امر مهم حکم و حکومت. از شورا بهره كيرند. خداوند مىفرمايد: بو شاوزهم فى الأمر» 
اين آيه پیش از جنگ أحد (كه مسلمانان در آن شکست خوردند) نازل شد. نتيجة تصمیم شوراء بیرون رفتن از 
مدینه برای رویارویی با مشرکان بود. نظر ديكرء ماندن در مدينه و دفاع داخل شهر بود. اما شور ومشورت برای 
انتخاب جانشین پیامبر معنا ندارد. زيرا در سنت پیامبر» نض و دستور شرعی در اين باره وجود دارد [و از جانب 


خداتعيين مئشود ]. 


۴ چرا شيعه هستم؟ 


آیا شورا از بزرگان و سرداران عالی مقام تشکیل گردید؟ برای جه 
جز با منطق زور کسی را به اطاعت از خويش فرا نمی خواندند؟! 

خليفه اول به شورا عمل نکرد و خليفه دوم را خود منصوب نمود. در 
اين مورد بهتر است به تاريخ بنگریم. ابوبکر به خاطر نارضایتی مردم 
درباره روش انتخاب خلیفه دوم گفت: «همةٌ شما ناراحت و خشمكين 
شدید!». خليفه دوم نيز به شورا عمل نکرد. او در عرض یک شب. 
شورایی در چارچوبی مشخص تشکیل داد که در نهایت امر خلافت 
خليفه سوم را به انجام رساند. همان گونه كه مشهور می‌باشد. 

دربارة خلافت. شورا جه جایگاهی داشت؟ اگر راست می‌گو بيد مرا 
با دلیلی عالمانه | گاهی دهید! 

آری, در قران آمده است: «وامرهم شوری بینهم»" اما درباره کدام 
ار ابا شور هر اور کی اسك با د بو ۱ 

اگر دین» تکلیف ما را در موردی معیّن. مشخص کرده است. در اين 
مورد. شورا معنایی ندارد بس معنای شورا چیست؟ و ماکان لِمُوْمِنِ و 
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مرت اه قضی الله وتوشؤلة آنا آن بکری لالخ دی آشره ۱ 


.١‏ وکارشان در میانشان مشورت است. شوری/۲۸. 
۲ و هیچ مرد و زن مؤمنى را نرسد که چون خدا وفرستاده‌اش به کاری فرمان دهند برای آنان در کارشان 
اختیاری باشد. احزاب!۳۶: 


چرا شيعه هستم؟ ۱ ۴۵ 


شيعه معتقد است که خدا و رسولش درباره خلافت و امامت کار را به 
انجام رسانده و حکم کر ده‌اند. در نتیجه شورا در این آمر لزومی ندارد. در 
اين حالت جه داريم كه به یک شيعه بگوییم؟ به ویژه که برخی از 
نانا ت کار وی که در اعدا دعوت اسلا اشقاى افتاهه است از 
دیدگاه شيعه حمایت و اك مى كند. در سيره أبن هشام و طبرى و 
دیگران آمده است که رسول خداقية در موسم حج» رسالت خويش را 
بیان می‌کرد و قبایل عرب و دیگران را به اسلام دعوت می‌نمود و 
نف سورد نیا میوش اس که انی كد تاد فتاه را نام 
تن نكو نمك ار 1 فا سین انناو تنا مت شونا اسان ها 
بيان كند براى جه مبعوث شده است. نقل است كه يى بار حضرت نزد 
قبيلةُ بنی‌عامربن صعصعه رفت و آنها را به يذيرش خداى عز و جل 
خواند و رسالت خويش را بر آنها عرضه داشت. مردى از انها به نام 
بيحرةبن فراس گفت: به خدا سوكند! اگر من اين جوان را از قريش 
می ستاندم» تو سط او بر عرب رياست می‌کردم. آن كاه به حضرت عرض 
كرد: آيا می‌یذ یرید که ما از رسالت تو پیروی کنیم و خداشمارابر 


مخالفانت پیروز گرداند. به شرط آن كه پس از تو ما جانشين باشيم؟ 


.۳۵۱۱۲ سيره ابن هشام» ۲/ ۱۷ ؛ تاريخ طبری»‎ .١ 


۶ چرا شيعه هستم؟ 


حضرت فرمود: امر خلافت بر عهده خداوند است و به هر كس كه 
بخواهد می‌دهد. 

پس أن مرد گفت: ما جانمان را در مقابل عرب» به خاطر توء از دست 
بذهیم و خدا تو را پیروز کند. اما خلافت برای کسی مركو جر ما باشد؟! 
[اگر چنین است] نیازی به دين تو نداریم! 

ايه شورا در زمان ييامبر نازل شد. اين أيه توصیف جامعه مومنان در 
عصر ييامبر است به اينكه بايد ميان آنها شورا واقع شود. اما آیا آيه به 
معنى أن است كه حكومت مسلمانان حتى در عصر پیامبر و در زمان 
حيات ایشان نيز بايد بر ياية شورا باشد؟ آیا اين امر منطقی است؟ اگر 
اين کار منطقی نتستتك+ | یا منظور أيه أن است که تکلیف موّمنان را يس 
از وفات پیامبر معیّن کند؟ به جه دلیلی ايه اختصاص به زمان يس از 
ييامبر داشته باشد؟ پس أيه جامعه مسلمانان را در زمان پیامبر توصیف 
مى نمايد و مانعى ندارد دايره شمول آن را برای نسل هاى | ينده نيز لحاظ 
كنيم. امّا این كه اين امر را فقط شامل نسل هاى آینده بدانيم؛ ولى جامعة 
زمان ييامبر را شامل نشود, گفتاری تازه است!١‏ 
.١‏ ظاهراً آيه در صدد توصيف حال مؤمنان نیست. بلكه در بى بیان حكمى شرعى و مقرّر شده توسط خداوند 


برای ساماندهی امور است. که بر مسلمانان لازم است درمواردی که قرآن يا سنت پیامبر دستوری نداده. «شورا» را 


در زندگی جمعی خويش به کار كيرند. 


چرا شيعه هستم؟ / ۴۷ 


اگر به طور حتم ای شورا برای جامعه عصر پیامبر بوده. پس شورا 
قطعاً در مورد رهبری و زعامت معنی نمی دهد و تنها ب شورا در مورد 
مسایل دنیوی می‌باشد که برای موّمنان شایسته و لازم است درباره آنها 
با یکدیگر مشورت کنند. تابه تصمیم درستی برسند. همان گونه كه شورا 
دربارة جنگ‌ها الزامی می‌نمود. يا اينكه مشورت كردن برای مصالح 
دیگر كه حتی به منظور رسیدن به تصمیمی نبود. لازم می‌نمود. اين همه 
امور درباره مسایل زندگی است. اما در مورد امور دینی واجب است 
فق کیب هس و وید زو E‏ ان شاه باس گر از 
مهم ترين مسایل دینی است که هم به دين مردم و هم به دنیای ایشان 
رفظ ]سا ین شين شش وی شک این اا تم دی كه رامين 
دربارة 3 دين و امت. توجهی نداشته است. 

من شيعه هستم زيرا دليلى نظرى و یا عملى در تاريخ شريعت اسلام 


نيافتم كه آنچه را شورا می‌نامند. تصديق و توجيه كند. 


موضع كيرى مثبت و قطعى ييامبر در مور دآ ينده امت مسلمان 
من شيعه هستم. زيرا شيعه تنها با منطق عقلائى وبا هدايت اسلام, به 
رسالت جاودانة الهى ايمان می‌آورد. در نتيجه شيعيان معتقدند پیامبر در 


۸ جرا شيعه هستم؟ 


برابر اسلام و آینده ابت بكو یفن دست رو دست: تگذاشت بلک با 
موضع‌گیری قطعی آیندۂ امت را مشخص ساخت و رهبر سیاسی و 
مرجع دینی و علمی يس از خود را معیّن نمود. 

این نکته همان متطق غقلائی است که قبول آن و انجامفن از فاب 
سالك رو اجب اسگه اسلا کش اا ات کیان وا به 
آگاهی دربارة رخدادها و عبرت از تاريخ امر می‌نماید و کسانی را که از 
قو عقل خويش در طول زندگانی بهره نمی‌برند. مورد سرزنش قرار 
می‌دهد: و يَجْعَل ارس علی الّذِينَ لا يَعْقِلِوْنَ' 

می‌دانم بسیاری, از گفتار من و روش اندیشه‌ام خشنود نمی شوند. اما 
جه می توانم بکنم وقتی اسلام مرا به تعقل و تفکر امر می‌نماید و عقل مرا 
به اين نکته هدایت می‌کند که پیامبر برترين عاقلان است و به ناچار 
میا مدا | کو ات وده زم شوو ال پر ی وفوا هھ عت 
تعیین رهبری شایسته همچون خويش که بتواند امت و دين را از خطر 
نابودی و هلاکت و پراکندگی و اختلاف و جدایی به دست کفار و 


منافقین حفظ کند. 


۱. و (خدا) بر کسانی که نمی‌اندیشند. پلیدی را قرار می‌دهد. یونس/۰ ۰۱۰ 


چرا شيعه هستم؟ | ۴٩‏ 


نقش و ویژگی‌های جانشین پیامبر > 

از جنبه‌ای دیگر, مسئله مهمی ضمن باورهای شيعه به چشم 
می خورد که بسیار معقول است. آنها می‌گویند: جانشین پیامبر قائم مقام 
اوست و به تربیت مردم می‌پردازد و وسیله ارتباط انها با خداوند است. 
امام ارزش‌ها و باورهای دینی و اخلاقی امت را رشد می‌دهد و به 
مسائل عبادی بندگان که از نظر اسلام, هدف آفرینش است. عمق 
می‌بخشد: و ما خَلَقْتُ الى وَالإِنْسَ الا لیفبدُون.! 

نيز به مردم می آموزاند بندگی هیچ چیز غير از خداوند را قبول نداشته 
باشند مانند طاغوت‌ها يا ثروت يا امیال وهوس يا تعصبات کورکورانه. 
همین طور در زندگی, انگیزه‌های زودگذر مادی, نباید داشت. چنان که 
بايد تمامی زندگی را به نظم و ساخت الهی درا ورد و حرکتی و انگیزه‌ای 
غیرخدایی را نبذ یرفت. 

به عقيده من جامعه نو پای مسلمان [پس از دوره جاهلیت] تنها ده 
شال حضور و تربیت پیامبر را لمس کرد. در آن سال‌ها پیامبر به عنوان 
رهبر» مسئولیت‌های بسیاری را در عمل به عهده داشتند. اين گونه 


مانا د ریت ال ديا رن تن ی تن ها ری ام 


١‏ جن و انس را نيافريدم جز برای آ كه مرا بپرستند.ذاریات/۵۶. 


۰ جرا شيعه هستم؟ 


دست انسانی جون پیامبر انجام می‌گرفت؛ انسانی کته ناهد ایضان 
والامقام» الگوی ایمان و دارای ارزش‌های اخلاقی و تحت تربیت عملی 
مستقیم و مستمر پیامبر عظیم‌الشان باشد تا بدانجا که چون ام 
پاک و والا تبار و با عظمت باشد و در تربیت و پرورش انسانیت بکوشد. 
زيرا عالم وجود نمونه‌ای در كمال جز شخص محمد نمى بيند! 
برتر از تو را هیچ چشمی نديده و شریف تراز تو را هیچ 
زنی نزاییده است. 
از هر عیبی پاک خلق شده‌ای. گویا أن جتان که خود 
فى شر اسای افزیده هدای 
جانشين پیامبر مىبايد کار تربيت انسان‌ها و ادم سازى را طبق 
ساختار ربّانى پی كيرد و زنگارهای جاهليت را از جان‌ها بپیراید و 
مانند ييامبر در راه تكامل و خلقت معنوی خود بکو شد و ذات خويش را 
از پلیدی شرک به طور کامل پاک سازد و برای هیچ کس جز خداوند 
پیشانی بر خاک نساید و در شناخت و عشق به خدا خود را ذوب کند. 


چنین جانشینی تنها علی بن ابی‌طالب بود که غير از خدا در زندگی 


۱. و أعظممنك لم ترقط عينٌ وأشرفم تك لم ت لدالنساء 
خلقت مبوءاً من کل عیب کأَنك قد خلقت ک ما تشاء 


چرا شيعه هستم؟ ۵۱۱ 


نمی شناخت و با دارا بودن فطرت بی‌نقص و ذات پا ک. موفق شد تحت 
تربیت بی‌مانند پیامبر كه مربی ربانی بودءقرار بگیرد. 

امام على جه از لحاظ رفتاری و جه از لحاظ نامگذاری. همچون 
نامش بی‌نظیر و والا بود. اما کار تربیت انسان و ادم‌سازی, پیچیده و 
خطير بود. چنین مرحله‌ای را خاتم‌النبیین ا گذرانده بود. یعنی مرحله 
انسان سازی و بهره بردن از وجود خويش و وصول به قله انسانیت که 
تمام انبیاء عظام الهی سعی در دست يابى بر أن داشته‌اند. انسان‌سازی و 
تهذیب به دست مبارک حضرت می‌بایست انجام گیرد. اما ايا اين امر 
تحقق یافت؟! 

ارزیابی‌های بيطرفانة متفکران ثابت می‌کند جاهلیت در تاريخ عرب 
بسیار ريشه داشت و هرگز امکان نداشت جاهلیت ریشه‌دار عرب در 
طول ده سال تربیت اسلامی رسول خدا نابود شود! 

أن حكيم آسمانی و مربی الهی و پیامبر خاتم توانست در ظاهر آنها 
را در برابر اسلام مطیع سازد و آنان به سبب احساسات خود نسبت به آن 
وجود ربانی و اخلاق زيبايشء تن به پذیرش دين داده و جذب شوند. 
درمى يابيم که ييامبر با فطرت الهی توانست با انها برخورد کند. اما هر 


۲ جرا شيعه هستم؟ 


تغییرات عمیقی را در و جود آنها ایجاد کند و هرگز اين دگر گونی‌ها ريشه 
دار نگشت. 

اگر طبیب حاذقی همچون رسول خداء اعراب را ضد بیماری 
جاهلیت. واکسینه نمی‌کرد اين بیماری به سرعت انتشار می‌یافت و 
جاهلیت همه جا را می‌گرفت. 

هر چقدر که جامعه زمان رسول اله يي كرامى و ارزشمند به شمار 
رود اما همواره نیازمند طبیبی ماهر و مربی توانمند و والامقام بود تا 
درمان بر ضد جاهلیت مزمن و پنهان را پی‌گیرد و مردمان را تربیتی الهی 
ای اون کار نی بط رتول بذ ا شون اش ارو 

این پزشک حاذق خود نباید بیمار باشد (كل اگر طبیب بودی, سير 
خود دوانمودی) نیز مربی نباد از افرادی باشد که هنوز احتیاج به تربیت 
دارند. وگرنه برخلاف هدف نتیجه می‌دهد. 

مربی جه بخواهد. جه نخواهد روحیه و ميزان اراده و علو طبع او در 
افرادی که تربیت می‌کند. اثر گذار خواهد بود. 

بسن بای دوو تيكس که ووو کل و اقا هلیت:دست ونيا 
می‌زند و نسبت به سایر مردم امتیازی ندارد آنان را تربیت کند و بر راه 
راست ببرد و جان‌های ایشان را از منجلاب جاهلیت نجات بدهد؟ ايا 


امکان دارد مردم را بر راه راست بدارد. در حالی که خود نيازمند 


چرا شيعه هستم؟ ۱ ۵۲ 


دست‌گیری است؟ در غير اين صورت چرا [خليفة اوّل] گفت: برای من 
شیطانی است که مرا منحرف می‌سازد. يس هر کجا کج شدم مرا راست 
كر دانيد. ١‏ 

ازاين گفتار می توان برداشت نمود که جاهليت در لباس تازه خود به 
شکل بل کی ماديات و دنيا يرستى باز كشتء زيرا امت از برنامههاى 
کال تزبیتی که تقد اون براق آنها درنظ داشت: پروی تكردوند: 

اين امر چنین نتیجه داد كه افرادی چون طلحه و زبیر که برای جهاد 
فدا کارانه در راه حق از یکدیگر پیشی می‌جستند. زمانی که دلیل رفتن 
اترا يمقر فق برس ذو الین که غفمان در نضره که نشد ودا 
آنها به خونخواهی او به آنجا بروند. گفتند: به ما خبر رسیده که اموال و 
درهم‌هایی در بصره است و ما به طلب آنها آمده‌ايم. 

افسوس بر اين حقارت و پستی بشری. آیا اين افراد آن الگوهایی 
هت كد اسلاء و ا کرده است؟ بین انیبان یتست اجا این ان 


جیزی بود که پیامبر می‌خواست؟ اينكه خون خوبان به هدر رود و 


۱ این گفتار خلیفه (اوّل ابوبکر) را افرادی روایت کرده‌اند. مانند ابن جریر طبری در تاریخش» ۲۱۲/۳ ؛ ابن جوزی 
در صفة الصفوة. ۲۶۱/۱ ؛ سیوطی در تاريخ الخلفاء ص ۵۴ ؛ ابن کثیر در البداية والنهايةء ۳۰۷/۶ ؛ ابن قتيبة در 
الامامة والسياسة. ص ۱۶ ؛ ابن‌ابی‌الحدید در شرح نهج البلاغه, ۲۰/۶ و ۱۵۹/۱۷ ؛ حافظ نورالدین هیثمی در 
مجمع الزواند. ۸۳/۵ +متقی هندی در كنز العمال. ۰۵۹۰/۵ ح ۱۴۰۵۰. 


۴ جرا شيعه هستم؟ 


مسلمانان به جنگ‌های خونین ميان خودشان بر سر مقام و پول مشغول 
شوند؟ شما را به خدا قسم! آیا می توانید اين امور را به پیامبر يا اسلام 


سوب کنید ۱5 


نتایج روحی و اخلاقی سرپیچی از وصیت ييامبر 

ارق چ ا و شد امس که هت ین ای شدا وت ور ان خلق 
بود. يس از پنجاه سال به اشکال گونا گون زشت ترين كشتار را در تاريخ 
بشر انجام دهند و بر قتل نوه رسول خدا و سيد جوانان بهشت. حسین بن 
علی در کربلا اقدام نمایند. کشتار و جنایتی که هیچ مسلمانی پدان دست 
نمی‌زند. دیگر به ذكر نام مردمان به ظاهر مسلمانی که دست بدان جنایت 
زشت آلودند. نمی‌پردازیم و نمی خواهيم بگوییم از جه دسته و حزبی 
بودند. زیرا مسلمانی تنها با نام افراد شناخته نمی‌گردد. بلکه اعمال افراد 
است که معرف ايشان می‌باشد. واقعیت آن است که اينان از اسلام و 
ایمان بويى نبرده بودند. هر چند تظاهر به اسلام می‌کردند. زیرا اطمینان 
دارم ایمان واقعی فرد را از انجام جرم و خطا باز می‌دارد و موّمن به خدا 
عشق و عطوفت خود را بر برادر همنوعش نثار می‌کند. مؤمن به خداوند 


خود را الود جرايم زشتی مانند آنچه توسط مجرمان در كربلا انجام 
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سن سه نیشن امد که امت سعطفى 1112 زا واداشت دست ب 
زشت ترین جرم‌ها در حق کسی بیالایند كه عزت و افتخار امت بود و به 
شخصی بی‌احترامی کنند که مجد و عظمتشان را مدیون جدّش بودند؟! 
ايا روزگار پیامبر را از ياد برده بودند؟ آیا در اسلام کمبود و نقصی بود که 
نتوانسته بود به مهم ترين هدف خود. يعنى انسان سازى دست يابد؟! 

با آن كه عوامل خارجی و داخلی و دشمنى با اسلام نيرومند بود اما 
انها توانايى مقابله با اسلام هدايتكر انسان را نداشتند و نمی توانستند 
خط مشى «بهترين امت» در تاريخ را به «بدترين امت» مبدّل سازند. 
پس جه شد که اغلب افراد در شکل‌های گوناگون در كشتن امام حسين 
مشاركت نمودند؟! حسين به دست كافران كشته نشد بلكه اين امر به 
دست مسلمانان انجام كرفت. جه شد كه امت مصطفى در سراشيبى به 
جهنم رهنمون گشتند؟ 

يس نمى توانيم خطاى كشته شدن حسين بن على اا را به عدم 
موفقيت اسلام در انسان سازى و يا به عوامل و دشمنان داخلی و 
خارجى نسبت دهیم. اما به طرح یک دليل برای علت وقوع اين عمل 


زشت می شود پر داح tS‏ 


۶ جرا شيعه هستم؟ 


يس از وفات رسول خدا حوادئی روی داد که با خواست پیامبر و 
روش تربیتی اسلام مطابقت نداشت و کارها به دست مربیان با کفایت و 
شایسته انجام نگرفت. درمان جاهلیت توسط طبیبان شایسته کامل 
نگشت. در نتيجه در درجه ال به تسلط يزيد و حکومت بنی اميه بر 
امت اسلامی انجامید؛ ثانياً به ادامهٌ وجود اجتماع جاهلی و امت 
هرهری مذهب که اقدام به قتل حسین بن على و فرزند دختر رسول 
خداء ثمرهٌ آن انحراف بود. در واقع جاهلیت باعث کشتن حسین پسر 
وم عد نوز كرولا فونه لا 
جاهليت كهن بار ديكر جهره‌اش را به كريهترين صورت در کربلا 
نشان داد؛ كارهايى جون أن كه به كودكان و زنان هم رحم نمىكردند و 
دارایی آنها را غازت‌امي نمودند. با اسبان بر جاو ی تاخشد.و اب‌رااز 
زنان و کودکان دریغ می‌داشتند. جه رسد به مردان! 


جاهلیت به عیان در کوفه و کربلا و دمشق اوج می‌گرفت در حالی که 


۱ .طبعاً در این جادرباره منطق کسانی که اعتقاد دارند اموری که واقع كشت حقیقت محض بوده و امارت يزيد و 
معاويه راقبول دارند »صحبت نمىكنم زيرا ميان من و آنها سخنى نيست بلكه با منطق قرا ون 
که‌می‌فرماید: «لا یال عهدي یمین پیمان من به ستمكاران نمی‌رسد». ناسزاكويى به على ضار جنگ با او و 
قتل عام نیکانی مسلمان» چون حجربن عدی کندی و يارانش و ترور نوف بزرگ رسول خدا از زشت‌ترین ظلم‌ها 
است. اما درباره يزيد تنها کلام خود وى را می‌گویم. كه كفت: بنی‌هاشم سلطنت را بازيجه ساخته‌اند. اما خبری 
نشده و وحی نيز فرود نيامده است! 

بث هاشم بالمّلك فلا خبوجاء و لاوحی نزل 


چرا شيعه هستم؟ / ۵۷ 


1 لش دبای اد که یس‎ EAE e 
رسول خدا كسى نبود در برابر جاهلیت امياد كن کرد هه ان رانابود کند و‎ 
به تمامی از بين بَرّد. در نتیجه شاهد وضعی چنان اسفباریم!‎ 

تا این جا بر اساس منطق عقل درباره پاره‌ای از حوادث سخن گفتم. 
اکنون می شود قضاوت کرد که صاحب شریعت و بزرگ خردمندان 
می‌باید جانشین يس از خود را تعيين و معرفی نماید؛ شخصی که رهبری 
اش و اکا عو + ميجر قر | زو کی ست وبا فون شرب ری 
ایمان و ارزش‌های انسانی و در امتداد خط مشی صاحب رسالت باشد. 


پیامبر جانشینان خود را به نص صريح معین فرمود. 
نمونه‌های قابل پذیرش شرعی بی‌شماری در سنت پیامبر به منظور 
ا کید پر منطق پیشین آمده و آن نموند‌ها در مورد مشخص ساختن علی 
و حسن و حسین و فرزندان حسین ٤‏ به عنوان ائمه و خلفای رسول 
خدايلة است 
اگر اين نصوص نبود. در مسير خرّدگرای اسلام به شکلی آشکار 
خلل وارد می‌شد. كرجه می‌دانيم برخی اندک از آموزه‌های ارزشمند 


شریعت اسلام از ما مخفی مانده است. اما وجود نصوص امامت و 
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خلافت بسیار روشن است. به روشنی آفتاب در وقت ظهر. اين مطالب 
اطمینان ما را به اينکه اسلام از ابتدا تا انتها دین عقل و خردمندی است 
می‌افزاید. اين نصوص را می توان به اين بخش‌ها تقسیم کنیم: 

۱-نص بر امامت علیی و جانشینی او يس از پیامبر 

اکنون مهم تر ین اين نص‌ها را نقل می‌کنم: 

الف) حدیث انذار 

خلاصه آن چنین است: بر رسول دا آیه انذار ازل شدء وان 
عشیرَتك الأفريين: پیامپر علی زا به تهید قد ودعوت از خو یشان خود 
امر فرمود. سپس به ایشان فرمود: «کدام یک از شما مرا بر رسالت یاری 
می‌دهد تا برادر و وصی و جانشین من باشد»؟ قوم همگی روی 
برگرداندند! در این حال علی‌بن‌ابی‌طالب گفت: «من ای پیامبر خدا! تو 
را در اين راه یاری می‌دهم». پیامبر بر شانه على بن ابى طالب دست 
گذارد و فرمود: «اين برادر و وصی و جانشین من ميان شماست. سخن 
او را بشنوید و از او اطاعت کنید». 

ات کر فش رارسا کدی رازه الب 


گفتند: به تو دستور داده تا از يسرت بشنوى و اطاعت كنى." 


۱. وخويشان نزديكت راهشدار ده. شعرا/ ۲۱۴. 
۲ تاريخ طبری» ۳۱۹-۳۲۱/۲. 
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طبرى يس از ثبت حديث در «تاريخ» خود. اهمیت اين متن را در 
اثبات خلافت امام علی ًا فهمیده, از این رو در تفسير خويش حديث 
را به طور کامل ذكر نكرده است. اين خبر را با سند آن در تفسير أيه 
وََنْذِر عشيرتك الأَْرَيِينَ آورده است كه ييامبر فرمود: كدام يك از شما 
در اين راه از من حمايت مىكند تا برادرم و چنین و چنان باشد... پس 
اين برادر من و جنین و جنان است. از او بشنويد و اطاعت كنيد و....١‏ 

همین کار را ابن کثیر در کتاب تاریخش انجام داده؟ و شرح ايه را در 
تفسیرش آوزده است.؟ 

افزون بر این محمد حسين هیکل حدیث را در ص ۱۰۴ جاب اوّل 
کتابش (حیات محمد) به اين مضمون آورده است: «پس کدام یک از 
شما مرا در اين امر پشتیبانی می‌کند تا برادر و وصی و جانشین من 
باشد». ولی اين جمله را در جاب دوم (سال ۱۳۵۳۴ قمری) ص ۱۳۹ 
Eos‏ 


۱. جامع البیان از طبری» ۱۲۲/۱۱ء ذیل تفسير آیه. 

.۵۰-۵۳/۳ ءةياهنلاوةيادبلا.٣‎ 

۳ تفسير ابن كثيرء ۳۵۰-۳۵۲/۳. 

؟. متقى هندی حدیث عشیره را به طور کامل در کتاب کنزالعمال آورده است» ۰۱۳۱/۱۳ ۳۶۴۱۹ ؛ هم چنین 
این افرادآورده‌اند: حلبی شافعی در سیرةالحلبیه. ۲۸۵-۲۸۶/۱ ؛ بغوی در معالم‌التنزیل (حاشیه خازن): مجلد ۳. 
جلد ۵. ص ۱۲۸ ؛ ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه. ۲۱۰/۱۳ ؛ ابن عساکر در شرح حال على بن ابی طالب در 
«تاریخ دمشق» (تحقیق محمودی), 2۰۹٩/۱‏ ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۱۳۹ ؛ حاکم حسکانی در شواهدالتنزیل» ۴۸۵/۱. ح 
۴ص ۰۵۴۲ ح ۵۸۰ 


۰ جرا شيعه هستم؟ 


ب) حدیث ولايت 

از عمران بن حصين روایت شده: رسول خدا سپاهی را به سر پر ستی 
على ونان طالب فرستاد. امام در این سریه بر کنیزی دست یافت. اما 
سپاهیان از علیث این کار را خوش نداشتند و به دنبال آن چهار تن از 
اصحاب رسول خدا اتفاق نظر کرده گفتند: هرگاه رسول خدا را ملاقات 
کنیم او را به آنچه على انجام داده | كاه می‌نماييم. هنگامی که مسلمانان 
از سفر باز می‌ گشتند به خدمت رسول خدا می‌رسیدند. بر ایشان سلام 
می‌کردند. سپس نزد خانوادة خود برمی‌گشتند. وقتی غزوه تمام شد. 
مت ناس رد لاه كرون سین ریکی از ان غهاز تن استاهاو 
گفت: ای رسول خدا! ایا آنچه را على بن ابى طالب انجام داد فهمیدید. 
اما پیامبر از او روی برتافت. سپس نفر دوم مانند نفر اول ایستاد و همان 
مطالب را بیان داشت. که باز ييامبر از او روی برگردانید. نفر سوم 
همچنین. سپس نفر چهارم مانند دیگران همان مطالب را نقل كرف رسول 
خدا با خشمی که در چهره‌اش دیده می‌شد سه بار فرمود: «از على جه 
می خواهيد؟ على از من است و من از او. وی سرپرست هر موّمنی يس از 
من اسنت»:۱ 


۱۹۴۲۶ ترمذی در صحیح خود آن را آورده استء ۰۵۹۰/۵ ۳۷۱۲؛ احمدبن حنبل نیز در مسندء ۶۰۶/۵ ح‎ .١ 


عع 


جرا شيعه هستم؟ / ۶۱ 


اين حدیثی است كه بسیاری از بزركان صحابه 3 راروايت كردهاند 
و جمعى از دانشوران حديث آن را نقل نموده‌اند و همگی به صحيح بودن 
اسناد آن معترفند. محبٌ طبرى در رياض النضرة, جلد نخست» صفحةٌ 
۲ گفته است: اين حديث از نظر سند و متنء از قوی ترين احادیثی 
اليك كد تیه بزاع لاقت عا به أن اسهد لال می کد 

اين حديث اكر بر خلافت بلافصل امام على يس از ييامبر دلالت 
نکند» يس بر جه جيزى دلالت مىكند؟ از کلمۀ «ولئ» جه فهميده 
می‌شود؟ آیا کلم «بعدى؛ پس از من» در فرمايش پیامبر می تواند در 
شرح كلمه «ولئ» باشد امّا معنى خلافت و امامت را که به معناى 
حاكميت و تصرف در کارهاست. نرساند؟ 

در هنگام بیان اين حدیث. پیامبر اة ولی مسلمین و مالک امر 
ایشان بود و اجازه تصرف در کارهای آنها را داشت و بر ایشان حکومت 


ب 
باکمی اختلاف در بیان همان را نقل كرده است. همجنين ابو داودطیالسی در مسند. ص ۱۱۱ ؛نسائی در کتاب 
خصائص. ۱۲۶/۵ ح ۸۴۵۲ ؛ابونعیم در حلیةالاولیاء» ۲۹۳/۶ ؛ محبٌ طبری در ریاض النضرة. ۱۱۶-۱۱۵/۲ ؛متقی 
هندی در كنز العمال (به دو سند)ء ۵۹۹/۱۱ء ح ۳۲۸۸۳ و ۰۱۴۲/۱۳ ۳۶۴۴۴ ؛ ابن اثير در أسدالغابة. ۴۵۷/۵ ؛ 
مناوی در فيض القديرء ۲۵۷/۴ ؛ حا کم نیشابوری در مستدرک. ۰۱۱۹/۲ ۴۵۷۹ ؛ ابن حجر در الاصابة ۵۰۹/۲ ؛ 


بدخشی در نزل الابرار. ۵۵-۵۶ و دیگران. 


۲ / جرا شيعه هستم؟ 


انتقال يابد. ای مسلمانان! آیا تفسير حديث جز اين می‌باشد؟ 

ج) حديث منزلت 

مصعب بن سعد از يدرش روايت كرد كه رسول خدا به جنگ تبوک 
رفت در حالى كه علىءاْة را به عنوان جانشين خود كمارد. على عرض 
كرد: مرا ميان زنان و کودکان تنها می‌گذارید؟ ييامبر فرمود: ايا ازاينكه 


منزلت تو نسبت به من مانند هارون نسبت به موسى باشد خشنود نیستی» 


تفخو أن کن ار ار تییوت و 


هارون را در مدت غيبت به جاى خود گذاشت تا به كارهاى مردم 


بپردازد. افزون بر آن که مقام نبوت را ی لأخيه هارونَ 


اخْلُقْى فى قومی واضلح ولا َب | شبیل ألمُفْسِدِينَ 


خاتم ييامبران به پسر عمو و برادرش على ناب ( تمام انجه را که موسى 


۱.بخاری در صحيح (كتاب مغازى). ۰۱۶۰۲ ح ۴۱۵۴ ؛ مسلم در صحيح (فضائل صحابه). ۰۲۳/۵ ح ۳۱ ؛ابوداود 
طيالسى در مسند. ص 59 ؛ابونعيم در حليةالاولياء. ۱۹۶-۱۹۵/۷ به سندهاى كوناكون ؛طحاوى در مشكل الاثاره 
۴۲ احمدین حنبل در مسند. ۰۳۹۸/۱ ح ۱۵۸۷ ؛ خطيب در تاريخ بغداد. ۲۸۹/۳ و ۴۳۲/۱۱ به دو سند؛ 
نسائى در خصائص, ۴۴/۵ ح 41١6١‏ ؛ ابن ماجه در صحیح. 2۰۴۲/۱۱ ۱۱۵ ؛ ترمذی در سنن» 2۰۵۹/۸/۵ ۳۷۳۰و 
۱ حاکم در مستدرک, ۰۱۱۷/۳ ۴۵۷۵ ؛ ابن سعد در طبقات. ۳۵-۲۳۳ ؛ ابن جرير طبری در تاريخ خود. 
۳ و دهها منیع اهل سنت اين حدیث راآورده‌اند. 

۲ و موسی (هنگام رفتن به کوه طور) به برادرش هارون گفت: «در ميان قوم من جانشینم باش و (کار آنان را) 
اصلاح کن و راه فسادگران را پیروی مکن». سوره اعراف آیه ۱۴۲. م 


چرا شيعه هستم؟ / ۶۲ 


به هارون داده بود جز مقام نبوت» عطا فرمود. و آن عبارت بود از 
جانشینی به شکل مطلق بدون هيج قيد و یا زمانی خاص. معلوم است 
جانشینی در هنگام حیات. مقدمةٌ جانشینی در موقع وفات می‌باشد. 

اين حديث در صحاح سته (ششگانه سنی‌ها) آمده است. اما مقصود 
حدیث را از عربها و از عام مردم می‌توان پرسید. از نظر کلام. عرب 
می‌فهمد تمام آنچه از جانب موسی به هارون داده شده. همان طور از 
جانب محمد یی به علی اا ی داده شده. مقام جانشینی به شکل مطلق - 
به اسا هام تطروت د فقون می کرد از لخاظ متو برد هقی غرقي) 
جانشينى فرد در زمان ختیا تشن مقدمةٌ جانشينى يس از مرگ وى 
مى باشد. 

خدايا! من به جز اين مطلب ازاين حديث جيزى درنمى يابم و این 
كلام از جانب رسول تو بر من حجت است به اينكه على امام و خليفه 
يس از پیامبر است. هر كه غير از اين مفهوم را معنى كند جز دشمنی و 
تعصب جيزى ندارد. 

د) حديث غدير 

شهرت اين حديت :از ا تشن بر متاره ا شکار تر اس به ظوری كه صد 


وه اسا ا از عاهان وما ور ا فلت ]وا 


۴ چرا شيعه هستم؟ 


روایت کرده‌اند و شعرا به نظم درا وردهاند. در سنت مطهر پیامبر حدیثی 
پر راوی‌تر از حدیث غدير خم نمى يابيم. تا آنجا که برخی از ایشان 
گفته‌اند: اگر اين حديث واضح وگو یا نناشد نس حيزى دیگر در دين 
معلوم نيست. 

اين حادثه را مورخان و مفسران و بزرگان حديث و علمای کلام 
[علم عقايد] نقل کر ده‌اند واا به شمار می‌رود. صحت و درست 
بودن اسناد آن را نزدیک به صد طریق یا بیشتر روایت کرده‌اند. گرچه با 
وجود تواتر حدیث احتیاجی به اسناد آن نداریم. حدیثی متواتر است که 
شش تن از صحابه آن را روایت کرده باشند امّا غدير را صد و ده تن از 
انش ذو ابيع کر اما كن ني ا رهم تیا دنم 
مرازم اشاره نمود. هم چنین هشتاد و چهار تن از تابعان نقل کرده‌اند. از 
غلاق وا اوها نا عد ۳۶۶ دانشمند ایند یت ر] 
آورده‌اند که حتی برخی ده‌ها عنوان در خصوص اين حديث قالش 
داشتهاند. يس درباره این حديث شكى باقى نمىماند. اكر کسی بتواند 
در آیه‌ای از قران دچار شک و ترديد شود. مى تواند در مورد حادثه 
غديرخم سال يازده هجرى در حجةالوداع نيز شک کند.' 


.١‏ این حادثه رابسيارى روايتكردهاند: احمدین حنبل در مسند» ۰1۸۹/۱ ح ۹۵۳ و ۰۳۵۵/۵ ح ۱۸۰۱۱ و 


ع 


جرا شيعه هستم؟ ۱ ۶۵ 


اكنون به اختصار حادثه را آن طور که در منابع مختلف ذکر کرده‌اند 
نقل می‌کنم: 

هنگامی که رسول خدا ع از سفر حجةالوداع باز سی‌گشت در 
هجده ذی‌الحجه اين آیه بر او نازل گشت. يا ها لول ع ما الول 
إلَيِكَ.' 

حضرت در غدير خم در ناحيه جحفه توقف فرمود. جايى كه 
راه‌های مدينه و مصر و شام از يكديكر جدا می‌گشت. صبر کرد تا 
آنهایی که عقن مانده‌اند برسند و کسانی که جلوتر رفته‌اند باز گردند. 
حضرت در حالی که هوا به شدت گرم بود مردم را به نماز جماعت ظهر 
ا یس ا اد وهای اد ترو و ارت امک 
سياس كفت و به ذکر و وعظ پرداخت و آنچه را بیان کرد که خدا 
می خواست» یعنی فرمود: نزدیک است که خدا مرا نزد خود بخواند و من 
دعوت حق را لبيك گویم. من مسوول هستم و شما نیز مسؤول هستید. 


در اين باره جه مى كو ييد؟ 


5 
2۶ ۲۲۴۳۶ ؛ حاكم در مستدرك. 114/7 ح ۴۵۷۶ ؛نسائى در سننء ۰۴۵/۵ ح ۸۱۴۸ ؛ خصائصء ۰۱۳۰/۵ ح 
۴ ابن ماجة در سنن» 2۰۴۳/۱ ۱۱۶ ؛ حاکم حسکانی در شواهدالتنزیل, ۲۰۲-۲۰۰/۱؛ ابن كثير درالبداية و 
النهایة. ۲۳۲-۲۲۷۸۵ و گفته است که شیخ(استاد) ماابوعبدالله ذهبی گفت: اين حديث صحیح است. 

١.اى‏ ييامبرء آنجه را ار جانب يروردكارت به سوى تو نازل شده. ابلاغ كن. مائده//اء. 


۶ جرا شيعه هستم؟ 


گفتند: شهادت می‌دهیم که تو ييام حق را ابلاغ کردی و مارا پند 
دادی. خدا تو را جزای خير دهد. 

فرمود: | نا شهادت می‌دهید که خدایی جز الله نیست و محمد بنده و 
رسول اوست و بهشت و جهنم حقیقت دارد؟ 

گفتند: اری شهادت می‌دهیم. 

فرمنود؛ بعل ابا شاهد با فا 

سپس فرمود: آیا به گفتار من كوش فرا نمی‌دهید؟ 

فرمود: ای مردم. من بيش از شما می‌میرم و شما در كنار حوض 
(کوثر) بر من وارد می‌شوید و من درباره ثقلین از شما می‌پررسم. نیکو 
بنگرید که چگونه در این باره يس از من رفتار می‌کنید. 

شخصی پرسید: ای رسول خدا! منظور از دو ثقل چیست؟ 

فرمود: کتاب خدا که از سویی به دست خداست و از سویی دیگر در 
ديلت هما ا کر ار ان بارع یل شر كر كمراه تم وروی ا شرب 
نمى يابيد. ثقل دیگر اهل بيت من است که خداوند لطیف و خبیر مرا خبر 
داده است که ان دو هرگز از هم جدا شدنی نیستند. تا آن که بر من کنار 


حوض كوثر وارد شوند. که از خداوند برای هر دو ثقل همین دعا را 


چرا شيعه هستم؟ | ۶۷ 


کردم. اگر بر أن دو پیشی گیرید. هلاک خواهید شد و اگر از آنها باز 
مانید, به تباهی می‌افتید. شما از آن دو داناتر نیستید, بلکه آنها نسبت به 
شما عالم تر هستند. 

سپس فرمود: آیا نمی‌دانید که من نسبت به موّمنان از خودشان آوّلی و 
سزاوار تر هستم؟ 

EES 

پس دست علی‌بن ابی طالب را با دو دستش گرفت و بالا برد. 
طوری که همه مردم سفیدی زیر بغل أن دو را ديدند. آنگاه فرمود: ای 
مردم! خدا مولاى من و من مولاى شما هستم. يس هر کس من مولای او 
هستم على نيز مولای اوست. خدايا دوست بدار هر که او را دوست 
بدارد و دشمن بدار هر كس را که با او دشمنی کند. خدایا! یاری كن هر 
که او را یاری کند و پیروز نما هر که او را کمک کند. خوار بدار هر که او را 
خوار بدارد و دوستدار کسی باش که او را دوست بدارد. هر که او را 
دشمن بدارد. دشمن او باش! خدایا شاهد باش! 

پیامبر و على از هم جدا نشده بودند که اين آيه نازل گشت: ألْيَوْم 


.١‏ امروز دين شما را ایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام‌گردانیدم و اسلام را برای شما (به عنوان) آیینی 
برگزیدم. مائده/۳. 


مء جرا شيعه هستم؟ 


سپس پیامبر فرمود: الله اکبر برای آن که دين را کامل گردانید و 
نعمت را به اتمام رساند و به رسالت من و ولایت على خشنود گشت.! 
«ابى تمام» گفته است: 
و يوم الغدیر استوضح الحق آهله 
بضحیاء لافیها حجاب و لاستر؛ 
روز غدیر روزی است که حق بر اهلش آشکار كشت با 
چنان وضوحی که در آن نه حجابی بود و نه پرده‌ای. 
به رغم مطالبی که گفته شد. دکتر ابراهيم ملحم مصری در شرح شعر 
بالا می‌گوید: غدیر جنگی بود از جنگ‌های اسلام با كفار! 
به دلایلی كه بر شمردم من شيعه هستم و به احادیث روشن و 
صحیحی که حجتی ميان من و خداوند است درباره خلافت على بن 
ابى طالب و امامت بلافصل او يس از وفات پیامبر يي استدلال می‌کنم 
که بزرگان اهل سنت نيز آنها را در کتاب‌هایشان نقل کرده‌اند. 


اين ادله دربارة غير على اق به هیچ وجه قابل پیاده شدن نمی‌باشد. 


۱. درباره شأن نزول آيه به اين مصادر رجوع كنيد: ابن مردويه در تفسيرش از ابی سعيد خدرى و ابی هريره و 
ابونعيم در ما نزل من القرآن فى علئّ. ص ۵۶ ؛ خطيب بغدادى در تاريخ ۲۹۰/۸ ؛ ابن المغازلى در مناقب. 
ص 18 ؛ حاكم حسكانى در شواهد التنزيل از ابی سعيد خدری» ۲۰۲/۱ و از ابی هریره. ص ۲۰۳ ؛ ابن كثير در 
البداية والنهایق ۲۳۳/۵. 


جرا شيعه هستم؟ | ۶۹ 


آنچه برشمردم. قطره‌ای از دریاست. با وجود این دلایل. برایم اهمیتی 
ندارد يس از وفات رسول خدا جه پیش آمد. با دلایلی که دارم مجبور 
نیستم پیشامدها را توجیه کرده, از آنها دفاع و تأیید نمایم. بلکه برای 
من. مهنم شرع خداست. شرع مقدس و الهی, امامت بلافصل على را 
يس از رسول خدااثبات کرده است. 

فردای قیامت در پیشگاه خداوند جه بگویم اگر این دلیل‌ها را 
نپذ يرم؟ آیا مى توانيد مرا قانع و راضی كنيد دست از این دلایل بردارم؟ 

۲ - حدیث و نض بر امامت دوازده امام پس از پیامبر 

حدیثی که در صحاح ستّه و مُسندهای اهل سنت با الفاظ گونا گون و 
سندهای متعددی آمده چنین است: 

مسلم از جابر بن سمره روایت کرده که از پیامبر شنید: «دين [اسلام] 
آنقذو تا زستا خی بابرجا مي‌ماند تا انکه بر شما دوازده تن خلیفه که 
همگی از قريش هستند. حکومت کنند».۱ 

بخاری حديث را به سه طريق روایت نموده» راوی می‌گوید: از 


ييامبر شنيدم: «دوازده امير مى باشند». سيبس سخنى كفت كه نشنیدم. 


.١‏ صحيح مسلم. 15١/5‏ ح 1877 واو این حديث را به نه طريق روايت كرده است. 


۰ جرا شيعه هستم؟ 


پدرم كفت پیامبر فرمود: «همگی از قريش می‌باشند».! 

متقی هندی از نس روایت کرده که پیامبر فرمود: «دين به خاطر 
دوازده تن از قريش پا بر جا می‌ماند. هرگاه آنها از دنیا رفتند زمین با 
اش هه رو" وو رات احمديضيل که تخد فاگ 
در حاشیه اوّل آن تمام اسناد اين روایت صحیح است. فرمود: «دوازده 
نفر به تعداد نقبای بنی اسرائیل». 

هنگامی که مردی در عراق از ابن مسعود پرسید: ای ابوعبدالرحمن, 
ايا شما از رسول خدا خواستید نام خلیفه‌های خويش را بر امت بگوید؟ 

عا گفت: آنچه از من پرسیدی. پیش از تو از زمانی که به عراق 
أمدهام از من کسی نپرسید. ما از پیامبر پرسيدیم. فرمود: «دوازده تن 
مانند نقبا».۳ 


ابن کثیر اين مطلب را در تاريخ خود. باب «ذكر ائمه ائنی عشر الذين 


۱. صحیح بخاری. ۲۶۴۰/۶ ح ۲۷۹۶ ؛ ترمذی در صحیح. باب ما جاءفى الخلفاء من ابواب الفتن. ۰۴۲۴/۴ ح 
۳ ابی داود در سنن به سه طریق. 2۰۱۰۶/۴ ۴۲۷۹ ؛ ابی داوودطیالسی در مسندش» ص 2۰۱1۰۵ ۷۶۷ ؛ 
احمدبن حنبل در مسندش. 2۰4۳/۶ ۲۰۳۲۱۹ ؛ ابی نعیم در حلیه. ۰۳۳۲/۴ 

۲ کنزالعمال 2۰۲۳/۱۲ ۰۳۲۸۶۱ 

۳ مسند احمدء ۶۵۷/۱ ح ۲۷۷۲ و ص 2.۶۷۱ ۳۸۴۹ . 

۴ ر. ک مستدرک از حاکم نیشابوری و تلخیص آن از ذهبی در حاشیه. 2۰۵۴۶/۴ ۸۵۲۹ فتح‌الباری» ٩۷/۱۳‏ به 
اختصار. مجمع الزوائد. ۱۹۰/۵ ؛ صواعق المحرقة» ص ۲۰ ؛ تاريخ الخلفاءء ص ۱۰ ؛ کنزالعمال. 2۰۳۳/۱۲ ۳۳۷۵۷ 
؛فيض القدیر فی‌شرح الجامع الصغیر از مناوی. ۰۳۵۸/۲ 


چرا شيعه هستم؟ ۷۱۱ 


كليو ین قریش» از قول ابن مسعود آورده است." مقصود از قریش را 
امام على در نهج‌البلاغه بیان نموده است: «امامان از قري ش از تيرة 
هاشم هستند. امامت و خلافت غير ایشان سزوار نیست و خلفای دیگر 
صلاحیت ندارند».۲ 

این كفير که اھ و ر ورای کل در فست اهل كنات اسيك مطل 
به اين معنی آمده است: خداوند به ابراهیم بشارت اسماعیل را داد و 
اينكه به وى عمر داده و اولاد اسماعیل بسیار می‌شوند و از نسل او 
دوازده تن والامقام می‌باشند»." 

خلاصه احاديث گذشته اين است كه شمار امامان امت» دوازده تن 
است كه يشت سر هم مع ابن و پس از دوازدهمين امام. عمر دنيا به 
يايان مىرسد. در احاديث آمده است: «همواره دين يابرجا مىماند تا 
أنكه قبل از قيامت بر شما دوازده تن تساه اين حديث مدت 
ماندگاری و بريايى دين را تا قيامت و عدد امامان را دوازده تن معیّن 


کرده است. 


١.البداية‏ والنهاية, ۰۲۸۰-۲۷۸۸۶ 
۳ البداية والنهاية, ۲۲۲/۱. 
۴الکامل فى ضعفاء الرجال. ۳۱۳/۲ 


۲ جرا شيعه هستم؟ 


در یکی از احادیث آمده: «دين تا زمانی که دوازده تن از قريش 
بيايند پا بر جا است. هرگاه آنها از بين بروند زمين با ساکنانش در هم 
قن حت ا ع تير بسا ]اش شا وت دای كديا شوه 
دوازده امام. دين يابرجاست و يس از يايان عمرشان. زمين نابود 
می شود. در یکی از احاديث ييامبر می خوانيم: «جانشينان من به شمار 
ياران موسى هستند»." اين حديث دلالت دارد که جانشينان يس از 
رسول خدا جز دوازده تن نيستند. 

بنابراين عمر یکی از ايشان آن قدر طولانى می‌باشد که در ميان طول 
عمر انسان‌های ديكر خارق‌العاده است. همان گونه كه اكنون اين امر 
دربارة یکی از امامان به نام مهدى آل محمد روى داده است. 

علا قل ماهر ی اين شافيك بتر كرو ان شو اندو وا 
اشتان اين احاديت راب كوتداى سير کر دواد که درس شيك کا 
بیان آنها خودداری می‌کنيم. 

تفاسیر آنها در مورد هیچ کدام از این احادیث درست نمی‌باشد, زیرا 


تنها تفسير درست اين احادیث توسط مذهب شيعه دوازده امامی انجام 


۱. کنزالعمالء 6/17 ح ۳۳۸۶۱ 
۲البداية والنهای ۱۶ ۲۷۸. 


چرا شيعه هستم؟ ۱ ۷۳ 


باح یز میتی را رد ایس نمی فا ا كناد 
دارند. 

بدين معنی که یکی از دوازده امام زنده خواهد ماند تا زمانی که 
رستاخيز شود. يس از مرك او زمين با ساکنانش در هم می‌ریزد وقيامت 
بر پا می‌گردد. 

با دقت در متن احادیت ذکر شده» فهمیده می شود که شیعیان معتقد به 
جانشینی دوازده امام يس از پیامبر به شکلی خاص و به صورت متوالی 
می‌باشند. در کنار این‌ها برای درک بهتر بايد حديث ثقلین را که در غدیر 
بیان شده ذکر کنیم. گفتار حضرت پیامبر در مورد کتاب و عترت چنین 
بود: «آن دو از هم جدا نمی‌گردند تا آنکه در كنار حوض كوثر بر من وارد 
شوند». نيز احاديثى را بايد افزود که دربارة ادامه و پابرجایی امامت 
یکی از جانشینان دوازده گانه تا برپایی رستاخیز است که پیشتر ذکر 
شد. 

در نتیجه عترت پیامبر یکی از ثقلین است که تمسک به آن واجب 
اسست واها رستاخیز, امام و خود خو ا هد داشت, این احادیث آذغان دارند 
یکی از ائمه دوازده كانه از قريش زنده می‌باشد تا زمانی که قيامت بر يا 


شو د. 


۴ جرا شيعه هستم؟ 


می توان جه نتیجه‌ای كرفت جز اين که: انچه همچون قرآن تا قيامت 
جاودان باقی می‌ماند. فقط عترت و اهل بيت پیامبر است که می‌باید 
همراه با قران پدان جنك زد. عترت در یکی از جانشینان دوازده كانه 
قریشی, جلوه کرده که تا قيام قیامت. زنده است. پیامبر در پاره‌ای از 


بیاناتش از قران و عترت به عنوان دو خليفةٌ خود تعبیر فرمود. 


شک ندارم که به دلیل حدیت قلین كنات الله عثرتی رامنا لن 


برقا حتی رذعل الحَو ض) جتان که اعتقاد مذ هب امامیه است. مقصود 


از عترت» خلفاى دوازده كانه ييامبر که از قريش هستند» م ىباشد كه 


يكن ا ها فا ت ع من كينها تسیر درشته با ور غامد او 


هيج كونه تفسيرى دیگر در این باره يذيرفته نيست.١‏ 


بهعبارت هیگر رای بهترروشن شدن این مفهوم ما توصیفاتی می‌خواهیم تا مصداق ارق احادیث را دريبيم 

۱ - خلفای دوازده‌گانه تا زمانی هستند که دين در زندگی وجود دارد. 

۲ این جانشینان همگی از قريش می‌باشند. 

يس از پیامبر بی هیچ فاصله‌ای به صورت يشت سر هم مى آيند تا زمان قيامت فرارسد. ظاهر حديث نیز توالی 

و تواصل ميان اين خلفاء را نشان می‌دهد. 

۴ -خلافت آنها تازمان قيامت‌ادامه می‌یابد یعنی تا آن هنكام یکی از ایشان خلیفه است و معنی ندارد که تا آن 

روز همگی آنها موجود باشند. 

۵ از جانب رسول خدا به طور دقيق اسامی آنها مشخص شده است که فرمود: «مانند نقباى بنىاسرائيل» زيرا 

نقباء بنى اسرائيل را پیامبر خدا موسى به امر حق تعالى معين نموده بود و از جانب مردم تعيين نشده بودند. 

مشخص ساختن در احاديث ديكر آشکار است. قندوزى درينابيع المودة در باب /الاء ج ۲ ص ۱۰۴ از برخى 

علمای عامه آورده حديثى از جابربن سمره نقل شده كه در انتهای حديث آمده است: همكى آنها از بنى هاشم 
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جرا شيعه هستم؟ ۱ ۷۵ 


۳ - نض بر ارتباط اهل بيت با قرآن و جدايى نايذيرى آنا از 
قرآن تا روز قيامت 

ضمانت آلهي ربا سلطا اسك | "اراق مره فل ای ابت 
كه قرآن ناطقى برای قران صامت می‌باشند, همان طور که اين مطالب در 
حل يرق اتقلين: امده استه به طوری که انات متفه یکی يكن 
مضمون دارند و پیامبر بُ بيش از يك بار» حدیث را تکرار کرده, دلایل 
ديكرى وجود دارد که می‌فهماند پیامبر در صدد تعیین مرجع دينى و 
علمى و حاكم يس از خود بوده است. متن حديث ييامبر جنان كه در 
خيلى منابع آمده است: «إصّتاركٌ فيكم ما | جسکر به لن تضلوا بعدى ... 
ميان شما دو جيز باقى گذاشته‌ام كه اگر به انها جنك بزنید. هركز يس از 
من گمراه نخواهيد شد؛ یکی از آنها كه از دیگری عظيم تر است. كتاب 
خدا می‌باشد که چون ریسمانی از آسمان به سوی امود" کشیده شده 
است. دیگری عترت و اهل بيت من است. اين دو هرگز از هم جدا 


5-5 
هستند؛ حافظ ابونعيم در حلیه» ۸۶/۱ بااسنادش از ابن عباس مي كويد رسول خدا فرمود: «هركهمى خواهد مانند 
من زندكى كند و مثل من بميرد و در بهشتى جاويدان باشد که پروردگارم به وجود آورده» محبت به على و 
دوستدارانش داشته باشد و بايد به ائمه يس از من كهايشان عترت من هستند اقتدا نمايد كهايشان از سرشت من 
خلق شده‌اند وخداوند به آنها درك و فهم و علم عطا نموده است. وای بر افرادی از امتم که منكر فضل آنان شوند و 
ياكسانى كه ييوندشان با من را از آنان ببرند» زیرامکافات این كار آن است كه خداوند اجازه نخواهد داد. 

شفاعتشان کنما» 


۶ جرا شيعه هستم؟ 


نخواهند شد تا آنکه در كنار حوض بر من وارد شوند. مواظب باشید پس 
از من چگونه با آن دو رفتار خواهید کرد».! 

حاکم دربارةٌ اين حدیث بیان کرده كه حدیث بنا برشرط شیخین 
[مسلم و بخاری] صحیح است و با دو طریق آن را ذ کر نسموده است: 
مسلم در صحیح خود. دارمی در سنن و بیهقی نيز آن را ذکر کرده‌اند." 

ديكر افرادی که این حدیث را روایت کرده‌اند عبارتند از: 
جلالالدين سيوطى در كتاب جامع الصغير که از طبرانى و از زيدبن 
ثابت حديث را نقل كرده و صحيح دانسته است. "علامه مناوى در شرح 
خود. ۱۵/۳ از قول هیثمی رجال حديث راثقه دانسته است. ابويعلى با 
0011 زک و زین وس سمی از 
عبدالعزیزین اخضر و سمهودی آورده‌اند و وی گفته است: «در مورد این 


حديث بیش از بيست تن از صحابه ان را نقل كردهاند».” 


۱. صحیح ترمذىء ۶۲۲/۵ ح ۳۷۸۸ ؛ مسند احمد. ۳۸۸/۳ ح ۱۰۷۲۰ ؛ ابن اثير در اسّدالغابة» ۱۳/۲ ؛ سیوطی 
در الدإلمنثورء ۳۴۹/۷ در تفسير ية مودت. 

۲.مستدرک حاکم» ۰۱۶۰/۲ ح ۴۷۱۱ به دو طريق ؛ صحيح مسلم. ۰۲۵/۵ ح ۲۴۰۸ ؛ سنن دارمی» ۴۳۲/۲ ؛ سنن 
الكبرى از بیهقی, ۱۴۸/۲. 

الجامع الصغیرء ۴۰۲/۱ ح ۲۶۳۱. 

۴. فتح القدیر ۱۴/۳.ح ۲۶۳۱. 

۵ مسند ابویعلی, ۳۰۳/۲ ح ۱۰۲۷. 

۶البیان فى تفسیر القرآن» امام خوئى (ره»» ص ۵۳۳(تعلیقات شماره ۱). 


چرا شيعه هستم؟ ۷۷۱ 


معنای حدیث ثقلین 
حدیث ثقلین از وحی سرچشمه گرفته است که بر مطالبی دلالت 
ذاو 
١‏ - عصمت اهل بیت: در این حديث پیامبر اة اهل بيت را در كنار 
ES EC EEE‏ سم 
نمی‌زند و به هیچ عنوان زياده يا خطا و نقصی ندارد. عترت که همسنگ 
قران است» نيز می‌باید از خطا و گمراهی معصوم باشد. از قديم گفته‌اند: 
عن الْمرء لاتسئل و سل عن قرينه 
فكل قرين بالمقارن يقتدي 
اگر خواستی شخصی را بشناسی» از همنشین او بير س که 
هر كس به همنشین خود اقتدا می‌کند. 
پس برابری ميان قران و عترت در کلام وحىء دلیل روشنی بر 
ینت شرا فاد فر ان ايك فخسشک نید ع ت به همراه قران قيرط 
عدم گمراهی امت است و همین دلیل دیگری بر عصمت عترت است» 
جه از نظر فکری و جه از نظر عملی» در غير اين صورت اگر عترت از 
نقطه نظر افکار و اعمالشان در عالی‌ترین مراتب در شکل و محتوای 


الهى نبودند. نمی توانستند راهنما و معصوم باشند. به سبب عصمت ایشان 


۸ جرا شيعه هستم؟ 


است که تمشک به آنان شرط عدم گمراهی است و به ایشان اين ویژگی 
برجسته در حیات بشری داده شده است؛ یعنی همان ویژگی که به قران 
(کلام الله) داده شده است. عترت. قران مجسم زندگی و نمونة عملی 
می‌باشند و اين معنی عصمت است. أيا دلیلی واضح تر از اين برای 
عصمت اهل بيت می‌یابیم؟ مگر چشم پوشی از حقیقت. گمراهی به 
دنبال نخواهد داشت؟! 

۲ -همواره در كنار قرآن. عترت (معصومین) نيز زندگی و حیات 
خواهند داشت» و این باون شيعه در مورد امامان دوازده كانه و عترت 
معصوم است که اکنون در آخرین ایشان. مهدی منتظ راب جلوه گر است. 

«و هرگز قران و عترت از هم جدا نمی‌شوند تا در كنار حوض بر من 
وارد شوند». 

کاک ارس مها منت البو هس ا ها راجن 
روشن و مطمئن برای رسیدن به اسلام راستین‌اند. 

وقتی من طبق فقه امام جعفر صاد قا دربارة شریعت اسلام عمل 
كت بر مسیر آشکاری عمل نمایم كه هماهنگ با خواست الهی است. 
زيرا پیامبر فرمود: «تا زمانی كه به أن دو تمسک بجویید هركز گمراه 


نخواهید شد». اما جنين ضمانتی را دربارة عمل به فهم دیگران از 


چرا شيعه هستم؟ ۷۹۱ 


اینها برخی از نتایج حدیث ثقلین است. با این حال احادیث دیگری 
با مضمون حدیت ثقلین هست و همراه مطالب مشابه این حد یت 


می‌باشد. مانند حديث سفینه! نوح و غيره که وا می‌گذارم. 


تأکید قرآن و سنت بر دوستی با اهل بيت 

در این جا به نقل سخنی از فخر رازی» یکی از بزرگان سنیان متعصّب 
می‌پردازم. فخررازی يس از نقل روایت کشاف" در وجوب دوستی با 
عل و اط و ین و مويه وال ب ايك دري که اسك 
اثبات مىكردد كه اين جهار تن از نزديكان ييامبر ييه هستند و واجب 
است العترام پیشتری به این اشخاض گذاشته شنود و دلایلی بر این 

اّل: فرمایش خدای تعالی إلا مود في القربی» بيش از اين به آيه 
ا کش او ران كد كد ا لت كسا اند که امود غا انی 


پیامیر واگذار شده, هر که ار تباطش با پیامبر محکم‌تر و کامل تر باشد, 


.١‏ پیامبر فرمود: «مَثّل أهل بیتی کمثل سفينة نوح. مَّن رکبها نجی و من ترکها غرق؛ اهل بيت من مانند کشتی 
نوح‌اند. هر که در آن وارد شد» نجات یافت و هر که از آن روی‌گردانده هلاک گشت». 
۲ کشاف زمخشرى. ۲۷۰-۲۱۹۴ تفسير آیلمودت: 


۰ جرا شيعه هستم؟ 


هل اسر کت اتيك کزان فاط و علق و کس و حم و و 
رسول خدا ار تباطی قوی و جود دارد و این نکته به نقل بسیاری, متواتر و 
معلوم است. بنایراین بايد اینان را آل محمد بدانیم. 

دوم: بی شک بيامبريّية فاطمه را دوست می‌داشت که فرمود: 
(فاطمه ا ی هن استدهی كس او وھا زازه ها ارژده اسك رطس 
گفتارهای متواترى از حضرت رسول ثابت است كه حضرت» على و 
حسن و حسين را نیز دوست می‌داشت. 

يس بر امت نيز اين علاقه و محبت واجب است زيرا خداوند 
می‌فرماید وا تبعوه لمکم تَهْتَدْن. ١‏ 

و قل ان کنشم تحبون الله قاتیعونی بخینکم لله." 

لوقو اشوا تال اش كد 

لد کان لَكُمْ في رَسُولٍ الله شوه حَسَنَهُ ل 

سوم: دعا در حق خاندان ييامبر جایگاهی بزرگ دارد و به همین 
yy‏ الل صل على ميد و 


1 


على آل مُحَمّد وَارْحَمَ مُحَمَّدا أَوَآَلمُحَمّد. اين بزرگداشت دربارةٌ غير آل 


۱. از پیامبر اطاعت كنيد شاید که هدايت یابید. اعراف / ۱۵۸. 
۲ بگو: «اگر خدا را دوست داريدء از من پیروی كنيد تا خدادوستتان بدارد. آل عمران /۲۱. 


۳ قطعاً برای شما در اقتدا به رسول خدا سرمشقی نیکوست. احزاب / ۲۱. 


چرا شيعه هستم؟ / ۸۱ 


محمد وجود ندارد. و تمام اینها بر وجوب دوستی با آل رسول خدا 
دا لت وا ود شاف ادو این جار کا ست 
يا راكباً قف بالمحصّب من منی 
و اتف بساکن ضیفها و الناهض 
سَحَراً إذا فاض الحجیج إلى منی 
فیضاً کملتطم الفرات الفائض 
ان كان رفضاً حب آل محمد 
فَلْيَشْهِدْ الشقلان إلى رافضي 
ای سواره. در سنگزار زمین منی با نست وبر‌ساکنین آنجا 
نداده, در هنكام سحر که سيل جمعیت حاجیان به سوی 
مض می‌روند. مانند امواج خروشان فرات, که اگر رفض به 
معنی دوستی آل محمد است. پس من در مقابل جن و 
انس شهادت می‌دهم که رافضی هستم. 
| پافی رم این تمس كد تعركاق اسان اقل وور هوق 
تکامل بگویم: 
فلسفة تمام اين تأكيدات و اصرارهای قرآنی و رسالت اسلام بر 


۱. تفسیر كبيرء فخر رازی. ۱۶۶-۱۶۵/۲۷ تفسیر آیة مودت. 


۲ جرا شيعه هستم؟ 


دوسي اهل پیت بو ور دات اها ود زود فرمشادن بر رشان هنگام 
تما راتکه دوش ها انها عوط يول اعمال ات .جه فی باد 

راز این امتیاز که تنها دوستی با ایشان در شریعت اسلامی وضع شده 
چیست؟ برای چه؟ 

آيا پیامبر ٤‏ العیاذبالله دربار؛ اين مطلب به لغو و بیهوده گویی 
پرداخته‌اند؟ 

ایا پیامبر با اهميت دادن به خانواده‌اش قبیله گرایی را استوار کرده, 
آتش تنور را برای نان خود برافروخته است و برای اهل بيت خويش 
افثیازاتی زا فایل شده فا با اسفاده زاین فر صت زندگی پروتمندان,را 
برای آنها فراهم آورد؟! در اين صورت مقام او چون دیگر رهبران مادی 
می‌باشد! خدایا من ابن سخنان را در سان پیامبر اسلام روا نمی‌دانم, 
بلكه با قاطعیت آن را رد می‌کنم كه فرمودی: وما يَنْطِقَ عَن اون هو 
رخ وحی.! 

يس از تمام اين مطالب. آیا نباید بیذیرید که دعوت پیامبر در مورد 
محبت به اهل بيتش جهت متوجه ساختن دل‌ها سوى آنها بوده و ييامبر 


خواسته اهل بيت خويش را هدف اصلى امت ١‏ كاه و جونان جراغهايى 


.۴ واز سر هوس سخن نمىكويد # اين سخن به جز وحيى که وحى مىشود نيست. نجم ۲ و‎ .١ 


چرا شيعه هستم؟ | ۸۳ 


روشن برای امت قرار بدهد؟ يس نتيجه مین رت دوستی با اهل بيت از 
نظر عاطفی از آن رو می‌باشد که بايد به امامت آنها يس از بيامبر کا 
باور داشت و به انتخاب آنها به عنوان رهبر و الگوی امت اسلام معتقد 
بود. 

اين باوری است که شيعه به آن معتقد است. اگر در مورد خواست 
اسلام مینی بر دوستی با اهل بيت توضیحی دیگر يافتيد. مرا راهنمایی 


کید که از عدا ساس ار کرای زود 


موضع‌گیری مسلمانان نسبت به دلایل ولایت اهل‌بیت 

اکنون دوست دارم بگویم: دلایل ذکر شده بر علاقه به اهل بيت 
رسول ٤‏ و پیروی از آنها دلالت دارد. کسی که اين دلایل منطقی را 
بررسی و از آنها اطلاع حاصل کند می‌بایست یکی از این دو امر را 
برگزیند: 

اوّل: عدم پذیرش اين تأکیدات یا شک درباره آنها! گی چنین باشد 
جنين شخصى مىبايست به تمام تاريخ و فرهنگ ماو تمام سنت‌های 
قطعی شک دا شته باشل مكر ان جه بیقر ادها ی او وان با شلد 


هنگامی که دچار این شک بشویم برای ما تاريخ و فرهنگ و فقهی 


۴ جرا شيعه هستم؟ 


براساس اصول اسلام باقی نمی‌ماند. در اين صورت می‌بایست تمام 
میراث اسلامی خود را به دوز افکنيم: اما این گزینه قابل قبول ثیست؛ 
زيرا ملاک و مقیاس‌های کلی در قبول يا رد حديث وجود دارد. اگر 
حدیث به شکل متواتری بیان نشده» واجب است به گونه‌ای معتبر به 
پیامبر منسوب شده باشد و رجال و راویان آسناد مورد وئوق باشند. 

اما خبر متواتر احتیاجی به تصحیح راویان ندارد. احادیثی که ما 
امامیه به آن برای ولایت امام علی و اهل بیت استدلال می‌کنيم. متواتر 
هستند. با اين وجود به صحیح پودن راویان آن تصریح گشته است. 
مانند حديث ثقلین يا حديث غدير یا حديث دوازده خلیفه از قريش. 
اگر حديث غير متواتر باشد. به صحت و موثق بودن راویان أن تصریح 
شده آن هم براساس روش امامیه برای تشخیص صحت يا ضعف 
حكنت 

دوم: از نظر عقلائی, اعتقاد به اين روايات و مضمون آنها لازم است و 
اين روایات. حجتی از خدا بر ما است. زیرا حقیقتی از ما يوشيده 
نمی‌ماند بلکه ما را به صورت منطقی به حقیقت می‌رساند. اکنون جه 
عذری داریم اگر مکتب اهل بیت را وا گذاريم و از غیر آنها پیروی 


نماییم؟! اگر بخواهيم تمامی ایات قرانی را که مستند و دلیل عقید؛ٌ من 


چرا شيعه هستم؟ | ۸۵ 


انث تیان دارم سخن به طول می‌انجامد و این امر فرصت دیگری 


می طلبد.' 


اعتقاد من در مورد امامان اهل بیت 

معتقدم بيامبر عه يس از خويش برای رهبری و امامت امت؛ 
اهل بیتش را به سبب دو ویژگی انتخاب نمود: 

۱-رهبران و هدایتگران مردم به سوی پیشرفت و تکامل در 
عرصه‌های علمی و اصلاح و ترقی در گسترة الهی. 

۲-ایشان با عمل و گفتار خويش سرمشق مردم هستند. آنها با گفتار 
و کردار خود حجّت خداوند بر بندگانش می‌باشند و سنت پیامبر بر این 
ال ولا لت دار احادية و شوصى کلاد كر کدی مساك سق 
قطعی پیامبر است و سنت قطعی به مقابه قران است. هر که با آن مخالفت 
نماید. سخنش پذیرفته نیست. در درجه اول منظور از کلم «اهل بیت» 
در حديثء على و فاطمه و حسن و حسین ا میا ی كدعداد ور ان 


زمان اهل بيت بودند. اما پیامبر فرمود: «وانهما لن یفترقا حتی يردا على 


1 e ا 5 مما بر‎ a 
مهم‌ترین آیات قرانى که دربارة اهل بیت طا نازل گشته. برحسب منابع معتبر و صحیحی جمع اورى‎ .۱ 
کرده‌ام و منتظر فرصت هستم تا آن را به زيور طبع بيارايم.‎ 


۶ جرا شيعه هستم؟ 


الحوض» يس منظور حضرت تداوم اهل بيت در كنار قرآن است و هر 
دوی آنها جاودانه‌اند. يس اهل بيت شامل کسانی دیگر هم می‌باشد که 
تا خر باقی می‌مانند. 

معنای دوم اهل بيت اين است که اين مطلب شامل تمام کسانی است 
كوو هد عدي ی نه ون ان ا سا او ريك 
نمی‌باشد. زيرا اين امر تنها اختصاص به کسانی دارد که در رفتار خويش 
از قران جدایی ندارند. نیز به کسانی که در علم و حکمت کنکاش 
کرده‌اند. 

اختصاص مدلول دوم برای اهل بيت بی شک از آن اشخاص معیّنی 
است که رسول خدا آنها را تعيين کرده و ویژگی‌های ایشان را برای امت 
تیان كرد میتسین یرای دن ات را ور سح عند تاو 
جاودانگی می‌باشند و هر كه از آنها باز ماند. گمراه می‌شود. لازم است 
رسول خدانام ایشان را ذکر کرده باشد و بی‌شک انان کسانی هستند که 
رسول خدا دربارة آنها فرمود: ورال الدين قائماً خی تقوم الشساعة 
آویکون عََیکُم خلا اناعشر و کلم من فُریش؛ دین تا برپایی قیامت. 
جاودان استو تا آن و فک دوازده خلیفه که همگی از قریش‌اند. بر شما 


امامت خواهند کرد». 


چرا شيعه هستم؟ | ۸۷ 


به دلیل حدیث متواتر غدیر و حدیث خلفای اثنی عشر, امامان و 
زهیران من از اهل بیت هستنده اما غیر شیعیان دوازدهاماهی اعتقادی به 
خلفای اثنى عشر که تا قيامت بمانند ندارند. نیز به دلیل گفتار پیامیر «تا 
هنگامی که به آن دو تمسک جویید يس از من گمراه نخواهید شد» انها 
همواره الكو هستند و پیامبر نام و نشانه‌های کلی امامان اهل‌بیت را ذ کر 
کرده است. همان طور که در منابع بسیاری آمده است.! هم جنين هر امام 
پیشینی از ائمه دوازده گانه, امام يس از خويش را معیّن کرده است. 
تاريخ بر راستی و پاکی انديشه و اعمال انها و برتری ائمه در علوم 
مختلف بر دیگران. شهادت می‌دهد. دیگران به علوم و دانش‌های آنها 
محتاج بودند در حالی كه آنها به علوم هيج فردی احتیاج نداشتند. ائمه 
علوم دی داشتند که از پدرانشان و آنها از رسول خدا به ارث برده 
بودند. مالک» پیشوای مالکیه در اين باره گفته است: «چشمی ندیده و 
گوشی نشنيده و بر قلب هیچ بشری خطور نکر ده است که شخصی بر تر 


از جعفربن محمد از نظر علم و تقوا و زهد و عبادت وجود داشته باشد»." 


۱. در این باره ر.ك فرائد السمطین از حموئی. ۰۱۳۶/۲ ح ۴۳۲ و 2۰۱۵۵ ۴۴۷ ؛ و احقاق الحق از قاضی 
شوشتریء ۱۱۵/۵ به نقل از کتاب ذُرَ بحلمناقب (دست نویس) از ابن حسنویه. ۳۳ و ۵۹/۱۳ و منابع دیگر. 

۲ کتاب الامام الصادق والمذ اهب الاربعة. از اسد حیدر. ۵۳/۱ به نقل از کتاب التوسل والوسیله از ابن تيمية» ص 
۲ چ . 


۸ جرا شيعه هستم؟ 


ابوحنیفه گفته است: «اگر آن دو سال [شاگردی نزد امام صادق] نبود 
تعمان (ین ابو حنیفه) هلا کی سیک دید که اشاره است به سال‌هایی که 
در محضر امام جعفر صاد قا درس می خواند. 

نمونه‌های فراوانی در این مورد در تاريخ و در طول زمان وجود دارد. 
اما نيكانى جون على و فرزندانش از حكومت كنار گذاشته شدند و 
نتیجة آن اين شد كه اهل بيت عملاً از رهبرى امت به دور باشند, كرجه 
اين رهیران وباي که خداوند انها را یرای امت خواشته يود سمیل و نماه 
برای رهبریت ربانی قرار گرفتند؛ چیزی که هرگز تکرار شدنی نیست. 

اما ائمه در عر صه‌های مختلف تا جایی که برای انها امکان داشت به 
مسئولیت‌های گوناگون خويش در قبال جامعه اسلامی عمل می‌کردند 
که اکنون جای طرح آنها نیست. 

به عقيدةٌ من, با أن که اهل بیت از حق خويش در امر رهبری امت به 
کنار گذارده شدند و مسایل و پیشامدها ان طور که نمی خواستند رخ 
داد. اما خصلت و ویژگی رهبر امت را که معصومیت است و از جانب 
خداوند به انها اعطا شده دارا بودند و همواره در انجام وظیفه الهی 


خويش أماده يوؤدند: 


.۲۸ كتاب الامام الصادق از محمد ابوزهرق. ص‎ .١ 


چرا شيعه هستم؟ | ۸٩‏ 


دلیل اين جمله «ما ان تمسکتم بهما» است. ايا مصداقی روشن تر برای 
اهل بیت و انطباق حديث ثقلين بر آنها از جعفر صادق و پدرش امام باقر 
و جد او امام سجاد و موسی کاظم و علی الرضا و ... جه از جهت عملی و 
جه از جهت الكو بودن» می‌یابیم؟ 

اگر شما دربارة اينكه امام صادق ًا مصداق واضح و نمونةٌ عملی 
گفتار پیامبر (ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا) است. دچار شک شوید. 
می‌بایست نمونه و الگوهایی علمی و هدایتگر را معرفی نمایید که بتوان 
حنديك بيامبر را بر آنان بيادة کرد انا ا کر مصداق‌های روشن حديثٌ 
تقلین, امام محمدباقر و جعفر صادق باشند. ايا بر دلالت حديث ثقلين 
بر عصمت امام جعفر صادق و والايى انديشه و كردار راستينش ترديد 
می‌کنی ؟! 

شما مختارید هر گونه مى يسنديد فکر كنيد اما من خود را ملزم 
می‌دانم فردای قيامت زمانی که در پیشگاه پروردگارم از اعتقادم پرسش 
می‌شود. بر عصمت جعفر صادق و ائمه اهل بیت22, پذیرفتن رهبری 
ایشان و اینکه انان سرچشمه‌های شریعت هستند معتقد باشم. نيز باور 
داشته‌باشم که ایهان ان دسته مهد ون كدي رای مزست »با تادوست 


م وت يودواندء بلکه انان اسان کرس کار هھ ان 5د اعصمت 


۰ چرا شيعه هستم؟ 


الهی پشتیبانی شده‌اند. زمانی که پروردگارم را ملاقات خواهم کرد به 
حضرت باریتعالی می‌گویم: پیامبرت اهل‌بیت خويش و کتاب تو را 
مساوی هم دانست. أيا می‌شود قران دچار خطا گردد؟ حال قرين آن 
(عترت) نيز جنين است. در نتيجه پیامبر شرط عدم گمراهی را تمسک به 
قران و عترت قرار داده. تمسک به گروهی که به هدایت شدن 
می‌انجامد. جز به سبب معصومیتشان نیست. با توجه به حديث ثقلين 
اهل‌بیت نا معصوم هستند. من در طول زندگی خود مصداقی را منطبق 
بر حديث ثقلین نمی‌بینم به جز امام جعفر صادق و دیگر ائمه را که بر 
بلندای تفکر و علم بسیار در مورد شریعت و با کردار و رفتاری نیک و 
پا کیزه قرار گرفته‌اند. 

من شخصی را جه از ميان اهل بيت و جه از غير اهل بيت يس از على 
بن ابی طالب اا » از نقطه نظر علمى و دينى بلند مرتبهتراز جعفر 
صاد قا در ميان امت مسلمان ند یده‌ام. اثار به جا مانده از ايشان بر 
این امر دلالت دارد. 

احادیث امام باقر و امام صاد قا در عالم وجود بسیار است که 
فقهای امامیه در استنباط احکام شرعی به آنها اعتماد می‌کنند. در نتيجه 


به قياس يا استحسان يا مصالح مرسله [که اکنون در مذاهب دیگر مورد 
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استفاده قرار می‌گیرد] نیازی پیش نمی‌آید. خداوند دینش را با وجود 
نخد ١1‏ یا شا نو هرت واه و تسا نی مه یی نید کی رابت 

اک کے ا وامامان اهل و مساق 
و معنی برای حديث ثقلين نمى يابد. تنها از آن جه جعفر صادق اها با 
اجتهاد خود یا از صاحب شریعت نقل نموده. پیروی می‌کنم. زيرا دليل 
شرعی برای پیروی از شخص دیگر ندارم. تنها ضمانتی که مرا به راه 
درست و جاودانگی در بهشت رهنمون می‌سازد. فرمایش رسول خدا 
اس کف ماهتا وفتن كذاية قران وعدت سک نونف یس اهن 
هرگز گمراه نخواهید شد». 

ايا اکنون مفهوم تشیع را می‌دانم؟ 

تشيع در یک كلام و به دلایلی كه برشمردیم اعتقاد به رهبرى و 
سرمشق بودن اهلبيت يس از پیامبر می‌باشد و در واقعيت خارجى 
می توان تنها مصداق مضمون حديث ثقلين را در علوم على بن 
ابى طالب ودر عصمت گفتارء جعفر صاد قا بيابيم. 

كاذك سيك ا یت تن فد ميمت ارت وان 


اهميتى ندارد درباره انچه به آن معتقدم» دور و اشنا جه می‌گویند. 


۲ جرا شيعه هستم؟ 


آری, در زندگی تنها چیزی كه مرا قانع می‌سازد. دلیل و برهان است. 
هر جا دلیل باشد. من همان جا هستم. 

همان گونه كه ميان من و لیب و اهل بيت هیچ خویشی و جود 
ندارد. دشمنی شخصی با معاویه و يزيد هم ندارم, اما تمام آمال و 
آرزویم. اهل بیت است. تنها به دنبال دلیلی هستم تا اعتقادم رادگرگون 
سازد تا از على و حسن و حسين به عنوان رهبر دست بردارم و از معاویه 
و یزید و مروان بن حکم و از تمام کسانی که از اصل و ريشه دنباله رو 
آنان بوده‌اند. پیروی نمایم. 

دلیلی می خواهم تا خط سير زندگی مرا تغيير دهد و جعفر صادق و 
اهل بيت را به عنوان سرمشق و امینان شریعت رسول خدا رها نمايم و با 
روایات ابوهریره و صحابهٌ دیگر و يا اجتهاد ابوحنیفه و ساير علما 
اعمالم را انجام دهم البته با همه اينها برای صحابة جلیل‌القدر و علمای 
درق ات آمی کا ناكل هه 

اهل بیت به امور شرعی آگاهتر هستند و براساس دلیل شرعی 
بايد در زندگی از ایشان پیروی كنيم که گفته‌اند: اهل البیت ادری بما فى 
البیت. 

تمام عشق من یافتن حقیقت و دیدار با حق تعالی در آخرت و 


بهشت است و این اولین و آخرین مقصود و هدف من است. بر هر 
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مسلمانی واجب است برای خلاصی خود از آتش جهنم و رسیدن به 
بهشت تلاش نماید و قبل از هر عقیده و دست زدن به هر کاری در مورد 
ایند ان و هدفء هزاران بار تفکر نماید. 

اكنون کی یرت دس یا مر با كنس که ن داش دش 
نمی‌ورزم. بلکه تلاش می‌کنم او را نیز با حقيقت أشنا کنم. زيرا گفته‌اند: 
مردم دشمن آنچه هستند که نمی دانند (الناس أعداء ماجهلوا). 

امامان اهل بیت همواره به شیعیان خود توصیه به تسامح و 
محبت و صفا و صلح و الفت با همة مسلمانان کرده‌اند. زيرا اسلام دين 
محبت است و هرگز نباید تفکرات و رویکردهای مختلف ميان امت 
اسلام در مورد برداشت از دین» باعث دشمنی و تفرقه گردد. مگر با 
کسانی که مطمئن شویم. | گاهانه از حق سرپیچی می‌کنند و شریعت و 
حقیقت را زیر يا می‌نهند. در این صورت با اینان بايد طوری دیگر 


برخورد کرد. 


شيهات و پاسخ‌ها 


در اين بخش به نقل پاره‌ای از آنچه دربارة اعتقادات من گفته 


می‌شود. هم جنين برخی ايرادات وارد شده به مذهب تشيع مى يردازم: 


۴ چرا شيعه هستم؟ 


۱ - عبدالله بن سبا! 


.١‏ محقق معروف علامه عسکری در کتاب ارزندة خويش تمام‌روایاتی را که مورخان و مژلفان از علما و 
پژوهشگران معاصرنوشتهاندء جمع آوری نمود که منبع همگی آنها تنها تاريخ طبری بوده است که اين افادافسانة 
سبائیه در تاريخ را از آوگرفته‌اند. 
ها طبری مورخی است که در نقل افسانة سبائیهبهویانی چون سیف بن عمر تکیه کرده که بنا بر تأکید علمای 
بسیاری اين شخص از جمله راویان ضعیف است که كاه او را زندیق نیز خوانده‌اند. علامة محقق با تحقیق کامل و 
مفصل, تناقض ودوگانه گویی‌روایات سيف بن عمر را باروایاتی که دیگران دربارة وقایع تاريخ اسلام نقل کرده‌اند. 
اثبات نموده است. نتيجه آن که قدیمی‌ترین مرجع اين اسطور ه(عبدالله بن سبا) تاريخ طبری است که همگی از 
او نقل کرده‌اند و يا از منبعی نقل کرده‌اند که آن منبع از طبری گرفته است. اما خود طبری دربارة اسطوره سبائیه 
به سیف بن عمر زندیق که‌روایات ضعیفی دار د اعتماد کرده است. بعد از تمام اين مطالب آیااعتماد بر اين روایت 
درست است؟ اگر کسی آگاهی بیشتری بخواهد بايد به کتاب «عبدالله بن سباء از محقق گرامی سید مرتضی 
عسکری مراجعه نماید. 
از طرف دیگر نکته قابل ذکر آن است که: آيا تکرار امثال این گفتار در مورد چیزی منطق عملی‌دارد؟ من به‌عنوان 
يك شيعه به شما می‌گویم: در زندگی شعار من اين است: توحید. نبوت و ولایت. ولایت به اين معنی: دوستی آل 
محمد وپیروی از فقه ایشان در شریعت وروایات آنها از پیامبر. از جهت نظری به خلافت بىواسطه آنها يس از 
پیامبر معتقدم. خلافتی که تا امام دوازدهم ادامه می‌یابد. در اين کتاب برخی از احادیث و سنت قطعیه را دربارة 
اعتقاداتم ذکر کردم مانند حدیث متواتر ثقلین و حديث متواتر غدیر و حدیث متواتر امامان دوازده‌گانه. بر شما 
خوانندة اين مطالب است که دربارة اين دلایل مناقشه کنی و براساس عقيدة خود مرا از گمراهی به رستگاری 
هدایت کنی اما ا گر خطاب به من بگویی رگ وریشه‌ات «سبَئی» است واصالتاً هودف و یاریشه‌ات از مجوس است. 
ی این حرف از روی منطق علمی می‌باشد؟ آیاانسان عاقل اين کلام رامی‌پذیرد؟ خداوند مَعری را رحمت کند که 


وإذا آتتك مذمّتى من ناقص ف هي‌الشهادة لي بأتى کامل 
هرگاه از جانب شخص کم خرد مورد سرزنش قرار گرفتم. آن را دلیل بر كمال من بدان. دیگری گفته است: 
و من يك ذافم مُرٌ مریض يكن مرا به الماء الزلال 


کسی که دهانی تلخ داشته باشد بیماری است که آب زلالء به دهانش تلخ می‌آید. 

جه راحت می‌توان دشنام داد و سرزنش کرد زمانی که انسان از تقوا و منطق تهی است. اطمینان دارم که دلایل 
منطقی من در آخرت باعث نجات از جهنم می‌گردد و برای گويندة تهمت سودی‌ندارد که مرا دشمن خود بشمارد 
و عليه من تهمت ببندد. زیرا چیزی به او نمی‌رسد و شیعه ازاعتقاداتش دست برنمی‌دارد مگر آنکه شخص تهمت 
زننده دلیلی را رد کندء تا به گمراهی هدایت شده‌بتوان حکم کرد. 

دلایل من بدون اشتباه و حقیقتی واضح است و خداوند هیچگاه حقیقت را از مردم پوشیده‌نمی‌دارد. با اين حال 
اگر حقیقت فهمیده نشود. عذر می‌خواهم. به شرط آن که کوتاهی نشده باشد. 
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در این مورد گفته‌اند: پیدایش شيعه به عنوان یک مذهب. مدیون 
عبدالله بن سبا بود. مردی بهودی, از اهالی يمن که مسلمان شد و ميان 
مردم دربارة وصايت امام على ال از جانب ييامبر كك اسطوره‌ها شایعه 
می‌کرد. که پس ازاين, مذهب شيعه به وجود آمد. 

به عقيدةً من وجود ابن سبا يا عدم وجود او و این که كارى دربارة 
في اي تالكر ديعا و امنيس ارام شب یه نووت سابد ان 
است كه سنك بناى اوليه تشيع رارسول خدا كزارد و همان گونه كه ذكر 
شد ايشان دربارة على ًإ فرمود: «إِنْ هذا و شيعته هم خير البرية؛ او و 
شيعه (ييروان) وى بهترين آفریده‌ها هستند». بهترين دليل من [براى رد 
وجود عبدالله بن سبأ] نظر محققان بى شمارى است که از راه علمى اثبات 
لوورانن و انس عمش ات 
فو عدوا نيس كاله وتان وک یی اناه امه سا 
انبرد که رای ی شمیت بان ات فسات مار رن 
ضد شیعیان علم کرده‌اند». محقق گرامی سیدمر تضی عسکری در 
کتابش عبدالله بن سباء حقیقت را مانند خورشیدی آشکار کرده و با 


دليل اثبات نموده كه اين شخصیت. افسانه‌ای بیش نیست. 


۶ / جرا شيعه هستم؟ 


۲ خيانت جبرئيل 

گفته‌اند شيعيان زمانى كه نماز به انتها می‌رسد. با دو دست خود بر 
ياهايشان سه بار می‌زنند و مىكويند: «خان الامين» يا «تاه الأمين؛ 
جبرئيل امين خيانت كرد يا تباه نمود!». عجيب ترين جيزى كه شنيده و 
خوانده‌ام این تهمت است. سپاس خدا را که دشمنان ال حق را از 
احمقان قرار داد به طوری که در دشمنی خود راه کج و معوجی 
می پیمایند. از یکی از آنها شنیدم وأو قسم به خدا می خورد که اين تهمت 
را نقل نمی‌کرد اگر با كوش خويش از شيعه نشنیده بود! 

به عنوان یک شيعه از اين گوینده و دیگران می‌پرسم آیا چنین 
گفتاری حتی به نقل از یک شيعة نادان و یا یک کودک شیعی در جایی 
نوشته شده است؟! 

۳ - امام جماعت شيعه نماز نمی خواند. 

از دیگر نمونه اتهاماتی که به شيعه زده شده اين است: على عمر فریج 
در کتاب: «الشيعة فى التصوّر الاسلامی» ص ۱۸۶ می‌گو ید: 

«برای خواندن نماز مغرب در شهر نجف داخل مسجدی شدم و 
همراه من عده‌ای از جوانانی بودند كه برای دیدار از عراق در رمضان 


سال ۱۹۶۵ م به اين شهر آمده بودند. در صف جماعت مرتب ایستاده 
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بوديم و امام جماعت آمد ولى نماز نخواند بلكه در محراب رو به ما جمع 
نمازگزاران ایستاد و يشت خود را به قبله کرد... دستش را بر سینه‌اش 
نهاد و تنها به گفتن تکبیر به نشانة تكبيرة الاحرام و رکوع و سجود و قیام 
اکتفا نمود و نماز گزاران رکوع و سجود می‌کردند... امام جماعت 
ایستاده, به ایشان می‌نگریست ... بدون آنکه رکوع يا سجده کند ... ما 
مشغول کار خود بودیم تا يس از نماز خواندنشان, نماز خواندیم و یکی 
اوها انام عا ت فم 

على عمر فريج عملى موذيانه انجام داده يا خود را به نفهمى می‌زند! 
با كزارشى که وی داده. آدمی خيال مىكند امام جماعت. يشت به قبله 
ایستاده و نماز نمی خواند اما نمی گو ید او «مكبّرى» است که كارش خبر 
كردن مأمومين است که امام جماعت سر از سجود يا رکوع برداشت يا 
برعکس. همان طور که اين کار در تمام نمازهای جماعت مرسوم است 
تا نمازگزاران در رکوع و سجود از امام عقب نمانند. خواننده خیال 
می‌کند که این شخص امام است. «عمر فریج» چشم پر امام جماعت 
می‌بندد و خود را به نادانی و لاپوشی می‌زند تا بتواند مطلبی بر ضد شيعه 
بنویسد وگرنه آیا نماز جماعتی را بدون امام دیده‌اید؟ 


آیا این همان قضاوت بیطرفانه و دقیقی است كه ایشان بايد در نقل 


۸ جرا شيعه هستم؟ 


مطالب خود رعایت کنند يا با بیان تهمت‌هایی که رواج می‌دهند. ميان 
مسلمانان و حقیقت. دوری می‌افکنند؟ من دربارهٌ اين افراد جه بگویم؟ 
توصیف اين گونه نویسندگان را تنها می توان در قرآن یافت که: «وَمیَعلم 
لین ظلَموًا ی مُنقلب یقلبان».! 

مطالبی عجیب و غریب تر شنیده می‌شود. چنان که یکی از برادران 
عراقی ما که به اردن رفته بود نقل می‌کند كه یکی از دوستانش روزی به 
او گفت: در عراق شیعیانی هستند که دم دارند و به آنان «متاوله» 
می گو يند! 

بدین ترتیب با روش‌های بی‌ارزشی که عزادار نيز خنده‌اش می‌گیرد 
می خواهند حقیقت را بپوشانند ولی خداوند می‌خواهد نورش را 
برفروزد! 

؟ ‏ جایز بودن متعه 

گفته‌اند كه من شیعی متعه را جایز می‌دانم و آن را انجام می‌دهم. و 
اين کار باعث سقوط کرامت اخلاقی زن و اخلاق والای بشری می‌گردد 
كه محمد بن عبدالله ٤‏ به خاطر آن مبعوث شد و فرمود: «بعثت لأتمّم 


مکارم الا خلاق؛ برای به كمال رساندن کرامت‌های اخلاقی مبعوث 


۰۲۲۷ وکسانی که ستم کرده‌اند به زودی خواهند دانست به کدام بازگشتگاه برخواهند گشت. شعرا‎ .١ 
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شدم». پس متعه مانند عمل زنا است. 

در جواب می‌گویم: اگر انتقادی عليه ازدواج متعه باشد متو جه اسلام 
و پیامبر است. زیرا اسلام قانون متعه را وضع کرده است و اجماع تمام 
مسلمین بر قبول آن می‌باشد. دلیل ما این | یه است: «قَمَاسْتَمْتَعْتَمْ به مهن 
اون اش فریضة» ۱ هم چنین جواز متعه در سنت پیامبر وجود 
فاه اذا کی تم کم تفن کا اس که هر یل 
و فروش را ربا می‌دانستند: «إنَّمَا الي مثل الرّبوا»' و جواب قرآن چنین 
است: وال الث البق RN‏ و حرام. قانون فسرق 
می‌گذارد. شرع ضمن شروط و چارچوب‌های معینی, روابط قانونی و 
غیر قانونی را مشخص کروی در غیر این صورت اژدواج دایم هم باید 
مانند زنا باشد. 

انا از مکی كد مع الث« الاق اسان اي اتناف مک 
است, زيرا متعه با شروط شرعى كه دارد اجتماع را از انحرافات اخلاقى 


حفظ مىكند مخصوصاً براى كسى كه قادر به ازدواج دايم در زمانى 


۱ برای شما حلال است که [زنان ديكر را] به وسيله اموال خود طلب كنيد در صورتی که باكدامن باشيد و زناكار 
نباشيد و زنانى را که متعهكردهايد مهرشان را به عنوان فريضداى به آنان بدهيد. نساء /۲۴. 

۲ داد و ستد مانند ربا است. بقره /۳۷۵. 

۳. و حال آنکه خداداد و ستد را حلال و ربا را حرام‌گردانیده است. بقره /۳۷۵. 


٠‏ جرا شيعه هستم؟ 


نیست. اگر جلوی غریزةٌ طبیعی خود را بگیرد جسم و روان خويش را 
دچار امراض مختلفی می‌گرداند. يا بايد مرتکب زنا گردد و با انجام 
گناهان به دنبال کارهای بیهود رود! اسلام هر دو راه را رد می‌کند. يس 
تنها بهره بردن از غريزة جنسی روااست. و برای کسی که نمی تواند عقد 
دایم کند. با ازدواج متعه پیمان زناشویی می‌بندد. 

]رف خویشتن داری و صبر در این مواقع پسندیده است. ولی 
مشکلات جنسی با صبر» به صورت کلی حل نمی‌گردد. زیرا هم مردم 
قادر بر صبر كردن نیستند. 

اکنون پرسش اصلی اين است: آیا در جنين موقعیتی ازدواج متعه 
خلال است يا حرام آن هم پس از آن که تمام مسلمانان بر اصل 
مشروعیت متعه در زمان پیامبر ًة اتفاق نظر دارند؟ 

برادران اهل سنت اين امر را حرام می‌دانند و حكم آن را منسوخ 
می‌بندارند. ولی ما شیعیان می‌گو ييم اين امر حلال است به اين دلایل: 

الف) دلایلی که عامه برای رد اين امر بیان کرده‌اند, روایات ناهمگون 
و"ضعيف سند و لی نو ان نيز آنها اعتماد کرو 


ب) در مذهب اهل بيت اين امر حلال شمرده شده. اهل بیت» به حكم 


١.البيان‏ فى تفسير القرآنء امام خوئی مه ص ۳۰۳-۳۰۲ 


چرا شيعه هستم؟ ۱۰۱۱ 


شرعی دانا ترند. در چهار کتاب حدیثی شيعه روایاتی از ائمه شيعه نقل 
است كه دلالت بر حلال بودن متعه می‌کند. ما نیز از اهل بيت پیروی 
یکیو ليل ما فان انك كدوك تعدو فى سكام نا مهوت 
احادیث, روایات وارده از اهل بيت بر روایات دیگران مقدّم است. حتى 
اگر روایات مخالف صحیح باشد. جه رسد که روایات اهل سنت حتی 
طبق ملا ک‌هایشان ضعیف می‌باشند. 

ج) روایات اهل سنت که در صحاح آمده بر بقای مشروعیت متعه تا 
زمان خلیفه دوم تأكيد دارند. و وی می‌گوید: دو متعه وجود داشت. 

در این جا برخی از این نصوص نقل می شود: 

۱ -ابوزبیر می‌گو ید: از جابربن عبدالله شنیدم که گفت: «ما در زمان 
پیامبر خدا و ابی‌بکر با مشتی خرما و آرد متعه می‌کردیم تا از آن -یعنی 
ازدواج متعه -عمر در مورد عمرو بن حریث نهی کرد».! 

۲ -ابونضرة از جابربن عبدالله روایت کرده است: « گفتم: پسر زبیر از 
متعه نهی می‌کند ولی ابن عباس به آن امر می‌نماید. جابر نقل کرد که 
و Ol‏ 


۱. صحیح مسلم» باب نکاح المتعهء ۰۱۹۴/۳ ح ۱۴۰۵. 


۲ جرا شيعه هستم؟ 


گفت: رسول خدا پیامبر خداست و قرآن هم همان قران است. در زمان 
رسول خدا از دو متعه به امر پیامبر و قرآن, بهره می‌بردید ولی من شما را 
از آن نهی می‌کنم. یکی از أن دوء متعةٌ زنان بود اما از اين به بعد هيج 
مردی نمی تواند به اين صورت زنی را به عقد خويش درآورد که در آن 
صورت سنك باران می‌گردد».۱ 

۳ -عمران‌بن حصين می‌گوید: «ايه متعه در كتاب خدای تعالى نازل 
شد و ما در دوران رسول خدا به أن عمل مىكرديم و ايداى در رد أن 
نازل نكشت و پیامبر تا هنكام رحلت ما را از آن نهى نفرمود»." 

۴-شعبه از حکم بن عيينه گزارش کرده: از او دربارة أيه متعه 
پرسیدم که ۳ نسخ شده است؟ گفت: نه. 

حکم گفت: امام على در اين باره گفت: «اگر عمر از متعه نهی 
نمی‌کرد. دیگر زنایی واقع نمی‌شد مگر تو سط افراد بدبخت».۲ 


۱. السنن الکبری» بیهقی. باب نکاح المتعه, ۲۰۶/۷۱ ؛ صحیح مسلم. باب المتعةفى الحج والعمرةء ۵۶/۳ ح 
۱۳۷ 

۲ مسند احمد. ۶۰۳/۵ ح ۱۹۳۰۶ ؛ صحیح مسلم. باب جواز تمتع» 2۰۷۱/۳ ۱۲۲۶ ؛ فخر رازی نیز هنكام 
تفسير آيه متفه آن را نقل كرده انسته ۵۰-۴۹/۱۰ او اين سخن را نيزافزوده است که: «سپس مردى [یعنی عمر] 
آیه را آن چنان كه می خواست تفسیر کرد». 

۳ جامع البيان» طبرىء ۰۱۳/۴ تفسير آيه متعه ؛ قرطبى نيز آن روايت را از عطاء و او ازاین‌عباس باکمی اختلاف 


در کلمات روايت فوق» در تفسير خود آورده است. ۸۶/۵. 


چرا شيعه هستم؟ / ۱۰۳ 


اعتمادی نیست. زیرا: 

الف) اين روایات از حيث سند ضعيف هستند. 

ب) بين اين روایات اختلاف است؛ برخی از انها تحریم را در روز 
فتح مکه گفته‌اند و برخی دیگر در هنكام جنگ خیبر نوشته‌اند و غیره. 

ج) اين روایات با احادیث اهل بيت که به باقی ماندن مشروعیت 
متعه تا قيامت نظر داشته‌اند. مخالف است. 

د) روایات نسخ متعه با روایات صحیح که تحریم اين امر را از زمان 
عمر می‌دانند مخالف‌اند. به عبارت دیگر مسلمانان تا دورة عمر (خليفة 
دوم) به امر متعه می‌پرداخته‌اند. 

تمام اين توضیحات به شكلىء يقين و ایمان ما را به بقای متعه بیشتر 
استوار می‌سازد. زيرا روایات تحریم در زمان رسول خدا دروغی بیش 
نیست و تحریم متعه از جانب عمر صادر شده که گفت: من شما را از أن 
عمل نهی می‌کنم. 

بی تردید روایات فسخ متعه برای خوب نشان دادن و توجیه سخن 
خلیفه جعل شده است که گفت: من شما را از آن دو باز می‌دارم.۱ 


اما چگونه می توانند سخن خليفه را تو جیه كنند و معلوم است او متعه 


۱ گر نهی متعه از جانب پیامبر گفته شده بود. عمر می‌گفت: پیامبر از انجام متعه نهی کرده است. 


۴ جرا شيعه هستم؟ 


را حرام اعلام کرده است. در هر حال سخنان هر کس در مقابل سخنان 
پیامبر و حکم خداوند. بی‌ارزش است. 

شيخ الاسلام مرغینانی. حکم جواز متعه را مستدل به سخن مالک 
نموده که گفت: «چون متعه مباح بود پس باقی خواهد ماند تا نسخ آن 
یافت شود».! 

ابن كثير در تفسير أيه متعه گفته است که جواز اين امر به گفته 
احمدبن حنبل در هنكام ضرورت اشكالى ندارد." 

اكنون با ذكر اين مطالب که معتقدم متعه حلال است. ايا می توانم 
چشم فرو بندم, يا کسی كه حلال خدا را حرام كردانيده بايد دست از 
باورش بشويد؟ اين نيز بخشى ديكر از تهمت‌ها عليه شيعه بود» به 
طوری که نتداشتداند متعه دوره‌ای است وبرای همین فرزندان عاصل از 
اين گونه ازدواج به وفور در شهر نجف دیده می‌شوند و مشخص هستند 
يا به واسطه متعه به نوعی عور تها به عاریه داده می شوند يا متعه نوعی 
بهره بردن از زنان شوهردار يا زن بدکاره است. هرگز اين امور را در 


مذهب شيعه و ميان همکیشان خود ندیده‌ام و هر که چنین سخنانی 


١.الهداية‏ فى شرح‌البدایق ص ۲۸۵ به همراه فتح القدیر جاب بولاق. 
۲ تفسیر ابن كثيرء ۰۴۷۵/۱ تفسیر آیه متعه 


چرا شيعه هستم؟ ۱ ۱۰۵ 


بگوید. از او بیزاری جسته و از اين گمراهی‌ها تزه خداوند شکایت 
می‌کنم که گفتهاند «وعندالله تجتمع الخصوم». 

به آنچه ناا گاهان بگویند. اهمیتی نمی‌دهم. اما برايم مهم است اگر 
اقرف | کا دهن اقترا ری سر اکشتان وا ات متیر لیم 
کلامی را که می‌گوید قبول کند. 

بنابراین کلام صاحب «تفسیر المنار» شگفت می‌نماید که: «در 
ازدواج متعه» شيعه عدّه را رعایت نم ىكنند»!! 

خوانندگان گرامی, در اين جا مجال شرح اين موضوع نيست و من 
شما را به كتب فقهى ارجاع مىدهم تا شروط اين ازدواج را مانند عقد. 
مهريه. مدت. عدّه, اين كه زن بايد بدون شوهر باشد. نسب, ارث برای 
فرزندان و غيره را بيابى. 

۵ - تقيّه 

از من ايراد می كير ند كه شما شيعيان دروغكوييد و تقیه می‌کنید اما 
مى كو يم: جه ايرادى بر من فى كيز 3 بر من به واسطهٌ يايدارى بر فطرت 
و عقل عيب می‌گیرید, که هر دوى أنها هنكام هجوم دشمن خطرناک يا 


مكاي كد اسان اعا کی تقطن ونا وی کی لقا وشت فاع ارد 


[ :اتسين المنار: محمد رشید رضاء ۱۴-۱۳/۵. 


۶ جرا شيعه هستم؟ 


به ما دستور می‌دهند خود را از ضررها و خطرات جانی و مالی و پایمال 
نمودن آبروهاء حفظ کنیم. 

به حکم عقل در زندگی بايد با مخالفان اعتقاداتمان رفتاری ملایم و 
با مدارا داشته باشیم. و از برخورد تند با آنان دوری نماييم. باید با 
مس دما ی ا ا با اش و مت ر فار كذ كد و 
دن هکس داد واه 

يس نزد خداوند مدارا و محبت به مردم, نیکو و پسندیده است. تا 
هنگامی كه به قدرت و توانایی تأثیر سخنان خود بر دیگران مطمئن 
نشده‌ای و تا زمانی که از ابراز عقيده بر جانت بیم داری و می‌دانی محبت 
و وحدت ميان شما و دیگران از بين می‌روده ابراز عقيده واجب 
نمی‌باشد. اگر اين کلام را قبول نكنيد آیا می توانيد حکایت عمار پاسر را 


در ابتدای قبول اسلام نيذيريد؟ (لا من أكْرِة وَ قَْبُهُ مُطْمَئْنٌّ بالأيمانٍ)' و 


بهتر است بر آنهایی ايراد بگیرید که از دست ایشان به تقیه يناه برده‌ام 


و انها درهای آزادی را بر من می‌بندند و نسیم زندگی را بر من حرام 


۰.۱۰۶ مگر آن كس که مجبور شده ولی قلبش به ایمان اطمینان دارد. نحل‎ .١ 
۰۲۸ / مگر اينكه از آنان به نوعی تقیه کند. آل عمران‎ .۲ 


چرا شيعه هستم؟ / ۱۰۷ 


می‌کنند. بايد بر حا کمان اموی و عباسی که با شيعة ال محمد جنگیدند و 
هیچ ترهش و مدارایی نداشتند: غیب و ایزاد گرفت. کمیث گفته است: 

«آیا نمی‌بینین که به:واسطه دوستی با ال محمد اا اط زندگی 
می‌کنم. زيرا گروهی مرا به اين دلیل تکفیر می‌کنند و طائفه‌ای مرا بدکار و 
گناهکار می خوانند».۱ 

مطلب را ادامه نمی‌دهم که به طول می‌انجامد. 

تقیه‌ای که شيعه انجام می‌دهد بر اساس حکم عقلی و قرآنی است. 
زيرا بر هر شخصی حفظ جان و مال ارزشمند و ناموس در مقابل 
خطرات واجب است. فکر نمی‌کنم انسان عاقلی باشد که در اين مورد با 
شيعه اختلاف نظر داشته باشد. 

دروغگویی در اسلام حرام است. شيعه نیز بر حرمت دروغ تأكيد 
بسیار دارد. انها دروغ بستن بر خدا و رسولش را از مفطرات و مبطلات 
روزءه ماه رمضان می شمارند. 


اما كاه دروغ واجب است زیرا بايد در برابر قاتل و دشمن. جان 


.١‏ «ألم ترني من حبٌ آل محمد آروح و آف دوب ینهم آترقب 

ف طائفةٌ قذكقرتني بحتهم وطائفةقالوامسىء و مذنِبٌ» 
دعبل خزاعى مىكويد: 

«مشرّدون نفوا عن عقر دارهم كاي قدطووا ا 


از ديار خود رانده شدهاندء گویا گناه نابخشودنی كردهاند.» 


۸ جرا شيعه هستم؟ 


انسانی ب ىكناه را حفظ کرد. يس هر دروغی ناپسند نيست و هر راستی 
پسندیده نمی‌باشد. شریعت اسلام. اين موارد را تعيين می‌کند و با در نظر 
کی الامو تقيه را جا داتشه اكد 

تقيه در اصل ريشه عقلائى دارد و شريعت براى تأييد اين اصل و 
نيان مؤاوة أن :امد اس 

عقل نیز پرهیز از خطر در هر موردی را حكم می‌نماید. اما شريعت 
اين حکم زیاس تیا هرق بیان رقفو أن ذا با لت ی تما يو 


مواردی را که تقیه حرام است. مشخص نموده است. 


شروط نقیه 

در استفاده از تقيه. شيعه قيد و شرط‌هایی دارد و نمی توان در همه جا 
تقیه کرد. فقهاء تقیه را ينج نوع تقسیم نموده‌اند و برای هر کدام در رسائل 
خويش احکامی را نوشته‌اند. پیامبر دو گونه برخورد را پسندید: 
نخست. کسی که تقیه کرد و سالم ماند؛ دوم کسی که مبارزه کرد و کشته 
شد. فرمود: 

«اوّلی فقیه در امور دینی است و دومی کسی است که برای رفتن به 


بهشت شتاب دارد». 


چرا شيعه هستم؟ / ۱۰۹ 


سای اناط مس که که هه انیا اتف شخ 
فقیه باشد و بداند. تقيه بايد بکند, اما گاهی تقیه حرام است و به خاطر 
حفظ اعتقاد و تقویت کسانی که عقيدة دینی را پذیرفته‌انده بايد حتى 
جان را فداكرد. تاريخ تشیع در مورد هر کدام از اینها نمونه‌های بسیاری 
دارد. هر چند اکثر مردم به شکل تقیه زندگی می‌گذرانند. [ا گر چنین نبود 
در دنیا کسی باقی نمی‌ماند.] 

دسته‌ای خاص نیز هستند که ستمگران را به مبارزه می خوانند و 
عقاید خويش را ابراز می‌دارند. ایشان بر سر دار می‌روند و در راه 
اعتلای عقيدة خويش به شهادت می رسند. مانند: میثم و خجر و یارانش 
و عمرو بن حمق خزاعی و ابن‌سکُیت و صدها تن دیگر. 

اما ائمه شيعه تقیه را در بیان احکام و دلایل و براهین بر حق به کار 
نمی‌برند. به همین دلیل است که علوم و ادلهٌ ایشان تا سرزمین‌های دور 
دست كرهٌ خاکی هم منتشر شده است. 

تقیه در مورد عقاید نمی‌باشد: 

اگر تقيه را در مورد مخفی نگاه داشتن هویت اعتقادی خود به کار 
می‌بریم برای آن است که دشمنان هر روز نسبت يه عقاید ما به شکل 


نقادی برخورد نکنند. چون انتقاد دشمنان از افکار ما به معنی اين است 


۰ جرا شيعه هستم؟ 


كه اندیشه‌های شيعه مانند روشنایی صبح آشکار است و ما بیشتر از 
دیگران افکار و عقاید خود را بیان می‌داریم. 

به كار بردن تقیه برای جایی خاص و در بیان حکم معینی كاه لازم 
است. اما به هر روی بايد حقیقت برای تمام مردم آشکار گردد» بدين 
دلیل الحمذلله عقاید ما کاملا فاق اسو هكات ما در تتوفته‌ها و 
تایب ها تیا مو و هو شیر قن اندكة انا نا کار کا فی دعم جد 
گمراهی جه چیزی به دست می‌آید؟ 

۶ - اختلاف در فروع فقهى 

گاهی دربارة برخی شاخه‌های فقهی (که در آنها معمولاً به دلیل 
ابفهاد با طول فاضله و فان صدور عابتا زمان کر قفاوت هس 
ويا دوگانگی روایات به دلیل دروغ تراشی‌ها و دروغ بستن‌ها بر 
معصوم. اختلافاتی مشاهده می‌گردد) بر ما شیعیان خرده می‌گیرند. 

از جمله مسائلی كه در بوق و کرنا کرده‌اند. «آمیزش با زن از دب 
است» با آن که فقهای ما در اين مسئله به علت اختلاف نصوص همرأى 
نیستند. برخی اين امر را حرام دانسته‌اند و برخی کراهت شدید 
شمرده‌اند. گروه سوم به شرط رضایت زن أن را جایز دانسته‌اند. اما 


مسأله احتياجى به اين همه داد و فریاد ندارد. و ما اجتهاد در احادیث 


چرا شيعه هستم؟ ۱۱۱ 


اهلبيت عصمت رامى يذيريم. عده‌ای چنان با ما سخن می‌گویند گویی 
منتظر هستند فقه خود را به كنار بكذاريم وازفقه ايشان ييروى نمأ ييم» 
اما بارها گفته‌ام كه تنها از فقه اهل بيت اطاعت می‌کنيم.۱ 

از مسایل دیگری که ميان فقهای ما اختلاف نظر است مسأله اجازه 
پدر یا جد برای ازدواج دختر بالغ و باکره است. فقها در اين مورد نیز به 
دلیل وجود نصوص مختلف, نظرهای متفاوتی دارند. اما عدم اجازه 
ازدواج دختر بالغ و باکره بدون اجاز؛ ولیتش از مسایل مسلّم در فقه 
امامیه می‌باشد. 

یکی دیگر از مسایل فرعی, شرط شهود در صحت ازدواج است. به 
عقيدةٌ شيعه امامیه با جمع ميان دلایل [وجوب و استحباب] وجود 
شاهدانی در امر نکاح مستحب می‌باشد. جالب است که ما اهل سنت را 
در این مور که قرآن اشاره کرده است (واشهدوا دوي عَذّل منْکم)" یعنی 
وجود شاهد در طلاق مورد انتقاد قرار نمی‌دهیم. بلکه آنچه را 
پذیرفته‌اند. قبول می‌کنيم. 

نکته‌ای است كه نیاز به توجه بیشتر دارد. اجتهاد در صورتی که 
۱. ر. ک جواهر الکلام از نجفی. ۱۱۱-۱۰۳/۲۹ ؛ آراء فقها در مورد اين مسأله را ببین. همچنین ر. ک الموسوعة 


الفقهیه الكويتية. ۰۲۳۸/۲۰ ماده دبر شماره .٩‏ 
۲. و دو تن [مرد] عادل را از میان خودكواه گیرید. طلاق / ۲. 


۲ جرا شيعه هستم؟ 


شرایط آن مهیا باشد و با نص يا ضرورت عقلی مخالفتی نداشته باشد. 
جایز است. برای برخی اجتهادها که مورد قبول نیست می توان به گفتار 
عده‌ای از فقهای سنّى اشاره کرد به اين مضمون: 

در صورتی که زنی در مشرق و مردی در جایی دیگر از دنيا باشند که 
یکدیگر را ندیده‌اند اما با هم ازدواج نمایند و در آن حال زن فرزندی به 
دنيا بیاورد. فرزند از آن مرد می‌باشد. اين حکم را به سخن پیامبر نسبت 
می‌دهند که فرمود: «الولد للفراش وللعاهر الحجر».! 

این منجتهد درک نکرده است که گفتار پیامبر 2 در زمانی است که 
شک و امکان وجود دارد اما شامل زمانی که علم به خلاف هست 
نمی‌گردد. زمانی که آمیزش و ملاقاتی ميان زوجین واقع نشده است 
چگونه فرزند را می‌شود به مرد منتسب نمود؟ مگر تنها از طریق معجزه, 
يا لقاح در آسمان أن طور که ميان درختان اين امر a‏ می‌دهد.۲ 


.١‏ فر زند تنها از طريق آميزش حاصل مىكردد و بدكار راسنگباران كنيد. اين بحث در كتاب المغنى از ابن قدامة. 
۵۶-۹ آمده فقهاى حنفى مذهب اين قول را نقل كردهاند. ر. ک عبدالرحمن الجزيرىء الفقه على مذاهب 
الاربعه ۱۲۰/۵ 

۲ امثال اين قواعد در حالت شک. حکم ظاهری است و بیش از گمان و ظَنّ ثمره‌ای ندارد اما ظتی علمی به 
شمار می‌آید. چون دلیل علمی بر درستی آن داریم. حکم ظاهری فایده‌ای ندارد اگر علم به خلاف یااطمینان 
کامل داشته باشیم. مانند بيّنه وگواهی که بر ملكيت يا حقّی اقامه می‌شود. که اگر حاکم شرع [به سبب وجود 
دلیل و شاهد ] حکم کرد» ظن و گمان من فایده‌ای نداشته نمی‌توانم آثار و پیامدهای ملکیت را متوقع باشم. 
كرجه بدانم مدلول بیّنه و حکم حاکم. خلافی‌دارد. اما اين نکته از فقيهبينوا پوشیده می‌ماند. در نتيجه به‌انتساب 


ع 
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۷-کتب حديث 

به دليل وجود برخى روايات در كتاب كافى و دیگر كتب اربعةٌ 
حديث بر شيعه انتقاد کرده‌اند كه آنها دچار غلو شده‌اند يا برخى از مردم 
معانی نایسندی را از آن روایات اقتباس نموده‌اند. 

بايد بدانیم كه شيعه تمامی احادیثی را که در کتب اربعه آمده است 
قبول ندارد. يس جگونه می شود شيعيان احاديث متناقض و ناهماهنگ 
را قبول نمايند؟ ما شيعه كتاب صحيح نداريم مانند صحيح بخارى و 
مسلم. تمام روايات ما قابل نقد و بررسى است و از زمان‌های دور 
علمای ما دربارة علم رجال كتابها تأليف کرده‌اند. زيرا آنان در گذشته 
در صدد جمع آوری احاديث صد در صد صحيح نبودند بلكه بيشتر 
می خواستند رواياتى را جمع آوری کنند كه به زمان ائمه نزدیک تر بود تا 
از تباهى مصون بمانند اما بحث و يزوهش دربارة احاديث رابه ما وا گذار 


نمودند. (و جه موارد بسيارى كه برای دیگر افراد به ارث گذاشته شده 


ىت 
فرزندء به سبب ظاهر حديث حكم می‌دهد حتى اگر علم يااطمينان به خلاف داشته باشد و يا اگر همبستری 
(فراش) را به مجرد عقد بداند. 

این گونه‌اجتهاد ازكوينده آن يذيرفته نيست؛ با اين حال اجتهاد باطل منجر به ابطال مذهب نمی‌گردد. طرح اين 
مسايل بحث را به درازا می‌کشاند و گفته‌اند غريق به هركياه خشكى چنگ می‌زند. در بحث واجب است از اصل 


«تبعيت از اهل بیت» يعنى شعار شيعيان ييروى كرد. 


۴ جرا شيعه هستم؟ 


سيت ): 

تمام روايات صحيح و ضعيف در كتب اربعه حديث شيعه در سند و 
متن» قابليت بحث و بررسى دارد. معلوم است که روايات ضعيف ارزش 
علمى ندارند اما روايات صحيح بايد ديد مخالفى براى آنها وجود دارد 
یا نه, اگر بخواهيم به روايات صحيح اما مخالف هم. عمل کنیم. به قانون 
علاج «دو حديث مخالف هم» كه از ائمه وارد شده بايد عمل کنیم. اما 
كاه بايد هر دو حديث ترك شود و به قانونى كلى تر عمل گردد. كاه 
روايت را تأويل مىكنند زيرا ظاهر آن با عقل يا روح شريعت مخالف 
است يا با قران و سنت قطعيه برخورد دارد. مىبينيم كه با موشكافى و 
دقت می توان روايات كافى يا استبصار يا تهذيب يا من لايحضره الفقيه 
را بررسى كنيم. از این جاست كه بايد كفت جايز نيست برخى به سبب 
وجود رواياتى که نه انها را صحيح مىدانيم و نه به انها عمل مىكنيم اما 
در كتابهاى روائى شيعه وجود دارد. بر ما خرده بگیرند وكرنه ما نيز 
روايات خرافى بسيارى را در كتب سنّىها مى يابيم كه جاى ايراد كرفتن 
دارد. 

۸- تحریف قرآن 


عليه شيعه مسأله تحریف قرآن نيز مطرح گشته که بیشترین 
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جنجال‌ها به استناد کتاب میرزا حسین نوری درباره تحریف قرآن است. 
جواب من در این مورد: 

تحریف و کاستی در قرآن از مسایلی است که از قدیم مورد پژوهش 
علما بوده است و علمای شيعه و سنی با اجماع خود بر عدم تحریف 
قرآن به استناد دلایل بسیار, از جمله دو آيه از خود قرآن رأى داده‌اند که 
فرموده‌است: اتا تحن تنا الذ کر نا له َخافظون». و در جایی دیگر از 
قرآن است: «لا يَأتيه الاطل من ین يَديْهِ ولا من ».۲ 

نوشته‌های دانشمندان بسیاری از امامیه نشانگر تا کید انها بر عسدم 
تحریف قرآن می‌باشد مانند: سيد مر تضی» شيخ مفید. شيخ طوسی. شيخ 
صدوق, علامه حلی, ابن طاووس, کاشف الغطاء. طبرسی و دیگران. نيز 
از علامه سيد على میلانی کتابی انتشار يافته که در آن سخنان صریح و 
تأكيدات علمای امامیه در کتاب‌های قدیمی ایشان را یک جا 
جمع أورى کرده ا 

اما هر قاعده یک استثنا دارد و در هر مذهب و مرامی, امورى بر 


خلاف نظر همگان وجود دارد. به همین دلیل برخی از علمای شيعه و 


.٩ / بی‌تردید ما اين قرآن را به تدریج نازل کرده‌ايم و قطعاً نگهبان آن خواهیم بود. حجر‎ .١ 
.۴۲ / و از پیش روی آن و از پشت سرش باطل به سويش نمی‌آید. فصلت‎ .۲ 
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سنی به تحریف به صورت کاستی آیاتی از کتاب مقدس قران معتقدند. 
اینان موارد را براساس اجتهاد اشتباه یافته‌اند كه مستند به روایات 
ضعيف بوده و با قران و عقل مخالفت دارد. 

رافعی در اعجاز القران [ص ۲ ۴]می‌گوید: گروهی از متکلمین که جز 
كماو ريل هنری ندارند. معتقدند كم شدن بخشی از قرآن جایز 
است و این در زمانی بود که قران را جمع آوری می‌کر دند. 

ما این جا قصد بدگویی از اکثر اهل سنت را به دلیل باور ایشان 
دربار؛ تحریف قرآن نداریم زیرا ایشان می‌گویند: تلاوت برخی آیات. 
نسخ شد كاه حکم باقی مانده و كاه حکم هم نسخ شده است. مانند: 
اين ايه «والشیخ والشيخة اذا زنیا فارجموها البتة». 

رافعى از بزرگان سنى مذهب معترف است که دسته‌ای از علماى اهل 
سنت به تحريف قران معتقدند." 

از آن جاكه شيعه به دنبال اختلاف و كينه ورزی تيست و تنها 
مصلحت عالی اسلام در نظر است. عليه اهل سنت سر و صدایی به راه 


نمی‌اندازيم و عقید؛ ایشان را [مبنی بر تحریف قرآن] ناشی از غفلت و يا 


۱.البیان فى تفسير القرآنء آيةالله خوئی» ص ۲۰۴. 
۲ اعجاز القرآن. رافعی. ص ۰۴۲ قبلاً سخن وى راكفتيم. 
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اجتهاد نادرست مىدانيمء زيرا ييامبر فرمود: «عمل برادرت را به ديدة 
نیکو بنگر». 

با این حال تعدادی از سنی مذهبان معتقدند که شیعیان به تحریف 
قرآن معتقدند كرجه در طى قرون متمادی تنها به نقل از يك مورد بسنده 
کی اند و وار ارام فيك غلاق شيع ودر ادات هی زنند. 
علمای شيعه در تاريخ مذهب تشيّع دربارة دفاع از عدم تحريم قرآن کار 
بسيارى كردهاند و عقايد آنها یک دست گشته تا بتوانند مخالفان را 
محكوم کنند. عقيده ايشان بر اساس خود قرآن است که: لا يَأتِيهِ الباطل 

مال هن این اسك کد رای مصلحت جه کسی خود را به‌تادانین 
مى زنيد؟ آیا اين تهمت‌ها به نوعى هرج و مرج طلبى نيست؟ ايا تاكيد بر 
اين شبهه به مصلحت مسلمانان است أن هم به دليل اجتهاد ميرزا حسين 
نورى که گمان برده در قران كاستى وجود دارد؟ آیا ترس از شخصى در 
ميان است؟ 

غفيذة ما امامیه در محضر خدای متعال ان است قرآنی که امروز به 
دست ما رسیده, همانی است که بی‌هیج کم و کاستی بر قلب پیامبر ٤‏ 


نازل گشته است. بنابراین شیعیان تمام روایت‌هایی را که در کتب شیعی, 


۸ جرا شيعه هستم؟ 


مخالف اين سخن است رد می‌کنند. زیرا نص صریح قران مخالف آن 
است الا يَأتِيهِ الباطل من يَيْنِ يَديْهِ ولا من خَلفِو) هر جه در مورد اعتقاد 
به تحریف قرآن به شيعه نسبت داده مى شود سخنی باطل است و تنها 
خواسته‌اند بر مذهب شيعه ظلم و ستم روا دارند. 

انا ترضح فا یه که مت ها با دست اويد ران دادن أن 
عليه شيعه بلوا به پا کرده‌اند. در روایت یکی از معصومین آمده است: «به 
خداوند سوگند که نزد ما الجامعه است که در آن حلال و حرام ذکر شده 
هم جنين کتاب الجَفر داریم. آیا عبدالله بن حسن می‌داند جفر 
عيشت .دما مضحف فاطمه می‌با فند انا بد خدا شر کند در این کات 
مطلبی از قرآن نیامده است و به املاء رسول دا و خط على اقا 
می‌باشد».' 

از این نص و ساير نصوص دیگر استنباط می شود كه نزد امامان دو 
كتاب از پدرشان یعنی امام قبل وجود داشته: نام یکی الجامعه بو ده که در 
آن امور حلال و حرام را ذكر کرده‌اند و نام دیگری الجّفر بوده که در آن 
اخباری از وقایع جهان آمده بود. کتاب سوم از مادر ائمه. فاطمه به نام 


«مصحف فاطمه» بو د كه در آن اشاره به حوادث دنيا شده و هر سه کتاب 


.١‏ بصائر الدرجات. ص ١۵١‏ باب ارت الائمة مس أعطوا الجَفروالجامعه و مصحف فاطمه. 
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به خط امام على است. 
دراين جا سخن مَعْرى شاعر را یاداور می شوم: 
لق عجبوا لأهل البيت ليا 
أتاهم علمهم في مسك جر 
و مرآة المنجم و هي صغرى 
تریه کل بادية و قفر؛ 
از اهل بيت تعجب می‌کنند که دانش ایشان در يوست 
گوسفند است. اما این پیشگو با اين که کو چک است. هر 
دت و وروا راان ده 
متوال من این اشخ كه عة اشکالین در مف فاطمه وجوه دارو 
جه ارتباطی با قرآن دارد. در حالی که امام معصوم تأ کید دارد کتاب 
خاصی است و چیزی از قرآن در آن نیست؟ آیا در اعتقاد به وجود این 
میراث نزد اهل بيت اشکالی و جود دارد؟ 
فضل خداوند شامل هر که بخواهد می‌شود. دلایل بی‌شماری و جود 
دارد که نشان دهندة علم گسترد؛ ائمه و اهل بیت می‌باشد که بسیاری از 
اين علوم را از طریق کتب موروثی به دست آورده‌اند و بخشی دیگر را 


سینه به سينه كسب نموده‌اند. ما پیرو دلیل و برهانیم. 


۰ اجرا شيعه هستم؟ 


لیس علی الله بمستبعد أن یجمع العالّم في واحد 
بر شتا رتست کی كته انی الم روز 
فردی گردآورد. 
٩‏ غلو دربارة اهل بيت 
عليه شيعه مسئلة غلو دربارة اهل بيت مطرح شده است که بايد گفت: 
اهل بيت نسبت به غلو و غلو کنندگان بسيار سختكير بودند و شيعه از 
اهل بيت در اين باره ييروى مىكند. حتى طبق فتواى فقهاى شيعه 
غالياق ( غل کد کای )نی تدرو فده نت ماد اع ها تیان اذ 
هر جه که بوی غلو می‌داد و يا رد پایی ازغاليان در آن مشاهده می شد 
کراهت داشتند. بايد باورهای دیگر را از عقاید حقه دربارة اهل بيت 
جدا کرد. 
شيخ صدوق از عبدالسلام بن صالح هروی گزارش کرده: «به امام 
رضااكة گفتم: ای پسر رسول خداء مردم دربار؛ شما [اهل بیت] 
جيزهايى مىكويند! فرمود: جه مىكويند؟ گفتم مىكويند: شما ادعا 
مىكنيد که مردم بندةٌ شما هستند. فرمود: «ای خداى شکافند؛ آسمانها و 
زميق عالم غیب و شهادت. تو آگاهی و شاهدی که من هرگز چنین 


کلامی نگفته‌ام و از پدرانم نیز در این مورد چیزی نشنیده‌ام. تو می‌دانی 


چرا شيعه هستم؟ ۱۲۱۱ 


که امت چه ظلم‌ها در حق ما روا داشتهاند که این تهمت نیز یکی از 
آنهاست» 

پس رو به من کرد وفرمود: ای عبدالسلام, اگر همه مردم بنده ما بودند 
هاو که بقل ادها کفت تسس تشد کان خوورا رات :ا 

گفتم: ای پسر رسول خداء راست كفتى. 

سپس فرمود: ای عبدالسلام. آ یا تو انکار می‌کنی خداوند به ولایت و 
دوستی با ما دستور داده, أن طور که دیگران منکر مى شوند؟ 

گفتم: به خدا يناه می‌برم» من ولايت شما را قبول دارم».' 

لوعن ار ا 

۱ -ابتدا بايد معنى «غلو» را دانست تا بدون دليلى ديكران را بدان 
متهم نكنيم. غلو از «غلاءالسعر» گرفته شده كه به معنى فروختن جيزى 
بالاتر از ارزش أن است. قرآن اهل كتاب را مورد خطاب قرار داده. 
می‌فرماید: «قُلُ يا هل الكتاب لا تغلوًا فى دينِكُّمْ غَيرالْحَقٌ».' غلو 
مسيحيان را واداشت عيسى بن مریم را بالاتر از مقامش برده. او را خدا 


۱. عیون اخبار الرضا اش ۱۸۲۲ 


۲ بگو ای اهل کتاب در دين خود به ناحق گزافه گویی نكنيد. مائده / ۷۷. 


۲ جرا شيعه هستم؟ 


علو تا مرحلهٌ شرک نیز می‌رسد و گاه با اعتقاد باطل تفاوتی ندارد. 
غلو دربارة ائمه عبارت است از آن به بیش از دلایل قطعی که اثبات شده 
و بالاتر از قدر و منزلت ا شان دويار: انها سخن بگوییم. با این تعریف 
ابا تفه جره خالیان م 

شيعه به عصمت افراد معين اهل بيت و امامت انها در حکم و تشریع 
پس از پیامبر اه معتقد می‌باشد و دلایل آنها چنین است: 

١‏ ايه تطهير. 

۳-احادیث جانشینان دوازده گانة ييامبر. 

۴ -احادیث تعیین علی بن ابن طالب براق خلافت و دلایل عقلی و 
نقلی دیگر. آیا اینها غلو شمرده می‌شود؟ 

شيعه معتقد است ائمه اهل بيت وارث علوم پیامبر هستند و دلیل آنها 
بر اين کلام بیان على اك است که: «رسول خدا هزار در از دانش را به 
من آموخت که از هر دری هزار در دیگر باز می‌شود».۱ 

از ابی طفیل نقل شده که: «علی را ديدم که طی خطبه‌ای فرمود: «از 
.١‏ تفسير الکبیر فخر رازی» ۲۱/۸ تفسیر آيه «انّ الله اصطفی آدم و نوحاً ...؛ هم چنین روایت شده در 


كنزالعمال: 115/15 ح ۳۶۳۷۲ و ص ۱۶۴ح ۳۶۵ وان جرير در تفسيرش وابن حجر در تهذيب التهذيب و ابن 
سعد در الطبقات اين مطلب را آورده‌اند. 


جرا شيعه هستم؟ / ۱۲۳ 


من بيرسيد, به خدا قسم» از هر جه تا روز قيامت بيرسيد شما را دربارة 
آن خبر دهم. از من دربارة كتاب خدا بپرسید به خدا قسم أيةان تست 
مكر اين که می‌دانم در شب يا روز و يا در دشت يا در کوه نازل شده 
باشد».١‏ 

به اين دليل طبق گفتهٌ جابربن عبدالله يبامبر كك در حق على اا 
فرمود: «من شهر علم هستم و على درواز؛ آن. کسی كه بخواهد داخل 


شون شوه باید از ووا وارد گردد». حاکم اسناد اين حدیث را 


۲ 


صحيح دانسته است. 
رسول خدا طى سخنانى دربارةٌ اهل بيت فرمود: «شكر خدایی را که 
درا مها ادا مسر ل واه 
فرزندان علىنةٍ يعنى امامان معصوم اين علوم را به ارث بردهاند و 
این مطلب برای اثبات مقام امامت و عصمت ايشان بوده است. ايشان 


.١‏ ابن سعدء طبقات ۳۳۸/۲ ابن نعیم. حلیةالاولیاء» ۶۸-۶۷/۱ ؛المتقىء کنزلعمال. ۱۶۵/۳ ح ۳۶۵۰۲ ؛ 
ابن حجرء تهذيب التهذيبء ۲۹۷/۷ ؛ در فتح البارى و تفسير طبرى نيز آمده است. 

۲.مستدرک حاكمء ۱۳۷/۳ با چند طريق ؛ تاريخ بفداد. ۳۳۸/۴ با راههاى صحيح ديكر ؛اسدالغابة. ۱۰۰۱۴ ؛ 
مجمع الزوائد. ۱۱۴/۹؛ تهذيب التهذيبء ۲۹۶/۷ + در متن فيض القديرء ۴۶۱۳ ؛ کنزالعمال» ۶00/۱۱ ح ۳۲۸۹۰؛ 
الصواعق المحرقة. ص ۱۲۲. 

۳. محب طبرى در الرياض النضرة. ۱۴۹/۳؛ احمد در المناقب آورده است و على بن سلطان در المرقاة فى شرح 
المشکاق ۶۰۰۱۵ 


۴ /جرا شيعه هستم؟ 


دانش ربانی على هه برای اثبات اين مطلب است که ایشان يس از 
پیامبر ييه امام هستند. يس می‌باید امتیازات علمی خارق‌العاده نزد ائمه 
معصومین یعنی فرزندان علین باشد. امامان هيج كاه در مورد واقعیت 
دجار اشتباه نمی شوند. 

واضح است که خداوند اين علوم غير عادی را به همراه کرامات به 
انان عطا کرد زیرا خانشفیتان او ا و وارت امامت هستند. این 
مقام با ارزشی در اسلام است و هر علوم غیبی كه به انها ارزانی شده, نيز 
برکت اعطا شده به مردم, کمتر از مقام ارزشمند امامت می‌باشد. زیرا 
ایشان به مر تبه‌ای از عصمت و تقوا رسیده‌اند که برای انها کشف واقعیت 
و دست‌یابی ایشان به غیب لازم می‌نماید ( الذِين جاهدوا فينا د 
a‏ 

قران کر یه دربارة عیسی بن مریم خبر داده که او کور مادرزاد و پیس 
را شفا می‌داد و مرده را زنده کرد تيو بنیاسرائیل را به انچه دز ختانه 
مخفی ساخته بودند. خبر می‌داد. 


قران در مورد جانشين سليمان بن داود کا بت می‌کند: «قال 


.١‏ وکسانی که در راه ما کوشیده‌اند» به يقين راههای خود را بر آنان می‌نماییم و در حقيقت خدا بانیکوکاران 
است. عنکبوت/۹٩۶.‏ 


چرا شيعه هستم؟ ۱ ۱۲۵ 


ای عِنْدَهُ عم من‌الکناب أنا آتیک به قبل أن یت ایک طوفک فَلَبا 
رَءَاهُ مُستَقِرَاً عنده فال هذا من فَضْل رَبّى».' 

ایا مرتبة پیامبر ما از عیسی بن مریم کمتر است؟ ايا جانشینان 
نیکوی پیامبر از وصی سلیمان بن داوود مر تبه کمتری دارند؟ 

معلوم است که علم داشتن به آنچه در جهان است بسیار اسان تر از 
تصرف در هستی می‌باشد؛ کاری که به دست وصی سلیمان بن داود اجرا 
شد و در یک لحظه تخت بلقیس را نزد سلیمان ًإ حاضر ساخت. 

قبول اين مطلب یعنی امامت و وصایت افراد مشخصی از اهل‌بیت با 
دلایل قطعی که پیش از اين ذکر شد. مانعی برای پذیرفتن اين نکته 
نمی‌باشد که ایشان علم غيب می‌دانند و به دست ایشان و بااجازه 
خداوند» معجزات محدودی محقق می‌گردد. این مطلب را از قرآن 
برگرفته‌ايم. با آن که دانستن علم غيب طبق آیات قران به خداوند متعال 
تعلق دارد. یعنی علم غيب به صورت فراگیر و ذاتی, از آن خداست و 
همو دانندة غیب علا م الغیوب) است. اما قرآن در این باره استثنا را ذ کر 
کرده است: «غالم الِب قلا يُظْهِرُ علی غَيِيهِ آحداً لا من إزتتضئ من 
۱.کسی که نزد او دانشی از کتاب [الهى] بود گفت: «من آن را بيش از آن که چشم خود را بر هم زنی برایت 


مى آورم». يس چون اسلیمان ]| آن [تخت] را نزد خود مستقر ديدء گفت: «اين از فضل يروردكار من است. نمل / 
f‏ 


۶ جرا شيعه هستم؟ 


رَسُولٍ».' 

رسول خدا احدى را بر غيب خداوند مطلع نمی‌سازد مگر کسی را که 
از او خشنود باشد مانند امام و ولئ. 

خلت گذشته در امار دلیل ماس که د کر فلا سول قدا ين 
من هزار در از علم را تعلیم داد». چگونه ممکن است رسول خداكية 
امام على را از هزار در علم تعلیم بدهد اما اين علم لدئی و از جانب 
خدای تعالی به شمار نرود؟ آن علم تنها به انبیا و اولیا در زمان حیات 
اختصاص دارد. 

روایاتی دلالت دارد اهل بیت بیان داشته‌اند که علم غیب ندارند. که 
مقصودشان علم غيب ذاتی و مطلق است. اهل بيت به اين طریق از غلو 
و اغراق کنندگان دوری می‌جویند اما همان طور که در دیگر روایات 
صحیح آمده است. می‌گفتند علم غيب دارند. انها علم غيب خويش را 
دشن و جزئی می‌دانند که از جانب خدای تعالی به ایشان عطا گشته 
است تا بدین وسیله فضل خداوند بر خود را برای مردم بیان دارند. 


مطلب آخر آنکه: اعتقاد به استقلال ائمه در داشتن علم غيب و 


۱.دانای نهان است و رسول خدا نیز احدی را بر غيب خداوند مطلع نمی‌سازد مگر کسی که از او خشنود باشد. 
جن ۲۶ و ۰۲۷ 


چرا شيعه هستم؟ ۱ ۱۲۷ 


کرامات شرک من نامل اما اگر فکر کنیم دان معیزات و کرامات 
ایشان از جانب خدا می‌باشد. در این صورت عین اسان و منطق قرآن 
اسك شق قاری انوكت وليل واو وو اراس را یاف بل ات 
كردم. اما اگر مرا متهم به غلو و شرك کنید. معلوم مى شود دلیل و برهانی 
برای رد اعتقادم ندارید و من شما را به خدا وامی‌گذارم. 

کدام یک از امور زیر را قبول نداریم: 

١‏ ایا خالق بخشنده مطلق نمی‌تواند به هر کس, هر جه بخواهد 
بدهد؟ 

۲ -آياائمه قابليت داشتن کرامات از جانب خداوند را نداشتهاند؟ 

۳-آیا نمی شود انسان به درجه‌ای از شایستگی برسد که این مراتب 
عالی را به دست آورد. در حالی که براساس قرآن و سنت. نمونه‌هایی در 
اين مورد وجود دارد؟ 

اکنون حکایتی را برای شما خوانندة گرامی نقل می‌کنم تا از 
موضع‌گیری ائمه دربارة غالیان و چگونگی معرفی صحیح ارزش‌های 
ایشان | گاهی یابید: 

اسماعیل بن عبدالعزیز می‌گوید: ابوعبدالله [امام صادق] ما فرمود: 


ای اسماعیل, برای من در وضوخانه آبی را فراهم آور. برخاستم و آن 


۸ اجرا شيعه هستم؟ 


کار را انجام دادم و سپس ایشان داخل وضو خانه شد. با خودم می‌گفتم: 
وار عطي و اوا بو زوم زر فاد تن دارم رال كل 
او نيز [مانند دیگران] داخل وضوخانه می‌شود تا وضو بگیرد! يس از 
لحظاتی حضرت خارج شد وفرمود: ای اسماعیل, هرگز بنایی را نساز 
که بالاتر از توانش باشد که خراب خواهد گشت. ما را نیز چون دیگر 
مخلوقات قرار دهید, بعد هر جه خواستید دربارة ما بگویید اما مبالغه 

اسماعیل افزود: من چنین و چنان دربارة ایشان گفته بودم (یعنی 
سخنانی پر از غلو بیان داشته بودم).۱ 

جایز نیست که با زدن تهمت غلو به مسلمانی» او را تكفير نماییم که 
بر خلاف بی طرفی و شرع اسلام است كه همواره دستور به مثبت و نیکو 
اندیشیدن کرده است. اگر روایتی را در یکی از کتب شيعه يافتيد که امام 
فرمود: «آنّا وجه الله و آنا جنب الله و أنا الظاهر و أنا الباطن و آنا الاو و 
أنا الآخر» چنین روایاتی را به طریق زير به نقد آن می‌پردازیم: 

١ایا‏ شيعه معتقد است كه اين حدیث از زبان امام على بايا نقل شده 


.۵ بحار الانوارء ۶۸/۴۷ باب معجزاته واستجابة دعواتهم جد نقل از بصائر الدرجات. ص ۲۳۶ ح‎ .١ 


جرا شيعه هستم؟ ۱ ۱۲۹ 


شد. صحيح نمی‌باشد؟ 

۲ -بر فرض درستی اين روایت. ايا می‌توان ظاهر حدیث را 
پذیرفت. يا آن که بايد حديث را تأويل و شرح دهیم. همان طور که 
آیات قرآنی را تفسیر می کن مانند آیاتی که ظاهر آنها دلالت بر 


ت خداوند دارد؟ وهابی‌ها به ظاهر این آیات معتقدند و می‌گویند 


که خداوند بر عرش استوار (نشسته) است. خداوند می خندد اما نه مانند 
بندگانش و خدا آخر هر شب به سوی آسمان دنیا پایین می‌آید و از این 
نوع خرافه گویی‌ها که شيعه از انها مبزاست. برخی از ایات قران متشابه 
است مانند: «یالّه توق آیدیهم»۱ و «وُجُوهٌ يَوْمَئذٍ ناضِرَةٌ الى رب 
ناظرة» اما برخی ابا بشکمات استمانتده« لیس که شَئْء». ' عقل 
خداوند عرٌ و جل را از ریت و جسمانیت پیراسته می‌داند. 

قرو زوانات ماد ابا محکم و متشابه داریم و بر فرض درستی 
صدور حدیث قبلی باید آن را تأویل کنیم تا با یکتاپرستی و عقل و 
کر هار تفت شا فا اھ با شلد 


۳ -بر فرض عدم امکان تال و تفسیر به ناجار بايد اين حديث رد 


۱. دست خدا بالای دستهای آنان است. فتح ۱۰۱. 


۲ در آن روز چهره‌هایی شاداب اند و به سوی پروردگار خود می‌نگرند» قيامة / ۲۲ و ۲۲. 
۲ هیچ چیز مانند او نیست. شوری / ۰۱۱ 


۰ اجرا شيعه هستم؟ 


شود زیر درمی يابيم حدیث از دسیسه‌های غالیان در کتب شيعه بوده 
اسن 

بد نام كردن عدهاى از مسلمانان و اشاره به كفر آنها باعث تفرقه امت 
می شود واين امور مورد رضاى خداوند نمىباشد و هیچ و جدان بيدارى 
هم از آن خشنود نمىكردد. اين امر به معنى شكست و درماندكى منطق 
عقلائى است. 

۰ خمس 

ایک سات تمه مب لس ات كنس كرود خدارند 
ال راون غتیمت:واجب گردالیده و منطو غیت کی ا 
يس در اين صورت چرا شيعه أن را در سود حاصل از تجارت نیز 
واجب دانسته است؟ 

در ياسخ بايد كفت: خمس از مسايل فرعى است كه فقهاى صالح ما 
براساس دلیل شرعی و مذهب اهل‌بیت9 آن را مطرح مى سازند. از 
قول ائمه آمده است: «خمس شامل هر جه به مردم فایده برساند. 
میب شد». 

به دو دلیل اهل بيت خمس را در سود حاصل از كسب و کار واجب 


دانسته‌اند: 


چرا شيعه هستم؟ ۱۳۱ 


الف) مدلول غنیمت در ايه را وسعت داده و به معنای لغوی عام آن 
گر اند رعش رتنا سودها) که مت ها سل السك یکی اوشو ارد 
سود مى شود اما همان گونه كه گفته‌اند مورد تنها اختصاص به معنای 
نخست ندارد. در نتيجه أيه بر مدلول لغوی عام (وجوب خمس تمام 
ووه | باقن ا 

ب) در یه خمس موارد ديكر وجوب خمس نیامده مانند نماز 
وا جت اياف که درس ای | نمو لين كو كا راي امن هر قراخ 
ذكر نشده است. 

روایات صحیحی از رسول خداكة دربارة خمس در کتب سنىها 
آمده است كه حضرت خمس را در مورد «ركاز» (معادن طلا ونقره) 
واجب كردانيد که عبارت از مقدار معينى طلا و نقره می‌باشد. حضرت 
در اين مورد فرمود: «خمس «ركاز» واجب است». ابوحنفيه برای جه 
خمس بر «ركاز» را واجب دانسته. در حالى كه وجوب خمس در ايه به 


غنيمت اختصاص دارد؟ يس ممكن است أيه تنها یک مورد از موارد 


.١‏ أبن عباس و ابوهریره و جابر و عبادة بن صامت و أنس بن مالك اين روايت راآوردهاند. نيز در مسند احمد 
آمدهء ۵۱۶/۱ء ح ۲۸۶۶ ؛ سنن ابن ماجة. ۸۳۹/۲ ح ۲۵۰۹ و ۲۵۱۰ ؛ صحيح مسلمء ۵۴۳/۳ ؛ شرح صحيح مسلم 
از نووی. ۰۲۲۵/۱۱ باب جرح العجماء و المعدن ۔کتاب حدود ؛ صحيح بخاری. ۰۵۴۵/۲ ۱۴۲۸ء باب فى الركاز 
الخمس وأبواب دیگر. رکاز عبارت است از طلا و نقره‌ای که از ابتدای آفرینش خداوند آن را در زمين نهاده و این 
تفسیر پیامبر از رکاز است. همان گونه كه در کتاب الخراج از قاضی ابی یوسف ص ۲۲ آمده است. 


۲ جرا شيعه هستم؟ 


وجوب خمس را ذکر کرده باشد که غنايم جنگی است و موارد دیگر 
خمس را نگفته باشد. بلکه بیان وجوب خمس را برای پیامبر و اهل بيت 
در وقتی مناسب وانهاده باشد. 

به هر حال دربارة اين مساله فرعی نباید با من مناقشه کنید. زیرا اين 
مسئله را می‌پذ یرم. چون دلیل شرعی در مذهبم دارد. 

راه‌های درستی و جود دارد که مرا با امامانم مر تبط می‌سازد و تنها در 
اسل ا م واه باتعو سا ا ان نار 
دلایلی را بیان کردم. و صبح را آن كسى كه دو چشم دارد أشكارا 
مى بيند. 

-١‏ زيارت قبور معصومين و توسل جستن به آنها در ييشكاه 
خدا 

مرا كه شيعه هستم مورد سرزنش و تكفير قرار می‌دهند زيرا قبر 
پیامبر یه و قبور اهلبيت را زيارت مىنمايم و آنها را وسیله‌ای برای 
قرب به خداوند تعالى قرار می‌دهم. نيز ايشان را در مقابل خداوند شفيع 
خود مىدانم و به ياد ايشان مجالسى را بر پا مىكنم و ضریحشان را 


شرپوزشی ال ا توا شاف 


جرا شيعه هستم؟ / ۱۳۳ 


ا 


عدأ رسول خدا به ابن عباس توصیه فرمود: «هرگاه یاری خواستی, 
از خداوند استعانت بجوی و هرگاه خواسته‌ای داشتی از خدا بخواه».؟ 
هم چنین در قرآن آمده است که «وّاذا سل عبادی على نی ریت 
أَجِيثُ دَعْوَةَ الداع اذا دذعان».۳ و «أَدْعُو نی أَشتَجب لَكُمْ).' اين اعتراض 
تاج قمام مسلماتان اتا 

از انجه كفتيم غافل نيستيم اما آیات قرانى لازم است تفسير شود تا 
هم با عقل وهم با دیگر آیات منافاتى ييدا نكند. مىبايست ميان توحيد 
وشرك فاصله بكذاريم زيرا در غير اين صورت تهمت تكفير به 
مسلمانان مى زنيم كه از بزرك ترين كناهان است: «و لا تقولوًا لِمَنْ القی 
الیکم السّلام لَسْت مُمناً».* 

در آيه «ّلا تَدعوًا معاللّه آَحَداً» درخواست از غيرخدا حرام مطلق 
دانسته نشده, مانند اين كه در مسجد بگویی: ای خداء به من رحم كن و 


در همان حال بگویی: ای سقاء مرا آب بنوشان که تشندام. 


۱. پس هیچ کسی را با خدامخوانید. جن / ۰۱۸ 

۲ مسند احمد. ۰۳۸۲/۱ ۲۶۶۴ ؛ المعجم الکبیر از طبرانی» ۰۱۸۴/۱۲ ۰۱۲۹۸۸ 

۳ و هرگاه بندگان من. از تودربارة من بپرسند. بكو من نزدیکم و دعای دعا كننده را به هنگامی كه مرا بخواند 
اجابت می‌کنم پس [آنان ] بايد فرمان مراگردن نهند و به من ایمان آورند باشد که راه يابند. بقره / ۰۱۸۶ 

۴. مرابخوانید تا شما را اجابت کنم. غافر | ۶۰ 


۵. و به کسی که نزد شما [اظهار] اسلام مىكندء مكوييد: «تو مؤمن نيستى). نساء / ؟3. 


۴ جرا شيعه هستم؟ 


يه (وَانّاكَ نستَعینْ) می‌گوید: تنها از خداوند بايد خواسته‌ها را 
طلب نمود. و در حدیث آمده است: «اذا استعنت فاستعن باله؛ هرگاه 
استعانت خواستی از خدا یاری بجوی». با ابن حال در برخی از آیات 
قرآن کمک طلبیدن از غیر خدا ذکر شده است: «تَغاوّوا على الب 
والتفوئ»" هم چنین «واستعینوا بالصّبر وَالصّلاة».' يس آیا می‌توان 
كفت طلب يارى از غير خداوند مطلقاً حرام است؟ 

بى شک اين سخن درست نيست زيرا در صورتى طلب يارى جزاز 
خدا و خواندن غير او حرام است كه مقام الوهيت را براى غير خدا قايل 
شويم وبه همراه عبادت خداوند وى را شریک سازيم و در حالی از او 
يارى بجوييم که اعتقاد به استقلال غیرخدا در الوهیت و اثرگذاری 
داشته باشیم. 

از اين گونه شرک نهی شده‌ايم که مطلبی بسیار آشکار است. پس 
اتواكه برها خر می کین ار هسه و پا هاه کی مس باد 


حال اگر از هر صاحب وجدان | گاهی اين پرسش شود که: جه کسی 


۱. و تنها از تویاری می‌جویم. فاتحه | ۵. 

۲ مسند احمد. ۰۴۸۲/۱ ۲۶۶۴ ؛ المعجم الکبیر» طبرانی» 2۰۱1۸۳۴/۱۲ ۰۱۲۹۸۸ 
۳ و درنیکوکاری و پرهیزکاری با یکدیگر همکاری کنید. مائده / ۲. 

۴ از شکیبایی و نماز یاری جویید. بقره | ۴۵. 


چرا شيعه هستم؟ ۱ ۱۳۵ 


از مسلمانان به الوهیت حضرت محمد و استقلال او در اثر گذاری معتقد 
امیت ان زمان که می‌گوید: ای محمد. شفیع من باش يا بیماری مرا شفا 
بخش؟ طبعاً هیچ کس. 

ما شیعیان از صميم قلب معتقدیم که محمد و على و حسين بیمار ما 
EE EE E CN‏ را 
می‌سازند. به عبارتى ديكر براى برأاورده كردن حاجت‌هایمان در واقع 
اح وانظلة بان جاع اكوا دانم بابق علب کال 
داروا دق ال ی که یرای این کرت ترس ین و لی ار ت دای 
تعالى فرمود: «يا یه لین امنو! انوا الله رتفا الََسيلّة».' همان 
لتر که طقن او ورف شوروک شیر و ومين اف ار هل 
نیز درست است. مسلمانان در زمان حیات پیا 2 از حعضرت 
شفاعت می‌جستند به دلیل گفته خداوند متعال: ولو أنه اذ لرا 
انفسهم جاژوک فاستغقژوا الله و استَعْر له السول ا الله توب 
زح روایات بسیاری وجود دارد مبنی بر شفاعت خواستن و طلب 


باران به واسطةٌ وجود ير بركت پیامبر و تبرک جستن از رسولالله. نقل 


.۳۵ / ای کسانی که ايمان آوردهايد از خدا پرواکنید و به او [توسل و] تقرب جوييد. مائده‎ .١ 
و اگر آنان وقتى به خود ستم کرده بودند. پیش تومی‌آمدند و از خدا آمرزش‌می‌خواستند وپیامبر [نیز] برای‎ ۲ 
.۶۴ | آنان طلب آمرزش می‌کرد. قطعاً خدا را توبهيذير مهربان مى يافتند. نساء‎ 


۶ /چرا شيعه هستم؟ 


است در صحیح بخاری و به نقل از سهل بن سعد که حضرت [در جنگ 
خندق]فرمود: 

«فردا يرجم را به کسی می‌دهم که خداوند به دست او پیروزی را 
محقق می‌سازد». مردم شب را با التهاب به سر آوردند در حالى كه 
نمی‌دانستند فردا يرجم را به کدام يك از ایشان می‌دهد. هنگامی كه 
صبح شد مردم نزد رسول خدا آمدند و هر کدام از ایشان تقاضای گرفتن 
يرجم را کردند. اما حضرت فرمود: «علی کجاست». گفتند: دچار چشم 
درد می‌باشد. حضرت کسی را به سراغ على قا فرستاد تا ايشان آمدند. 
أن كاه پیامبر روی چشمان امام على دست مالید و برای او دعا نمود که 
چشم درد ایشان خوب شد به طوری كه گویی اصلا دچار درد نبود.' 

دز روایت دیگری است: امير هرگاه آماده وضو می شد بر سر آب 
وضوی ایشان اطرافیان پیامبر با هم درگیر می‌شدند." 

از انس روایتی نقل شده که: «رسول خدا را ديدم که ازا شک در 
هال سلفای کردن ايسان زود و اضعاب ير کرد او ودی و ان مال 


نوين نوز مين لمر افتاد مكو اين كف يكن از اصخاب انر پر داشت ۳ 


.١‏ صحيح بخارىء ۰۱۳۵۷۱۳ ح ۳۴۹۸ و 1857/6 ح ۳۹۷۳ + صحيح مسلم. ۸۷/۴.کتاب الجهاد والسیر. 
۲ صحیح بخاری, ۰۹۷۶/۲ ح ۲۵۸۱ / ۲۵۸۲ ؛ مسند احمد. ۰۴۳۲/۵ ح ۰۱۸۴۴۹ 


۳ صحيح مسلم. ۴۹۱/۴ ح 8/اءكتاب الفضائلء باب قرب النبى من الناس و تبرّكهم به ... 


جرا شيعه هستم؟ ۱ ۱۳۷ 


اسلام مردم را تشویق نموده تا با تمسک به وسیله‌ای خود را به 
خداوند نزدیک تر سازند. همان طوری که در ايه قران یاداوری شده 
است که آنها در طلب استغفار رو به پیامبر ا می‌آوردند و به دلیل 
برکت از وجود پیامیر طلب باران می‌کردند تا آن جا که ابوطالب گفت: 
و آبیض يُستسقى الغمام بوجهه ثمال الیتافی عصمة الأرامل 
سفید چهره‌ای که به برکتش طلب باران می‌شود و يناه 
یتیمان و حامی مسکینان است.! 
اعرابی در زمان رسول خدا پس از آن که طلب باران کردند و سيراب 
شدند گفت: 
لك الحمد و الحمد ممّن شکر قينا بوجه النبی المطر 
سياس خدایی را که به واسطه پیامبرش بر ماباران 
فرستاد. 
قصهٌ آن در تاريخ معروف می‌باشد.؟ 
به همین دليل از بركت وجود ييامبر بهره مىبردندء و قرآن به 
۱. اصول کافی» ۴۴۹/۱. 


۲ ر.ک‌اعلام‌النبوة از ماوردی. ص ۱۳۱-۱۳۰ #لسیرةالحلبية» ۱۱۶/۱ #لسیرةالنبوية»زینیدحلان» ۴۳/۱ و 
ساير منابع. 


۸ اجرا شيعه هستم؟ 


مجر مه مارا ای کرو سكن وسای‌های رفانت بالك فد 
باشیم: «وَابْتَهُوا یه الوّسيلة». 

روایات بسیاری صلوات بر محمد و آل محمد را قبل و يس از هر 
دعایی, ضمائتی برای استجابت دعا دانسته‌اند. 

رسول خدا به اجماع مسلمانان در روز قيامت شفیع می‌با شد و قران 
بدین مطلب تصریح کر ده است: «وَلَسَوفَ يُعْطيكَ رَبك فَتَؤْضى».١‏ «عسی 


2 


آن يبك رَبك مَقاماً مَحْمُوداً» ' و گفته‌اند مقصود مقام شفاعت پیامبر است. 

این ا کوک ھاو ا انو سنك درس من با فد اف 
جرا برای ما حرام باشد يس از مرگ ييامبر از او شفاعت و توسل 
جوييم؟ مرك در منطق مسلمانان جز فناى جسد و بقاى روح نيست و 
تأثيرات روح باقى می‌ماند. آيا ميان كرامت پیامبر در زمان حيات و 
مرگ نزد خداوند تفاوت است؟ آیا براوردن خواسته‌ها به دست ييامبر 
است تا به اين بهانه كه ايشان مردهاند بكوييم طلب نيازاز وی جه 
سودى دارد؟ 


اكنون كاملاً واضح است که ما به واسطهٌ احترام ييامبر وائمه 


.۵ / و به زودی‌پروردگارت تو را عطا خواهد داد تا خرسند گردی. ضحى‎ .١ 
۰۷۹ / ”.اميد است که‌پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساند. اسراء‎ 


چرا شيعه هستم؟ / ۱۳۹ 


معصومین نزد خدا از او طلب یاری و راحتی کارهایمان را می‌کنيم. 
طلب نیاز ما حتی زمانی که پیامبر اة مرده است انجام می‌گیرد زیرا 
مرگ او به معنی آن نیست که دیگر حضرت فاقد هرگونه درکی است و 
هیچ نقشی ندارد. نصوص صحیحی دلالت بر آن دارد که مردگان عادی 
از تمام آنچه نزدیکان و اهل خانواده از بدی يا نیکی انجام می‌دهند. 
| کاهی اریت طا تیا مه مش كات کف در یدو کته شد ودند در 
تاريخ معروف است. روح مرده هر شب جمعه برای گرفتن احسان و 
رامق دخان امداق هی ایک 

اما بالاتر از همه اينهاء تأكيداتى در مورد شخص پیامبر است كه 
اعمال ما بر ایشان عرضه می‌شود و حضرت برای ما طلب آمرزش 
مى نمايد. 

أيا هنوز دجار شک هستى كه پیامبر زيارت تو را از قبر ايشان و 
نيازهايت را می‌فهمد و در نهايت برای تو از خدا نيازت را طلب می‌کند و 
تراجت طت فاخت هی نو | کر ملعف ناراف شير اوقد فد 
نشوا سته ها یت بطر ف من گر دد5ا 

ما در همان حال که اعتقاد داریم پیامبر يس از مرگ. بر زیارت ما از 


فر ود | كاهو بد ی وسلد ما را تفه غداونی قشفاعنت مد کد و 


۰ اجرا شيعه هستم؟ 


وسیله‌ای برای گرفتن حاجت‌های ما هستند. اعتقاد داریم اگر امور 
آسان می‌گردد. حاجت‌ها بر طرف می شود» بیماری‌ها شفا می‌یابد. تمام 
اینها به خواست و به دست خداوند متعال می‌باشد. 

به اين دلیل چون وهابیان ميان حيات و مرگ پیامبر در توسل 
جستن به ايشان تفاوتی قائل نمی شو یم.' 

اعتقاد مسلمانان درست بر خلاف رويه و عقاید وهابیان در این باره 
می‌باشد و آنها اين مطلب را درک نمی‌کنند به رغم اين که اين آیه را 
می‌خوانند: وولو انهه الوا اف اگر هنگامی که بر خود ستم 
کردند. از کردار خود توبه کرده و نزد تو می‌آمدند که برایشان طلب 
آمرزش کنی و تو درخواست بخشش می‌کردی, خدا را پذیرنده توبه و 
نسبت به توبه کنندگان مهربان می‌یافتند». 

هنكام زیارت قبر پیامبر به منصور دوانیقی عباسی از امام مالک 
ير سيد: آيادر هنكام دعا بايد رو به قبله باشیم يا به سوی قبر رسول؟ 


امام مالک پاسخ داد: بايد متو جه قبر رسول باشيم زيرا او وسيلة ارتباط 


.١‏ برخى از وهابيان مىكويند: جوب دستى من از پیامبری که رحلت كرده بهتر است زيرا اين جوب دستى مرا 
سود مى رسائد ولى ييامبر هيج فايدهاى ندارد! نعوذبالله از اين كمراهى! برخى ازوهابيان به اين گفته خود می‌بالند 
كه: من در عربستان سعودى بيست سال است ساكن هستم ولى هرگز قبر پیامبر را حتى يك بار هم زيارت 
نکرده‌ام! 


چرا شيعه هستم؟ ۱۴۱ 


تو و پدرت آدم با خدای تعالی است. 

مطلبی حا کم در مستدرک روایت کرده: زمانی که آدم مر تکب اشتباه 
شد گفت: «خدایا به حق محمد از تو طلب عفو دارم. خداوند فرمود: 
چگونه محمد را می‌شناسی در حالی که او را نیافریده‌ام؟ ادم گفت: 
خدایا زمانی که مرا آفریدی و از روح خود در من دمیدی. سر خويش را 
بلند کردم ديدم بر ستون‌های عرش نوشته شده: لا اله الا الله محمد 
رسول‌الله, پس دانستم کسی هرگز كنار نام تو اضافه نمی شود مكر أن كه 
از تمام آفریده‌ها او را بیشتر دوست داری. 

خداوند تبارک و تعالی فرمود: ای آدم راست کی زیرا 
محبوب‌ترین خلق نزد من اوست. هرگاه مرا به نام او بخوانی به حق وی 
تو را مى آمرزم. اگر محمد نبود تو را خلق نمی‌کردم.۱ 

سیر مسلمانان از زمان وفات رسول خداع تاکنون, زیارت قبر 
رسول و اولیا [و مرقدهای ائمه اطهار] بوده است. به وسيلة اینان نزد 
پروردگار شفاعت می خواهند و توسل می جویند. حتی هیچ ابائی ندارند 
از این که بر سر قبر پیامبر و ائمه اطهار زیار تگاه بسازند اين سيره پیوسته 


تا زمان امامان و صحابه» دلیلی دیگر بر مشروعیت -بلکه استحباب - 


۰۲۵۳۱۸ حاکم.المستدرک ۶۷۲/۲ ح ۴۲۳۸ ؛ طبرانی. المعجم الصغيرء ۸۲۱۲ ؛الهیثمی» مجمع الزواند.‎ .١ 


۲ جرا شيعه هستم؟ 


توسل است. امام شافعی به اهل بيت توسل می‌جوید. چنان که در 
«الصواعق المحرقة» است:۱ 
آل النبی ذریعتی و هم إليه وسیلتی 
أرجوبهم أعطى غداً عد امین تن 
آل ييامبر شفيع من هستند و به واسطه ايشان است که به 
خدا نزدیک می‌گردم. به خاطر آنها اميد دارم فرداى 
قيامت نامه اعمال من به دست راستم داده شود. 
ساخت مساجد بر سر قبور 
به گواهی قران ساختن مسجد. روی قبور جایز است. خداوند در 
قصهٌ اصحاب کهف, در زمانی كه امر انها بر مردم آشکار گشت. 
می‌فرماید: «قال الّذِينَ عَلَبُوا على آثرهم لَتتّخِدَنٌ عَلَيْهم مشجدا».۲ 
افرادی که به بنای مسجد بر سر قبر اصحاب کهف دست زدند, انسان‌های 
با ایمان به شمار می‌رفتند. زمانی كه قران به گفته‌ای از پیامبری يا بنده 
شايسته يا بندگان صالحی استناد مىكند یعنی آن گفتار را تأييد کرده 


ات ون از كواهى قرا ورود غیت اسر کر ارو کی با 


۱.الصواعق المحرقة» ص ۰۱۸۰ 
۲ [سرانجام |كسانى که برکارشان غلبه یافتند گفتند: «حتماً بایشان معبدی بنا خواهیم کرد». کهف ۰۲۱۱ 


چرا شيعه هستم؟ / ۱۴۳ 


روایت‌های ضعیف مخالف قران باقی نمی‌ماند. با اين وجود احادیث با 
صراحت دربارة عدم رجحان و برتری بنای مسجد بر سر قبور مطلبی 
بیان نکرده است. 

بوسیدن ضریح‌ها 

شاعر در مورد بوسیدن ضریح و قبور بزرگان و دست کشیدن بر گرد 
آنها گفته است: 
و ما حُبٌالديار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار 
دوست داشتن ديار نیست که قلب مرا می‌رباید. بلکه 
مشق به کم امك كد یا کی اا ات 
انگاه كه مسلمانان به پیامبر در زمان حیاتشان تبرک می‌جستند. 
اکنون چرا نباید با بوسیدن ضریح و قبر او از ایشان برکت بخواهند؟ 

هر مسلمانی هنكام برداشتن و گذاشتن قران جلد آن را می‌بوسد. 
يعنى مى خواهد نهايت احترام رابه مصحف شريف داز ايا اين 
شرك محسوب مى شود؟ 

بوسيدن ضريح و دست كشيدن بر دیوار و قبور ائمه به سبب انتساب 

آنها به وجود مقدس پیامبر مىباشد. اين كار به نوعى بزرگداشت مقام 


آنان به شمار می‌رود. تمام اين کارها در نهایت برای تعظیم و بزرگداشت 


۴ /چرا شيعه هستم؟ 


خدای تعالی است هر چند هر تعظیم و تکریمی باعث اعتقاد به ربوبیت 
نباید بشود. در این صورت اين عمل جایز و گاهی مستحب می‌باشد. 

مرا دیگر تقدیش چون لمان وسایر غبادات فقط برای خداوتد 
اس باشل گرد به عتوای رتش قاف 

۳ _ بزرگداشت مراسم حسینی 

به شیعیان انتقاد می‌کنند که چرا به شکل‌های گوناگون به برپایی 
مراسم عاشورای حسینی می‌پردازند. مانند عزادای و گریه. سرودن شعر 
ات هی کارا موی خی ان که ا غت 
عدا بی شام ناو کرو 

در جواب خرده گیران بر شيعه می‌گویم: دو منطق اساسی وجود دارد 
که ما در احياء شعائر حسینی به آنها تكيه می‌کنيم و هر دو به شيعه 
اختصاص ندارد. حتی اگر خوب دقت کنیم اين دو مورد به تمام 
م و اقباط دارو يلكه ا كرو راهان کال اف کی از افو 
منطق و دلیل. تمامى انسان‌ها را به بر يايى ياد و نام حسينى وامی‌دارد. 
اود اشا و ا 

-١‏ حسين بن على نوة رسول خدا و یکی از دو ريحانةٌ پیامبر در 


دنيا و سرور جوانان اهل بهشت. نيز یکی از خالص شدكان از هر يليدى 
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به نص ايه تطهير و به اجماع مسلمانان» هم جنين یکی از عترت و 
خويشان پیامبر به شمار مىرود که قران كريم دوستى با انها را بر تمام 
5 تم ياه 
مسلمانان واجب گردانیده. همان طور که در ايه مودت امده است: «قل 
ا 1 2 س ريه 2 0 
لا اشئلكم علیّه اجرا الا المَوَدَة فی‌القَزبی»! حسين اا کسی است كه 
پیامبر 6 قدر و منزلت او را به روشنی بیان کرد. حدیثی از حضرت 
مر a‏ ی E‏ ف 1 

رسول در صحیح ترمذی به نقل از ابى يعلى بن مژه امده بدين مضمون 
«حسین از من است و من از حسین. کسی كه حسین را دوست بدارد. 
خدا او را دوست دارد. حسین از نوادگان من ات 

باز در صحیح ترمذی " در مناقب امام حسن و امام حسین با دو سند 
از این شعید خی امده است که امير فرهود: ون وین هرد دو 
سرور جوانان اهل بهشت هستند». 
.١‏ بكو به ازاى آن [رسالت] ياداشى از شماخواستار نيستم مكر دوستى دربارةخويشاوندان. شوری / ۲۳. 
؟. صحيح ترمذی» ۶۱۷/۵ ح 1/174 ؛ ابن ماجه در صحیح. باب من فضائل اصحاب رسول الله 2۰۵۱/۱ ۱۴۴ ؛ 
حاكم درالمستدرک, ۰۱۹۴/۳ ح ۴۸۲۰ ؛ احمد بن حنبل در مسندء ۰۱۸۲/۵ ۱۷۱۱۱ ؛ ابن اثير در اسد الغابةء 
۲ و ۵۲۶/۵ ؛ المتقى الهندى در کنزالعمال, ۰۱۲۰/۱۲ ح ۳۴۲۸۹ و ديكر راویان حديث ونويسندكان سنن نيز 
حديث را ذ کر کرده‌اند. 
۴ صحيح ترمذىء ۰۶۱۴۱۵ ح ۳۷۶۸؛ مسند احمدبن حنبل» ۳ ۳۶۹, ح ۱۰۶۱۶. حلية أبى نعیم» ۷۱/۵ که از 
راه‌های متعدد آورده؛ تاريخ خطیب بغدادی» ۲۳۱/۹ و ٩۰/۱۱‏ با سندهای مختلف؛ تهذیب التهذیب» شرح حال 


زياد بن جبير و سويد بن سعيدء ۱۳۰۹۱۲ ۴ / ۲۴۱؛ خصائص نسانی: 2۰۱۳۹1۵ ۸۵۲۵ با دو سننه الاصابه» ابن 
حجرء ۰۳۳۰/۱ حرف حاءء بخش اوّل؛ کنزالعمالء متقىء ۷/ ۲۶ء ح ۱۷۷۹۵ و 117/15 ح ۳۴۲۴۶ ودهها تناز 


راویان حدیث. 


۶ جرا شيعه هستم؟ 


حا کی اس کارای اما زات الي ستيار و او تظر 
جایگاه دینی, محبت و علاقه به او در دل هر مسلمانی جای دارد. 
شخصیتی چون امام حسین به بدترین وجهی مظلومانه کشته 
می‌شود. کدام مسلمانی است که پيامبر و اهل بیت او را دوست بدارد ولی 
در این مصیبت به رغم گذشت ایام با آنها همصدا و همدرد نشود؟ 
كذاء تساي :اليك کف حاط اسان ا با فد ول قلت او 
جریحه‌دار نشود و سيل اشک از چشمانش جاری نگردد و برای انچه 
كه بر سر اهل بيت رسول خدا در کر بلا رفته است اندوهكين نشود؟ 
دقل تفراغی سر وه است؛ 
لاأضحك الله سنّ الدهر ا ضحكث 
و ال اسه شوش وهس روا 
هرگز خداوند روزگار را شاد نگرداند که آل محمد مظلوم 
و مورد ستم واقع گشتند. 
ايا از نشانه‌های علاقمندی افراد به هم» داشتن احساس همدلی در 
خوشی‌ها و ناخوشی‌ها نمی‌باشد؟ پس از شهادت حسین ٤ا‏ در کربلاء 
ائمه و اهل بیت. دوستداران آلمحمدجَيييةٌ را بر زنده نگاه داشتن ياد و 


خاطره امام حسین به گونه‌های مشروع تشویق می‌کردند. آنان یادآور 
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رت كم هد رهز ی کی كه ناو وشات انا تیش و ودره 
اجر فراوان و درجات عالی در نظر گرفته است. 

رکه هت نان ستيه دلقم رسيا ليك سرام باه اتسوا در 
حد یک استحباب شرعی می‌باشد. اين گونه امور مستحبی مزاحمتی 
برای کارهای واجب ایجاد نمی‌کند و امر مستحب به اهمیت امر واجب 
E‏ إن مق مو بيك تاد 
و دوستدارانشان در هنكام وفات فرمود: «نگویید جعفر بن محمد روز 
تناه جا شنافت سواسو ده لقاعم نان كبن امش 
سبك بشمردء نمی‌رسد».! 

فلسفة تاكيد بسيار ائمهٌ اهل بيت در مورد بر ياداشتن ياد و شعائر 
حسينى به منظور جاودانه ماندن صدا و پیام نهضت حسينى می‌باشد تا 
در طول ايام هميشه بتواند نقش خود را بر ضدٌ باطل و ظلم و مستكبران 
ايفا نمايد. ما نيز به اهل بيت اقتدا مىكنيم و در راه جاودانكى نهضت 
مقدس حسينى می‌کوشیم؛ حال هر جه فلسفةٌ قيام باشد. 

اين فا هع و اها ووز كاذنا عن يفام ولاق اة اس 


اين منطق محبت و همدلى با نزديكان رسول خداية؛ در مصيبتها و 


.١‏ فروع کافی, ۰۲۷۰/۳ ح ۰۱۵ باب من حافظ على صلاته أو ضيّعها. 


۸ / جرا شيعه هستم؟ 


تبغیت از اهل‌بیت* 992 است. آنها برای ما الكو وى شایسته هستند و تا 
وقتی به قرآن و اهل‌بیت متمسک شویم. گمراه نخواهيم شد. هر عاطفة 
انسانى در مورد فجايع وارده بر نيكان شریعت» جر يحددار فق كد 

۲-منطق عقلائی دليل دیگری است که باعث زنده نگه داشتن ياد و 
خاطره عاشورا می‌شود. اين بزرگداشت در حقیقت تکریم انسانی 
والامقام در تاريخ مذهب است. امتی که از بزرگان خود تجلیل نکند 
محكوم به تباهى و نيستى است. زیرا كيان و تاريخ یک ملت را 
بزرگانشان ترسيم می‌کنند. 

موجودیت هر جامعه‌ای بر پایةٌ علماء بزرگان, انقلابیون و شهدایش 
استوار است. 

اگر بخواهیم از یاد بزرگانمان غافل باشیم, گویی تمام تاريخ را رها 
کرده‌ايم و در نهایت وجود ما يوج است. اگر بنیان اسلامی و عقاید دینی 
خود را عزیز و گرامی بشمریم, بايد و به آنهایی که در راه ساخت اين 
بنیادها و عقاید جان فشانی کرده‌اند و پیشگامند. احترام بگذاریم. ايا 
کسانی را يس از پیامبر و علی بیشتر از حسین بن على دیده‌اید که برای 
امت و رسالت اسلامی از بذل جان و مال دریغ نکرده باشند؟ 


اين بحث احتیاج به گفتار بیشتری دارد. اما مقصود بیان کلیت مطلب 
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به اصطلاح اهل منطق است. تقدیس ما از حسین )ًا ناشی از تقدیسی 
امتا که یا ی ر رگد اهت اسلام می کی 

ذا شيعاو براق اه كد بر یی كلققة کی کی واو 
می شويمء در عين حال أن روح لبریز از ایمان را بزرگ می‌شماریم» زيرا 
دستش را از خون فرزند شیرخوارش پر کرد و به طرف آسمان پرتاب 
نمود در حالی که می‌گفت: «خدایا اگر رضایت تو در این امر است يس 
أن را از من پذیرا باش تا خشنود گردی». 

هرگز انتظار نداشته باشید از حسین ا جدا كردم مگر أن که از 
اسلام عزیز جدا شوم. و این کاری محال است! 

بزرگداشت ياد امام حسين با راه‌های معقول و مشروع. پاسداشت 
وتات بش ركان دیق وناظهاز شیاش از ا ھا است که ون راود و 
رسالت پیشگام بودند و دیگران را دعوت کردند با پیروی از ایشان به 
راه درست هدایت شوند. 

بزرگداشت ياد حسین ٌه زنده نگهداشتن ياد شجاعان با ایمانی 
اس كه ردان انان توه ر سول كد] اس کاس فاع مقدسن :ما 
است. اين گونه بزرگداشت‌ها زنده نگهداشتن روحية با صلابت ایمان و 


اراد اعتقادی مردانی است که هرگز مقهور سخت ترین و بد ترین اوضاع 


۰ اجرا شيعه هستم؟ 


و بلایا نشدند. 

گرامیداشت ياد امام حسین ٤إ‏ يعنى بزرگداشت و زنده کردن 
شعاثری که حسین و یاران آزاده‌اش در كربلا سر دادند. همین 
شعارهاست که مسلمانان را در هر مكان و زمان زنده و پویا نگه می‌دارد. 
از جمله شعارهاى آنها كه به آن محتاج هستیم عبارت است از: 

«لاأرى الموت إلاسعادة و الحياة مع الظالمين الا برما؛ مرگ را جز 
خوشبختی و زندگی با ظالمین را جز آزردگی نمی بینم». 

نیز: «آ كاه باشيد که زنازاد؛ فرزند زنازاده مرا ميان دو امر مخيّر کرده: 
یکی جنگ با شمشير و دیگری ذلت و خواری. از ما دور باد ذلت و 
پستی! خدا و رسولش و مؤمنان أن را برای ما نخواسته‌اند» نيز جان‌های 
پاک و مردان عز تمند بیزارند كه فرمانبرداری از فرومایگان را بر 
سختی‌های بزرگ برگز ینیم ». 

اين سخنان چون گدازه بر سر دشمنان ريخته می شد و انفجار انقلابی 
پیامبر گونه‌ای بود که چون سیلی از خون و اتش و آهن به راه افتاده بود. 
جسدهای بی‌شماری از برادران و فرزندان و ياران برابر انقلاب بود و در 
كابوس فاجعه اسفناک سكيع زنان و اطفال و از فریادهای آنان نزدیک 


بود يهن اسمان دوياره گردد. 


جرا شيعه هستم؟ / ۱۵۱ 


كلمات از توصيف أن شهادتگاه عاجز است و من اكنون توانايى 
شرح واقعه را براى شما ندارم. أميزهاى از بزرگواری و رحمت وعزاو 
عاطفه برای بركزيدهاى از آل محمديَيةٌ. اشک‌هایی که بىاختيار جارى 
مى شودء بيانكر احساسات مزبور است. از اينرو اگرحق روز عاشورا 
توسط بشر ادا شود, به عنوان روز آزادی و کرامت انسانی آن را گرامی 
خواهد داشت. 

با این وجود اهل سنت بر اين باورند که بزرگداشت ياد امام حسين 
اعتراضی به عملکرد پیشینیان است و بدين وسیله کینه‌ها و نفرت‌های 
ميان مسلمانان را دامن می‌زنیم. 

اما اين سخنان بس عجیب می‌نماید زیرا ياد كردن از حسین 2 
ياداورى درگیری ميان دو گروه از انسان‌ها است. گروهی جاهل و 
گروهی مسلمان كه بدين وسيله چهرهٌ درخشان و واقعى اسلام اشكاز 
می‌گردد و جاهلان زشت روی شکست خورده رسوا می‌شوند. آیا در 
ا شكال میرن 

ما با تجلیل از قيام امام حسین از هر كس که بر ضد حضرت اگر جه 
بد نام اسلام جنگ کرده باشد بیزاری می جویيم. 


من از شما می‌پرسم يا از کسانی که‌به سبب کشته شندن سرور 


۲ جرا شيعه هستم؟ 


جوانان بهشت به شکل‌های مختلف اظهار بیزاری می‌کنند. خشنود 
نیستی؟ 

در آن وضعیت مسلمانان دو گروه بودند: 

فرقه‌ای در قتل حسین اگر جه به شکل غير مستقيم شرکت کردند که 
ما از اين افراد برائت مى جوييم و نمی‌توان كفت مسلمان بودند, زيرا 
اسلام به عمل است. نه به نام. 

كروهى دیگر بر ضد حسین ٤‏ هیچ اقدامی انجام ندادند که ما 
شیعیان با اين دسته موافق هستیم. اكنون کجای اين سخن بوی تفرقه 
انگیزی ميان مسلمانان را می‌دهد؟ 

ایا توقع دارید تنها به خاطر پرهیز از تفرقه» از کشندگان حسين )اا 
خشنود باشیم و مسلمانانی را که فقط در حد اسم مسلمانند با آنانی که 
واقعا مسلمان هستند یکی بدانیم؟ 

بار خداياء در پیشگاه تو از هر دين و مذهبی که به کشتن راهنمایان و 
رهبرانش رضایت دهد و ميان ظالم و مظلوم فرقی نگذارد. اظهار بیزاری 
ين کت | 

زنده نگه داشتن ياد پیامبر 


ايراد ديكرى که بر شيعه گرفته‌اند آن است که گفته‌اند برای جه مانئد 
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مراسمی که برای حسین )ا بر پا می‌دارید برای پیامبر بر پا نمی‌کنید؟ 
پاسخ: ابا بط مقي میا یه سیر و موش امسر است؟ 
هنگامی که بر حسين می‌گریيم. بر پار جگر زهراء يار تن عزيز 

پیامبر گر یه می‌کنيم و بدين وسیله با رسول خدا همدردی می‌نمایيم. 
دوم اينكه: شیعیان هنكام ولادت. بعشت و رحلت رسول خدا به ياد 

ایشان مراسمی را به پا می‌دارند. ما هرگز زیبایی‌ها و صفات نیکوی 

بزرگ ترین فرد بشر را که در این کر خاکی است» یعنی محمد انکار 
نمی‌کنیم با 31 که برخی بر يايى مراسم جشن و سرور را در بزركداشت 
ولادت خجسته پیامبر قبول ندارند ولی ما شيعه حتی برای ولادت اولین 
مرد شجاع اسلام علىاقةٍ شادی می‌کنيم و در وفات حضرتش 
اندوهكين ف كرك به اعتقاد ما بعد از رسول خدابرترین شخص على 
بن ابى طالب است. با اين وجود جايكاه ال جلسات و مراسم مارا 
اوا 

دلیل این امن آن است که مصیبت سین پسیار عظیم است و بر 
وجدان‌ها تأثير شگرف دارد. عاشورا روزی بود که در آن درگیری 
خونین و خشونت باری ميان حق و باطل انجام كرفت که اعماق قلب هر 


انسانی را می‌لرزاند. 


۴ جرا شيعه هستم؟ 


اين جدال خونین اسلام را از مصایب مجدد رهایی بخشید. مصیبت 
وؤنار عازه يوه E gl‏ سا یی 
بنی‌امیه بودند. شاید شما در اين باره با من همعقیده باشید كه خطر اين 
افراد بسیار بیشتر از خطر کافرانی بود که آشکار اظهار کفر می‌کردند. به 
همین دلیل هنگامی که ما شیعیان به بزرگداشت ياد و خاطره حسين ا 
می‌پردازيم در حقيقت ياد و خاطره رسول خدا و على و حسن ا و 
تمام مجاهدان اين راه را بزرگ می‌داریم. 

ما اصل قضیه را فراموش نمي‌کنيم زیرا زنده نگهداشتن ياد و 
خاطره‌ها فرع به شمار می‌روند و ما اصل و ريشه را فروگذار نمی‌کنيم و 
می خواهيم بدین وسیله اساس و پایه [اسلام] را زنده بداریم. 

۳ - موضع‌گیری بر ضد برخی صحابه 

تانق و ا دربارة موضع‌گیری خاصی است که شیعیان 
نسبت به برخی صحابةٌ رسول خدا دارند. 

در جواب بايد گفت: اگر معنی صحابی عبارت باشد از هر کسی که 
پیامبر کا را ديده و با او زمانی بوده است» به قران رجوع مى كنيم که 


مى فرمايد: 
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«ومن أَهْلٍ المدينة مَرَدوًا على الّفاق لا تَعْلَمُهُم نحن تَعلَمُهُم»' و آية 
ديكر «إِنْ جَائَكُمْ فاسق يِنَب ' که به نقل هم مفسران منظور «خالد بن 
وليد» است. 

پس قمة صحابه را دوست نداریم, زیرا به نص قرآن سيان آنها 
منافقین هم بودند و امکان ندارد منافق را دوست بداریم. باور اين که 
همه صحابه رسول خدا عادل بوده‌اند.به دلیل قرا فى باطل است. من در 
تفاوت گذاردن ميان یاران صالح و فاسد رسول خدا از قرآن پیروی 
می‌کنم. زيرا در آن صورت راهی که می روم» صحیح و به دور از نفاق و 
ريا و تقلب است که برخی از صحابه چنین بودند؛ کسانی چون ولید و 
معاويه که مشکلات خطرناكى رابراى رسالت به وجود أوردند. يا از من 
توقع دارید با دیدی متعصبانه, تمامی صحابه و آنچه را که انجام داده‌اند 
مورد ستایش قرار دهم؟ 

روش اول راه قران و عقل است. روش دوم راه تعصّب است که به 
شخص پرستی (فرد محوری) می‌پردازد اما در اسلام تقدیس و ستایش 
وات اع نطق انينة تشه تمي شش کی سا بش اون کیت راد 
۱ و از ساکنان مدینه [نیز عده‌ای] بر نفاق خوگرفته‌اند. تو آنان رانمی‌شناسی» ما آنان را می‌شناسیم. توبه | 


۱ 


؟. اگر فاسقى برايتان خبرى آورد نيك وارسى كنيد. حجرات | ۶ 


۶ جرا شيعه هستم؟ 


حق و حقیقت رفته باشند. من هميشه با حق خواهم بود. 
در این جا بخش‌هایی را از زبان برادران اهل سنت معاصر در قالب 
نثر و نظم برای شما نقل می‌کنم تا موضع‌گیری مرا مشخص كنيد و 
برخوردى راكه در برابر رخدادها بايد داشته باشم» بركز ينيد: 
نویسنده بزرگ مصرى عبدالفتاح عبدالمقصود [درباره هجوم به خانه 
امام على] می‌گوید: 
«در آن روز خبرهای يراكندهاى دربارةً «عمر بن خطاب» 
انتشار يافتء در حالی که با جمعی از ياران و همکارانش 
به سوی خان فاطمه می‌رفت و در ذهنش با خود می‌گفت: 
پسر عموی رسول خدا چه از روی رغبت و چه با زور - 
بايد آنچه را تاکنون نيذ يرفته. قبول نماید. 
برخی مردم می‌گفتند که با شمشیر سر اطاعت خم 
می شود! برخی می‌گفتند به زودی شمشیر با شمشیر رویا 
رو می‌شود! عده‌ای دیگر می‌گفتند كه آتش تنها وسیله 
برای حفظ وحدت و رضایت و پذیرش است! 
ایامک ا رفا ی مود فل انيت کسام گرد واکان 


هیزم‌ها را نقل نكنند كه: هیزم‌هایی را به فرمان ابن خطاب 
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بر در خانه فاطمه گذاشتند که در ان خانه على و یارانش 
بودند تا بدین وسیله آنها را آماده بیعت يا مهیای جنگ 
نمایند! تمام اين سخنان و اقدامات از روی ‏ گاهی و با 
نقشه از پیش طراحی شده. يا بی‌مقدمه مانند كفى با 
شتاب و زودگذر بود که عمربن خطاب را به کاری وا 


۱۰ 


داشت! 
از جمله همراهان ابن خطاب. مردى خشمگین بود که 
ببغض على ٤ب‏ در وجود او زبانه مىكشيد و مشتاق هجوم 
و یورش به بيت امام بود. چنین فردی به همراه 
انی كسان دیک كه اموه نو دلگ نشور شاد 
على آمدند. و با بىفكرى تمام بر در خانه يورش بردند. 
در این هنكام چهره‌ای مانند چهرة رسول خدا با حالتی پر 
از اندوه بر در خانه آمده بر چهره‌اش» نشان دزدها ودر 
چشمانش قطرات اشک دیده می‌شد. جين پیشانی‌اش 
نشانگر خشم و عصبانیتی آتشین بود. 

عمر از ترس ایستاد و پا يس نهاد. يشت سر او -مقابل در 


خانه -یارانی که با ابن خطاب آمده بودند, ایستادند. 


۸ اجرا شيعه هستم؟ 


انگار فریبکاران چهرة پیامبر َي را مشاهده می‌کردند که 
از چشمان حبیبةٌ او زهرا بدانان می‌نگریست! 

دیدگانشان را از روی شرم و حيا بستند. يس از آن فاطمه 
از آن قلب‌های فسرده روی برگرداند در حالی که 
و کیک نف فا طمه ا لد عمس نهر کته کنو سا خا نی ای 
ایا اراي مق رفس و وه مرش ارت 
گویی فرزندش مرده است. سپس نزدیک قبر پدرش 
گشت ... نگاه‌های افراد به او خيره و گوش‌هایشان برای 
شنیدن سخنان او تيز شده بود. در اين حال فاطمه با 
صدایی رقت بار و غمگین که يشت سر هم می‌گر یست. بر 
سر قبر» محمد را صدا زد: 
11*70 

گویی زمين در زیر پاهای گروه ستمگر از خوف اين صدا 
تکان خورد. زهرا در حالی که قبر مطهر را در بغل 
می‌گرفت از اين غائب حاضر یاری می خواست: 

ای پدرم رسول الله! جه چیزها كه يس از شما از جانب 
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سخنانی كه بیان می‌کرد آن چنان پر درد بود كه قلب‌ها را 
بس یه نش ها اک سا وی جد وتات )| کر 
مردان می توانستند زیر پاهایشان را می‌شکافتند تا در كل 
و لای زمين از نظر ناپدید شوند».! 
در فسنت دیک عبدالفتاح عبدالمقصود حکایتی دیگر را دربارة 
آمدن ابوبكر و عمر به خانه فاطمه براى گرفتن رضايت و گذشت از او 
لک وا 
«آن دو به سوی خانةٌ فاطمه رفتند و از او اجاز؛ ورود خواستند اما 
وى قبول نکرد. دوباره اجازه خواستند اما باز نپذیرفت. شگفت‌انگیز 
نبود که نزد على اا رفتند تا او از فاطمه بخواهد أن دو را بپذیرد. 
می خواستند حضرت على از طرف خود به انها اجاز؛ ورود دهد و آن دو 
را به خانه ببرد و از همسرش بخواهد با آن دو سخن گوید. گویی 
خضرتا دوست ان دو است و خصم ضرر دیده نیست! 
أن دو داخل شدند و بر فاطمه سلام کردند. اما به انها جواب نداد. آن 
دو پیش آمدند و روی در روی فاطمه نشستند ولی فاطمه روی خود را 


از آنها به سوی دیوار برگرداند. آن دو با اصرار امیدوار بودند سختانشان 


۱. المجموعة الكاملة (الامام على بن ابی طالب) از عبدالفتاحعبدالمقصوده مجلد ۱ 1ج ۱ اص ۰1۹۰ 


۰ اچرا شيعه هستم؟ 


را فاطمه كوش دهد يا بگذارد همان جا بمانند و نروند. اما فاطمه به آنها 
اا كر 

سيس فاطمه فرمود: 

آیا می خواهید حدیتی از رسول خدا برایتان نقل کے که از آن | كاهئ 
يابيد و بدان عمل نمایید؟ عمر و همراهش گفتند: اری. 

فاطمه فرمود: «شما را به خدا سوگند! ايا از رسول الله نشنيديد که 
فرمود: رضايت فاطمه. خشنودى من است و خشم فاطمه. خشم من 
انه كدج و وی دز سید او اروت کو کی كه 
فاطمه را راضی سازد مرا خشنود کرده و هر كس فاطمه را اذیت کند مرا 
ازن دة اس 

گفتند: «به درستی که از رسول الله شنیده‌ایم». 

پس از آن فاطمه در حالی که دستها و صورتش را به طرف آسمان 
بالا می‌برد با هیجان فرمود: «خداوند و فرشتگان او را شاهد می‌گیرم که 
شعادو تفر مرا ازز دید و هما ركاب مرا بد ا تباوو ید هر گام رسول 


خدا را ببینم فیک بت شما را به او خواهم کرد ...».' 
۱. المجموعة الكاملة (الامام على بن ابيطالب). ۱۹۲-۱۹۴/۱ حدیث «فاطمة بضعة منی فمن أغضبها آغضبنی» را 


برخی از حافظان و اویان حدیث آورده‌اند مانند: بخاری در کتاب صحیح _کتاب فضائل الصحابه فی‌مناقب قرابة 


ع 
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شاعر نيل حافظ ابراهيم در قصيد: هائیه خويش که در مدح خلیفه 
[عمربن خطاب] سروده بود از جمله فضایل خلیفه آورده است: 
و قولة لصلی قالها عمرٌ آکرم بسامعها آعظم بملقيها 
حَرَّفْث دارّك لاأبقى عليك بها إن لم تباي و بنت المصطفی فیها 
ماكان غير أبي حفص بقائلها أمام فارس عدنان و حاميها 
عمر به على گفت: (شنونده را گرامی, و كوينده را بزرگ 
بدار) خانه‌ات را اتش می‌زنم و کسی را در آن زنده 
نمی‌گذارم. كرجه دختر مصطفی در أن باشد, اگر بيعت 
نکنی. به جز ابی حفص کسی اين سخنان را در مقابل 
سوار کار عدنان و پشتیبان آن جرأت نکرد بگوید. 
بخاری در صحیح خود در بحث خمس دربارة اينكه فاطمه دختر 
رسول خدا از ابىبكر عصبانى شد و او را ترک كرد نوشته است: هرگز 
فاطمه تا هنكام مرك با ابوبكر ملاقات نكرد. در باب جنك خيبر نوشته 


است: تا هنگام مرگ هر گو يا ابن بک هم سحن تقد ١‏ 


55 
الرسول. ۰۱۳۶۱/۲خ ۳۵۱؛ حاكم درالمستدرك علی‌الصحیحین. ۰۱۶۷/۲ ۴۷۲۰ با اين لفظ «يغضب لغضبک و 
یرضی لرضاک» و گفته که اين حديث سندش صحیح است. 
۱. صحیح بخاری» 2۰۱۱۲۶/۲ ۲۹۲۶ و 2۰۱1۵۴۹/۴ ۰۳۹۹۸ 


۲ جرا شيعه هستم؟ 


مانند اين روایت را دیگران نيز نوشته‌اند.! 

در مورد آنچه قدرى بیش تر سخن گفتیم از خوانندة كرامى 
می خواهم دربارة موضع‌گیری من در مورد صحابه داوری کند. آنچه را 
روی داده به نص تاريخ بیان کردم و نباید تعصب و تقلیدی به خرج داد 
تا هر كس بيطرفانه و آزادانه در اين باره قضاوت کند و نظر درست را 
بركزيند. ضمن أن كه در مقابل خود. فرداى قيامت را در نظر بگیرد» آن 
زمان كه همه ما نزد خداوند متعال گرد می‌آییم و حكم خدا با محاسبة 
اعمال ما اجرا می‌گردد, بدون آن که ميان سفيد و سیاه, عربی يا عجمی, 
صحابی و غير صحابى تفاوتی گذاشته شود: «قَمَنْ يعمل مثقال دَدَةِ خر 
یره من يَعْمَل متقال رة شرا ».۲ 

البته موضع گیری امیرالمومنین ًة با ایشان [خلفای راشدین پیش از 
خود] براساس مصلحت عالیه اسلام و مسلمانان و حفاظت از کیان 
اسلام بود. 


آری, من از اینکه به ستايش تمامی صحابه بپردازم خشنود نیستم. 


.١‏ ترمذی در صحیح در باب ماجاء فى تركة رسول الله می‌گوید: «أنّ فاطمة قالت لابی‌بکر و عمر:والله لاأكّمكما 
أبداء فماتث ولاتکلمهما». 

۲ يس هر که هموزن ذره‌ای نيكى كند [نتیجه ] آن را خواهد ديد و هر که هموزن ذره‌ای بدى كند [نتيجه] آن 
را خواهد ديد. زلزله / ۷ و ۸. 


چرا شيعه هستم؟ | ۱۶۳ 


باوزغرا فران نیز تا ی که بااین تعال به کسی تاب نتمی گويم: 
تکفیر نمی‌کنم و مدح نيز انجام نمی‌دهم مگر به اندازه‌ای كه شخص 
لیاقت و استحقاق ستایش را داشته باشد. اما دربارة کرداری که 
ياست ار ان جیزازی یه شم بف رات می‌گويم. دوست دارم 
همواره در راه حق باشم و در مورد هر حادثه و عملی که از مردم صادر 
شده, ناحق را افشا کنم. 

ایا همگام با قران, مخالف روش تقدیس باطل باشم يا به گونةٌ دیگر 


رفتار كنم؟! 


۴ / جرا شيعه هستم؟ 


فهرست منابع 


8 قرآن کریم. 
ك إحياةالميّت (حاشیه الاتحاف): 
جلال الدین عبدالرحمن السیوطی ٩۱۱(‏ ه)» دارالذخاثر للمطبوعات - قم. 
ع آسباب النزول: ۰ 
الواحدی النيسابوري (۴۶۸ ه) دارالشعب - بيروت. 
5 آسدالغاية فى معرفة الصحاية: 
عرالدين بين لایر (۶۳۰ ه)» دارالشعب - بیروت. 
8 إسعاف الراغیین (حاشیه نورالأبصار): 
الشيخ محمّدالصیّان» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
هالاصابة فى تمییز الصحابة: 
ابن ee‏ (۸۵۲ ه) داراحیاء التراث العربي -بیروت -ج ۰-۱ ۱۳۲۸ ه 
5 الأصول من الكافي: 
محمّدبن یعقوب الکلینی (۳۲۸ ه)» دارالكتب الاسلامية - طهران. 
9 أعجب ما رأيت: ۱ 
محمد سليمان محفوظ. 
© إعجاز القرآن: 
الرافعي» دارالكتاب العربي ‏ بيروت ۱۴۱۰ ه / ۱۹۹۰ م. 
5 أعلام النيوة: 
الماوردي (۴۵۰ ه)» دار و مكتبة الهلال -بیروت چ ۰-۱ ۱۴۰۹ ه / ۱۹۸۹ م. 
5 الامام الصادقاة: 


محمد أبوزهره؛ دارالفکر العربي - بیروت. 


فهرست منابع / ۱۶۵ 


5 الامام الصادق و المذاهب الأربعة: 

أسدحيدرء دارالکتاب العربی -بیروت -ج ۳ ۱۴۰۳ ه / ۱۹۸۳ م. 
= الامامة و السياسة: 

ابن‌قتيبة الدينوري (۲۷۶ ه) دارالمعرفة -بیروت. 
ا بحارالأنوار الجامعة لدرر آخبار الأئمة الأطهار: 

العلآمة المجلسی» مؤسسةالوفاء ‏ بیروت. 
5 البداية و النهاية: 

ابن کثیر الدمشقي (۷۷۴ ه). دارالکتب العلمية -ج ۴ - ۱۴۰۸ھ / ۱۹۸۸ م. 
5 بصائرالدرجات: 

ابن فروّخ الصفار القمي (۲۹۰ ه). مكتبة آیةالمرعشي - قم - ۱۴۰۴ ه 
8 البیان في تفسیر القران: 

الامام الخو للف ؛ المطبعةالعلمية ‏ قم. 
5 تاريخ بخداد: 

الخطيب الغدادي (۴۶۳ ه)» دارالكتب العلمية - بيروت. 
8 تاريخ الخلفاء: 

جلال الدين السيوطى ٩۱۱(‏ ه)» دارالفکر بيروت. 
5 تاريخ دمشق: 

ابن عساكر الشافعي (۵۷۳ ه)» دارالبشیرللنشر و التوزيع - دمشق. 
تاريخ الطبري (تاريخ الأمم و الملوک): 

محمّدبن جرير الطبري (۳۱۰ ه)» دارالتراث - بيروت. 
8 شرح حال علي بن أبى طالب (در تاريخ دمشق): 

تحقيق محمودي» مؤسسه المحمودي - بيروت. 
8 تفسير الثعلبى (مخطوط): 

أبو إسحاق التعلبي. 


۶ چرا شيعه هستم؟ 


5 تفسیر آبی حثان (البحر المحیط): 


ابنحيّان الأندليسي» دارالحیاء التراث العربي - بیروت -چ ۱۴۱۱۲ ه /۱۹۹۰م. 


» تفسير الخازن: 
علاءالدين البغدادي دارالمعرفة -بیروت. 
# تفسیر أبى السعود: 
أبوالسعود تب العمادي ۹٩۵۱(‏ ه)» داراحیاء التراث العربی. 
5 التفسیر الکییر: ۱ 
فخررازي (۶۰۶ ه). دارالکتب العلمية - طهران. 
۳ تفسير ابن کثیر: 
أبوالفداء ابن کثیرالدمشقی (۷۷۴ ه) دارالمعرفة -بیروت. 
8 تفسير ابن مردوه. ۱ 
5 تفسير المنار: 
محمّدرضارشید. دارالمعرفة - بیروت. 
ا تفسیر النسفی (حاشیه تفسير الخازن): 
أبو البركات النسفي (۷۰۱ ه) دارالمعرفة -بیروت. 
كا تفسير النيسابوري (حاشيه تفسيرالطبري): 
نظامالدين النيسابوري 1779, چ ١‏ - المطبعة الكبرئ الأميرية ‏ بولاق ‏ مصر. 
5 تلخيص الذهبي (حاشيه المستدرى): 


أبوعبدالله الذهبي (۷۴۸ ه). دارالكتب العلمية -بيروت -ج ۱ - ۱۴۱۱ ۱۹۹۰۸ /م. 


8 تهذيب التهذيب: 

ابن حجر العسقلاني (۵۸۲ ه)؛ دارالفكر ‏ بيروت؛ چ ۱- ۱۴۰۴ھ / ۱۹۸۴ م. 
= جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 

محمّدبن جريرالطبري (۳۱۰ ه). مطبعة دارالفكر ‏ بيروت - ۱۴۰۸ ه / ۱۹۸۸ م. 
= الجامع‌الصغیر في أحاديث البشیر النذیر: 

جلال‌الدین السيوطي ٩۱۱(‏ ه)» دارالفکر -بیروت -چ ۱۴۰۴۱ ۵ / ۱۹۸۱ م. 


فهرست منابع / ۱۶۷ 


جواهر العقدین في فضل الشر فين (مخطوط): 
ورالد اسمعودي الشافعي ٩۱۱(‏ ه). 
5 جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام: 
الشيخ e‏ النجفي» دارإحياء التراث العربي - بيروت. 
حلية الأولياء و طبقات الأصفياء: 
الحافظ أبي نعيم الأصبهاني (۴۳۰ ه)» دارالكتاب العربي ‏ بيروت -ج ۵- ۱۴۰۷ ه / 
۷ م. 
8 الخراج: 
القاضي أبي یوسف. دارالمعرفه ‏ بيروت - ۱۳۹۹ ه / ۱۹۷۹ م. 
= الخصائص (ضمن السنن الكبرئ): 
أبو عبدالرحمن النسائی» دارالكتب العلمية ‏ بيروت. 
= الدّر المنثور فى التفسير المأثور: 
جلال‌الدین السیوطی ٩۱۱(‏ 4۸ دارالفكر ‏ بيروت» چ ۱۴۰۳۱ ه / ۱۹۸۳ م. 
3 ذخائر العقبی في مناقب ذوي القربی: 
مخب‌الدین الطبري (۶۹۴ ه)» دارالمعرفة - بیروت. 
۵ رشفة الصادي: 
أبوبكر الشافعي الحضرمي. 
ك الریاض النضر ة: 
مب الدین الطبري (۶۹۴ ه)» دارالکتب العلمية -بیروت. 
ها ستن الدارمی: 
عبد ال الدارمی: دارالفکر - بیروت. 
ه سنن أبى داود: 
أبو داود السجستانى الأزدي (۲۷۵ ه). دارإحياء التراث العربی - بيروت. 
8 الستن الکیری: ۱ 
آبوبکر البيهقي (۴۵۸ ه)» دارالمعرفة - بیروت. 


۸ /چرا شيعه هستم؟ 


5 السنن الکیری: 

أبو عبدالرحمن النسائی دارالکتب العلمية - بیروت. 
8 السيرة الحليية: 

علي بن برهان الدين الحلبي الشافعى (۱۰۴۴ ه)» المكتبة الاسلامية بيروت. 
5 السيرة النيوية: 

السيد أحمد زينى دحلان, المكتبة الاسلامية -بیروت. 
ف السيرة الثنوية: 

ابنهشام (۲۱۳ ه)» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
8 شرح صحيح مسلم: 

النووي» دارالكتاب العربي ‏ بيروت - ۱۳۰۷ ه / ۱۹۸۷ م. 
5 شرح المواهب اللدنية: 

محمّدبن عبدالباقي الزرقاني؛ دارالمعرفة -بیروت - ۱۴۱۴ ه / ۱۹۹۳ م. 
ها شرح نهج البلاغة: 

ابن أبى الحدید. تحقيق محمّد ابوالفضل ابراهيم» دارإحياء الكتب العربية-بيروت. 
5 الشرف الموّیّد لآل محمدعا: 

الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهائي» دارجوامع الكلمء القاهرة. 
9 شواهد التنزيل لقواعد التفصيل: 

الحاكم الحسكانى» تحقيق محمدباقر المحموديء وزارة الثقافة و الارشاد الاسلامی - 
چ ۱۹۹۰/۵۱۴۱۱-۱م. ۱ 
5 صحیح البخاري: 

محمد بن |سماعیل البخاري (۲۵۶ ه) بیروت - ۱۴۰۱ ه / ۱۹۸۱ م. 
5 صحیح التر مذي (الستن): 

محمد بن عیسی الترمذي (۲۷۹ ه)» دارالفکر -بیروت. 
8 صحیح ابن ماجة (السنن): 

ابن ماجة القزويني (۲۷۵ ه)» تحقیق محمّدفؤاد عبدالباقي - دارالفکر. 


فهرست منابع / ۱۶۹ 


8 صحیح مسلم: 
۷ م. 
ك صفة الصفوة: 

أبوالفرج ابن الجوزي (/291 ه). دارالمعرفة - بيروت. 
8 الصوائق المحرقة: 

ابن حجرالهيتمي (۹۷۴ ه), مكتبةالقاهرة -چ 7 - ۱۳۸۵ ه / ۱۹۶۵ م. 
5 الطيقات الكبرى: 

ابن سعد الزهري (۲۳۰ ه). دارصادر ‏ بيروت - ۱۴۳۰۵ ه / ۱۹۸۵ م. 
ه عبدالته بن سبأ و أساطير أخرى: 

السیدمرتضی العسكري, مطبعة دارالكتب ج ۴- ۱۳۹۳ ه / ۱۹۷۳ م. 
ه عيون آخبار الرضااكًة: 

الشيخ الصدوق بن بابويه القمّى (۳۸۱ ه). مؤسسة الأعلمى للمطبوعات -بيروت - 
۰ ۱۹۸۱/۵ م. 
8 فتح الباري بشرح صحیح البخاري: 

ابن حجر العسقلاني (۵۸۲ ه)» دارإحياء التراث العربي -بیروت -ج ۱۳۰۸۴ ه / 
۸ م. 
5 فرائد السمطین: 
5 الفروع من الكافي: 

محمدین یعقوب الکینی (۲۲۸ ه). دارالکتب الاسلامية - طهران. 
5 الفصول المهمّة فى تأليف الامة: 

الامام عبدالحسین شرف الدین» نشر مکتبة الداوري - قم -چ ۵ 
5 الفقه على المذاهب الأربعة: 


۰ اجرا شيعه هستم؟ 


كا فيض القدیر (شرح الجامع الصغیر): 
المناوي, دارالمعرفة -بیروت -ج ۲ - ۱۳۹۱ ه / ۱۹۷۲ . 
ت الکامل فى ضعفاء الرجال: 
لات علقي الجرجاني» دارالفکر -بیروت -چ ۱۴۰۹۳ ه / ۱۹۸۸ . 
۵ الکشاف (تفسير): 
جارالله الزمخشري (۵۲۸ ه) دارالکتاب العربی -بیروت. 
= كفاية الطالب فى مناقب على بن أبى طالب لد 
محمدبن يوسف الكنجي الشافعيء داراحیاء ثراث أهل البيت - طهران. 
# کنزالعمال فى سنن الأقوال: 
المتقی الهندي (۹۷۵ ه» مؤسسة الرسالة -چ ۱۴۰۹۵ ه / ۱۹۸۹ م. 
= ما نزل من القرآن في علي ]2 (النورالمشتعل): 
أبو نعيم الأصبهانى )۳ 1 تحقیق محمدباقر المحمودي, نشر وزارة الارشاد 
الاسلامی. 
5 مجمع الزوائد و منبع الفوائد: 
نورالدین الهيثمي (۸۰۷ ه)» دارالکتب العلمية -بیروت ۱۴۰۸ ه / ۱۹۸۸ م. 
ك المجمو عة الكاملة (الامام على بن أبى طالباة: 
عبدالفتاح عبدالمقصود. مكتبة التربية و مكتبة العرفان - بیروت. 
ته مرقاة المفاتيح فى شرح مشكاة المصابیح: 
الملا علي القاري» دارالفكر ‏ -بیروت -چ ۵۱۴۱۲۱ / ۱۹۹۲ م. 
ها المستدرک على الصحيحين: 
محمدبن عبدالله الحاكم النيسابوري؛ دارالكتب العلمية ‏ بيروت -ج ۱- ۱۴۱۱ ه / 
1م 
8 مسند أحمد حنیل: 
الامام أحمد بن حنبل (۲۴۱ ه)» دارإحياء التراث العربی -بیروت -ج ۱ - ۱۴۱۲ ه/ 
۱ م. ۱ 


فهرست منابع / ۱۷۱ 


8 مسند آبي داود الطيالسي: 

سلیمان بن داود الفارسيء دارالکتاب اللبناني و دارالتوفیق -بیروت. 
8 مسند أبي یعلی: 

آبویعلی الموصلي (۳۰۷ ه) تحقیق سلیم أسد ‏ دارالثقافة العربية - دمشق -چ ۲ - 
۲ ۸ / ۱۹۹۲ م. 
5 مشکل الاتار: 

أبو جعفر الطحاوي (۳۲۱ ه). مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية - حیدرآباد - 
الدكن ‏ الهند ۱۳۳۲ ه 
= مطالب السؤول في مناقب آل الرسول 1 

محمدبن طلحة الشافعي (۶۵۴ ه) 
ه معالم التنزیل (حاشیه تفسير الخازن): 

الحسین بن مسعود البغوي (۵۱۶ ه)» دارالفکر -بیروت - ۱۳۹۹ ه / ۱۹۷۹ م. 
5 المعجم الأوسط: 

سليمان بن أحمد الطبراني (۳۶۰ ه). تحقيق محمود الطحان - مكتبة المعارف - 
الرياض -چ ۱ ۱۴۰۷ ه / ۱۹۸۷ م. 


5 المعجم الصغیر: 

سلیمان بن أحمد الطبرانی (۳۶۰ ه) دارالفكر ‏ بيروت -ج ۲ ۱۴۰۱ ۱۹۸۱/۵م. 
5 المعجم الکییر: ۱ 

سلیمان بن أحمد الطبرانی (۳۶۰ ه)» تحقیق حمدي عبدالمجید السلفي -ج ۲. 
8 المغنی: ۱ ۱ 


این قدامة )۶۳۹ ه) دارالکتاب العربی -بیروت. 
= مناقب على بن آبی طالب اا: 
ابن المقازلی (۴۸۳ ه)» نشر المكتبة الاسلامية - طهران. 


۲ جرا شيعه هستم؟ 


8 المواهب اللدنية بالمنح المحمدیة: 
أحمد بن محمد القسطلاني ٩۲۳(‏ ه): المکتب الاسلامي -بیروت -ج ۰-۱ ۱۴۱۲ ه / 
۱ م. 
« المو سوعة الفقهية الكويتية: 
وزارة الأوقاف و الشژون الاسلامية - الکویت -چ ۲- ۱۴۱۲ ه / ۱۹۹۲ م. 
5 نزل الأبرار: 
البدخشاني (۱۱۲۶ ه)» شركة الكتبي للطباعة و النشر -بیروت. 
تا نظم درر السمطین: 
محمدبن یوسف الزرندي الحنفي (۷۵۰ ه)» مكتبة نینوی الحديثة - طهران. 
ا نهج البلاغه: 
أميرالمؤمنين علي بن أبى طالب قاد تصحیح الدکتور صبحي الصالح - م نشورات 
دارالهجرة - قم. 
= نورالأبصار في مناقب آل‌بیت النبي المختار 6: 
الشیخ مومن بن حسن الشبلنجي» دارالجیل -بیروت - ۱۴۰۹ ه / ۱۹۸۹ م. 
5 الهداية فى شرح البداية (همراه فتح القدیر): 
طبعة بولاق, 
# بنابیع المودّة: 
الشیخ سلیمان البلخي القندوزي مؤسسة الأعلمي للمطبوعات -بیروت. 


